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 داگلاس استوارت 
ادبیات   سردبیر  و  نویس  مقاله  کوتاه،  داستان  شعر،  بزرگان  از  یکی 

ده جلد کتاب شعر منتشر کرده و پنج نمایشنامه منظم   ز الیاست. او سیر اسیر

نامه او"آتش روی برف"  اجرا درآورده است. مشهورترین نمایش نوشته و به

 است.   " نمایشنامه منظوم "ند کلی  کارشو شاه

سال   در  شهر   1913او  همان  در  و  یافته  تولد  نیوزیلند  اسالم  شهر  در 

دانش  در  و  تمام کرده  را  متوسطه  و  ابتدایی  بهتحصیلات  ویکتوریا  -گاه 

آن پرداخت که  قانون  بهتحصیل  نگاری کنار گذاشت.  روزنامه  برای  -را 

ز  یه "بولتر الیا مهاجرت کرد و در نشر کار  گرایان بود، به" که ارگان ملیاسیر

ز را رواج داد.    پرداخت و مکتب بولتر
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 ند کلی 

 

 اشخاص 

 

 ند کلی 

 دن کلی: برادر ند کلی

 جو بایرن 

 استیو هارت

 وینگ: منشر بانکلی

: منشر بانک  ز  مکتر

 ک تارلتون: صاحب بان

 ریچاردز: پلیس

 الیت: آموزگار شهر جریلدری

 بل: کشیش گری

 مالکخرده برت: 

 صاحب هتل س: گکو 

: تاجر  ز  رنکتر

: انبار دار  ز  رانکتر

 رو: دوست دخیر ند کلی 

ز  چتر یت: خیر  آرون سرر

یت: همرش آرون   ریتا سرر

 باری: مادر ریتا لیدی

 ری آردون: کارگر راه آهن
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 نور ونجونز: صاحب هتل گل لیدی

 جک جونز: پش خانم جونز 

 نور ون لگکرنو: آموزگار  

 کرنو: همش کرنو   لیدی

 بندان ند کلی. ها، همبانخدمت هتل نگهپلیس، پیش
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 پرده اول 

 ی اول صحنه

 

"جریل در  اری، بانک  فیر یازدهم  دوشنبه،  صبح  دری" 

پیش1879 دیوار سمت  .  انتهای  تا  زاویه راست جلو  خایز در 

آن کار    که  کارمندایز   برایای  چپ که محدوده ،  کنند میپشت 

است به آورده  بهوجود  رو  دیوار  وسط  دری  قسمت  به  ،رو . 

می باز  بانک  روی  خصوصی  که  جوایز  کارمند  ز  مکتر شود. 

منشر   ،وینگ کارمند خان نشسته است. لیچهارپایه پشت پیش

ز پشت پیش اول  کند. خیابان نگاه میدر رو بهبهخان نیر

که لی حالی  در  سال،  میانه  خشک،  وینگ:)خمیده، 

ده،   ،پنج  و   کند.( پنجغرغر می   ،شمارد اسکناس را می ای  دسته

ده، پنج و پانزده. پنج، پنج و ده، پنج   ؛پنج  و   پنج و پانزده. پنج

 . پنج و پانزده. و پانزده. پنج، پنج و ده، پنج و پانزده. پنج و پانزده 

کت می :)با تمسخر در شمارش سرر ز کند.( دو شنبه، مکتر

معه. دو شنبه، سه شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، ج

چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 

 پنج شنبه، جمعه. 

 خدای من امروز تازه دو شنبه است. 
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 وینگ: پنج پانزده. پنج، پنج ده، پنج پانزده. لی

:آقای لی ز  وینگ. مکتر

آخ.  لی به  اذیتوینگ:  شدی  باعث  تو  اشتباه نکن. 

؟بیفتم. نم   توایز کاری پیدا کنز

: چه ز ، ا می  مکتر -آوری؟ استعفا میر شش زار کم یر گکنز

 دهی؟

موینگ:) از موضع گیر خارج شده( آرام نملی -تا آن   ،گیر

 . ز  را پیدا کنم. بر عکس تو مکتر

روز   من  است که  این کاری   : ز دادم. مکتر انجام  شنبه 

درنم درست  زار گم شده گردیدم. حسابم  و دنبال شش  آمد 

قای تارلتون تمام بعد از ظهرم را تلف کرد. تعطیلی خودم را. آ

 تارلتون گاو مناسنر است. 

نیست لی عاقلانه  آموخت،  خواهی  روزی  وینگ: 

 صاحب بانک را گاو بنامی. دیوار گوش دارد. 

: تو با من بدقلقر می ز . یک روز من با هفتمکتر تیر کنز

 کنم. دفیر ترا سوراخ می 

 آور. : زرنگ بازی دریز وینگلی

چه  خلاصه،  است،  علف  و  آب  خوش  او گاو   : ز مکتر

-اگر من چند سکه کم آورم. بانک از پس آن برنم   ،اهمیت دارد 

-. تو فکر میآید؟ خلاصه، امروز باید توازن حساب کامل شود 

این شهر غرق   ،جا سیدیز است؟ هر روز مثل روز پیشاین  ،کنز 

 گرد و خاک است. 

 قانون کار است. وینگ: این لی

: هیچ علاقه ز  ای به این قانون ندارم. مکتر
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، بانک قانون خودش را  وینگ: خودت خوب می لی دایز

-پیش نمدارد. اگر ما قانون را رعایت نکنیم، کارها طبق روال  

نصف روز تعطیل ترا تلف کند. این   ،خواهد . هیچ کس نمرود 

ست آورده  د فقط قانون است که تو باید توازن حسابت را به

.  ،باشر   پیش از این که بانک را ترک کنز

: من فکر می ز کنم، این هم قانون است که ما باید مکتر

 در حالی که رییس داخل حمام نشسته است.   ،جا باشیمبرده این

 وینگ: مگر این که رییس خواب باشد. لی

است وقتش  الان   : ز سرمشق   ،مکتر و  باشد  سر کار  او 

تمام شهرهای اطراف   در خویر برای من. من هیچ رییس بانکی را  

در حال قدم   شناسم، که نصف زمان کارش را در خواب، یا نم 

نگهبایز  و  اطراف  در  ها   زدن  باشد.    تیر قانون  ز  پا گذاشتر زیر  و 

همانآن میها  ولقدر کار  میکنند که  فکر  او گردان.  اگر  کنم، 

-باشد، گاو زیبا برای قدم زدن در خیابان است و تخمخواب ن

قدر گرم است. من که کند. لعننر چههایش را در آفتاب گرم می 

 رفتم کتم را درآورم. 

. لی ز کاری نکنز  وینگ: بهیر است چنتر

نم خوشش  تارلتون  آقای  چون   : ز جهنم که مکتر آید. 

 آید. گور پدر بانک هم کرده. خوشش نم

. داری وقت تلف میوینگ" تو فقط لی  کنز

ز   هوایی قادر بهمکتر
ز  هیچ کاری نیستم. : من در چنتر

ارم، با این گنجشگ ز هایی که در خاک من از این شهرک بیر

کنند. آن چنان خشک و مرده است، که  شو میخود را شست 
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ز با انزجار می .  خشکد کرم نیر . کار، خواب، کار؛ نه تفریحی نه زیز

-چنان گرم است که به جو آنآب  . آورد زبان نمکش کلامی به

ز که پاهای خود را بنوشیدن نم ا  ارزد. گرم و مایع، در حد چیر

متنفرم تابستان  این  از   . بشویی ز    ،آن  چنتر خاک  حنر  وقنر 

د  کیپ می  گوشش را ،  بار با تلاشای یک. هفتهخشک است  گیر

می دوبار  شپش  ،کوشد و  که   
ی

سکی باشدش   مانند   گزیده 

( در حقیقت لیبخوابد  ز آمیر  ام. وینگ من بالا آورده.)تحقیر

. مرا آقای لی ،دهموینگ: ترجیح میلی  وینگ صدا کنز

ترجیح می هم  من   : ز صدا کا مرا   ،دهممکتر ز  مکتر پیتان 

ز ول ، مکتر ز . فیلد مارشال مکتر گرد، حفار، دزد سرگردنه، اما کنز

ز نم ز تو چنتر . من مکتر ها را و کف   ،کش هستم  ، کنز -شکه تمیر

که یک شاه ماهی،   ،کشد . طول نممزنهای رییس را لیس می

ی بههفت   ،ام. شاید بهیر باشد فرو رفته   قدر خدای من، چه  -تیر

آورده متلاشر کنم  ،دست  را  شدهمغزم  ز  مکتر ندکلی  من  ام.  . 

، هر چه باشد.  ی برای تغییر ز   چیر

-تو چه گفته  ،وینگ: بهیر است آقای تارلتون نشنود لی

 خطرناک است.  ای. این جوکی

ط می . سرر : تو مردی از جنس خون و آتشر ز  ، بندممکتر

عوض  را  زمستانیت  پشم  لباس  نیسنر  حاضز  هنوز 

می  ناراحت  .)لیوینگ  حق کنز مرد  یک  خوب.  خیلی  شود(. 

د؟ ،ندارد   حنر نام ند کلی را بیر

ها  داری از آنطرف   ،رسد نظر نموینگ: البته این بهلی

هایی توجه کند.  به  ،بله! اما بانک ممکن است  . باشد 
ز ز چیر چنتر

است بانک  حق  میاین کاملن  مردم گمان  از  بسیاری  کنند،  . 
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ی مسخره و قابل توجه است. اما دزدی دزدی   ز سرقت بانک چیر

نوکر اما  ، ما  اند هد ر را سرقت ک  یورا" بانکها در "ایاست. آن

وظیفه   بانک این  پولهستیم.  از  که  ماست  بانک هی  ای 

 محافظت کنیم. 

وارد بحنی دود زده با تو   ،خواهد ونیگ: اصلن دلم نملی

 شوم. 

: تصور کن ند کلی برای تنوع از مرز عبور کند. کش  ز مکتر

جا داخل   اینبه  ،ها کجا هستند. احتمالش هستآن  ،داند نم

ز تو برای تفری    ح هم شده، خوش  شوی؟ حال نم شوند. حقیقتر

. ونیگ: نهلی  شوم. حال نمخوشخیر

ز شناش  : گم شو! چه فایده از گفتگو با تو. من چنتر ز مکتر

مفال نیک میرا به ون می گیر روم. اگر . من برای سیگار کشیدن بیر

میبه برخوردم،  به  ،گویمتارلتون  مرا  فرستاده پست تو  -خانه 

ون میای.)از پشت پیش  رود.( خان گذشته و از در بیر

بهوینگلی  ) ز ز خروج مکتر ند کلی  :)در حتر تو  بگو که  او 

.) کار شمارش اسکناس د.( پنج و پنج ده  ها را از سر میهسنر گیر

ه و پنج دپنج و پنج    ه و پنج پانزده. دو پنج پانزده. پنج و پنج  

 پانزده. و پنج پانزده. پنج و پنج ده و پنج پانزده. 

) در حالی که او سخت مشغول شمارش است، در پشت 

پوشیده در لباس پلیس ایالت "نیو   " جو بایرن"سرش باز شده و  

ی در دست دارد. او مردیشود. هفت ساوت ولز" وارد می -تیر

، لاغر اندام با ریشر کم پشت. مغز متفکر گروه ند ست بلند قد 

هم  است که  تحصیل کرده حرف میکلی  مردی  -به زند.  چون 
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 یکی دو قدم به
ی

وینگ که محو شمارش است و متوجه  لیآهستکی

 شود.( حضور او نیست، نزدیک می

 بایرن: هی تو 

ه؟ این چه معنز دارد که جهد.( چه وینگ:)از جا میلی خیر

؟ تو بیایی این  جا و فریاد بزیز

 ام ترا ببینم. بایرن: آمده

رد تر( خوب! تو باید از راه درست واوینگ:)کم نرملی

، معنیش این نیست -حق داری به  ،شوی. چون پلیس هسنر

چه کار  سر کار  خوب  شوی.  وارد  بانک  خصوصی  قسمت 

؟  داشنر

 بایرن: اسم من ند کلی است. 

چهوینگ:)یر لی میتوجه(  انجام کار  شما  برای  توانم 

 دهم؟

می خیلی کارها  میبایرن:  دهی.  انجام  از توایز  توایز کم 

ی نزدیک بهمرگت بهجرات یر  ز یا  من بدهی. چیر ده هزار پوند، 

 رس هست. تر اگر در دستبیش

؟لی  وینگ: چی

ش را بالا میبایرن:)هفت  تو گفتم اسم من کلی آورد.( بهتیر

 است. 

چو ایی  برای  تفنگ  همه کلی  ه ینگ:  اسم  ؟ کلی...امروز 

؟است. داری با من شوچز می  کنز

 اسم من کلی است...کلی...احمق.  بایرن:گفتم

 وینگ: رو من اسم نگذار! لی
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-. آقا دوات داری خواب میو زند( بیدار ش بایرن:)فریاد می

؟ بانک را تسخیر کرده  جا است. ایم. ند کلی اینبینز

چه شده است و    ،شود وینگ:) یک مرتبه متوجه میلی

ز ی شود.( وای خدای من. دستهپاچه میدست   مسلح. سارقتر

. پولتسلیم شو! یالا. دست  بایرن:  ها را ولش ها را بالا بیر

 ها مواظبت کنم. از آن طور چه ،دانمکن. من می

 وینگ: وای خدای من. لی

ت کجاست؟تبایرن: هفت   یر

 تیر من. وینگ: چی من؟...هف... آهان هفتلی

-مرغ همزنم؟ تخماز چی حرف می  ،بایرن: پس فکر کردی

ت کجاست؟ زن؟ هفت   تیر

متاسفانه نملی ز باشد. دانم. ممکن وینگ:  ست ریز میر

 قای کلی، اجازه هست نگاه کنم؟ آ

که داری هایت را بالا نگاه دار، مثل این بایرن: تو دست

پاره میمی  سمگ  را  تارهای عنکبوت  یا   . ببینم، کش  پرایز  . کنز

 گفت اسم من کلی است؟

چه تر از آنمتناسب ای  یافهقکوشد شکل و  وینگ:) میلی

. مسخره گفته بود، بهبایرن به  د.( خود تو گفنر  خود بگیر

خاطر بسپار. بایرن: اسم من جو  بایرن است، خوب به 

 حسایر پیر شدی
یز اتو غ، میهای بسیار مثل مر با دندان  ،وقنر

نوه ند برای  برای  بایرن  ، جو  تعریف کنز تسلیم   هایت  مرا  کلی 

. کرد. این موضوع خویر   ست که امشب برای زنت تعریف کنز

 این موضوع نکش. وینگ: پای زن مرا بهلی
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، مگر  ( تو یک غول هسنر ز امی تمسخر آمیر
بایرن:)با احیر

 تیر کجاست؟ نه؟ هفت 

 وینگ:)اخم آلود( یادم نیست. لی

روی دفیر کل    بایرن:آقای دوات. با یک گلوله مغزت را

میبحسا پخش  تنها داریت  تو  چرا  هستند؟  بقیه کجا  کنم. 

؟  هسنر

ز برای پست کردن نامهلی  رفته است.  وینگ: مکتر

 بایرن: مدیر کل کجاست؟ 

وینگ: من در حد آن نیستم که بدانم آقا تارلتون در  لی

خودت    . گذراند میجا  کشود، وقتش را  حالی که بانک سرقت می 

 پیدایش کن. 

 کنم. تو اخطار میبه دوات! آقای بایرن: 

؟خواهی چهوینگ: میلی  کار کنز

افت(هیچ. فقط بانک را سرقت کرده و چند ر بایرن:)با ظ

-مان را میراه. بعد  پزیم تا بچه را هم می  . یکی دو کشیم مینفر را  

 رویم. در فکر درد سر کش نیستیم. کشیم و می

 کنم. حرف نزن! تحمل نم  ها وینگ: با من مثل بجهلی

ترا با یک    ،خواهد دلم می  ،کنما آرامش( فکر میببایرن:) 

 جا ببینم ( بیا این. کند او اشاره میگلوله راحت کنم.) به

 وینگ: آقای بایرن! لی

با هفت را  او  تهدید می بایرن:)  دو، سه، تیر  کند.( یک، 

 . خان مثل یک پرنده بیی روی پیش

ایستد. آن میپریده و پشت به  خانروی پیش:) وینگلی 

بایرن: خیلی با شکوه.   . قا آخوب    با عصبانیت در مقابل بایرن.( 
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ز   ،خواهمعقب. نمحالا بیی به  یک خدای یونایز   زنت را از داشتر

 محروم کنم. 

لی  وقنر  پیش)  از  میوینگ  ز  پایتر سمت خان  در  آید، 

ز  سنگتر با هیکلی  ند کلی  باز شده،  بایرنراست  از  ریشر     تر  و 

کوشد خود را رهیر  می  شود. با هیبت فرماندهی وارد می  ،تر انبوه 

نشان دهد، اما رفتار نا متناسبش در زود خشم و خودستایی  

گذراند.  دهد. با نگاهی سرسری همه بانک را از نظر میاو را لو می

این که همهخوش از  به  حال  ز تحت فرمان و رو  راه است.  چیر

 زند.( خند میلبکنار در ایستاده و 

اما هنوز او    ،داخل شده  ششود ک وینگ: )متوجه میلی

ز مواظب باش. ) ند  داند چه را ندیده و نم کش است.( مکتر

 بیند.( فرمانده! کلی را در لباس پلیس می

-ای.)بهی میش پیر پراندهکلی: جو! تو با ترس عقل از کله

 شناش؟ ند کلی را نم نیدد وینگ( تو حتا با لی

ترا می لی من. چرا  وای خدای  در  وینگ:  شناسم. دزدی 

 روز روشن. 

از هیچ  جای تو بودم،  اگر من به تر.(  کلی:)با نرمش بیش 

این برای سلامنر مزاجت هیچ خوب   . دم آمهیجان نمبهآن  

معد  در  ایجاد ضب  باعث  مراجع  می   هنیست،  من یک  شود. 

 ام. معمولی هستم. برای تقاضای وام آمده

؟) ناباورانه(   ،خواهیوینگ: تو میلی بانک را سرقت کنز

 دری است ریلجا جاین

س!  ( نیر ز  کلی:)تمسخر آمیر
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ها را کشته بایست پلیسوینگ: وای خدای من. تو میلی

. لباس پلیس را از کجا آورده  ای؟باشر

 کلی: جو اسم این مردکه چیست؟ 

 بایرون: دوات مرکب. 

وینگ :) با شخصینر خرد شده( اسم من لیوینگلیخهه

 است. 

خوش خوشبایرون:)با  دوات  آقای  شما  حالی(  بختانه 

 . زودی خواهید مرد به

شما آرام باشید و    ! وینگ دواتکلی:گوش کن، آقای لی

ز داشته باشید    . رساند شما نمترین آزاری بهکش کوچک  ،یقتر

پیش این هیچ  هیچبدی  آمد  جا  وجود    برای  شهر ندارد کس   .

ایست ما  است.  شده  کردهتسلیم  تسخیر  را  پلیس  ایم. گاه 

سلولپاسبان در  را  زندان کردهها  خودشان  انفرادی  ایم. های 

لباسخوش آنبختانه  اینهها  را  تن  ا  از  زنده  ون بار  بیر شان 

ز را هم تصرف کرده  خانهشنو ایم. ما  آورده طور اداره  ایم. همتر

 هم نوبت شما است. تلگراف را. حالا و پست 

( بله! کاملن مشهود است. نتواستم لی وینگ:)با قدر دایز

ز ورود بشناسم. آقا کلی. مرا متعجب کردید.   شما را در حتر

ز بود. هم کلی: قصد من   همتر

او   : وقنر مرا تسلیم کرد، گفت  ،یار شما وینگ: دست لی

 ند کلی است. 

؟ شاید به! کلی: جو  ز گفنر  ، داند این جهت که میتو چنتر

  انش یار قدریر در اسم کلی نهفته است. شاید هم در نام دست

ز قدرت باشد به  باید   -گاردین    و بن هال    – ران را  درشگه  تا   ،همتر
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ردن وادار کند. و بانک دار را مجبور ک عرق  اطاعت و پلیس بهبه

برای بینوایان و نیازمندان. بله او ند کلی است،    انجام وظیفهبه

م. دن و استیو هم  نکمیاو عمل  با نقشه    ،  مغز متفکری که من

اسلحه در  با  چکمه  گاهنوشهاشان  این  ز هستند.  پوتتر و  ها ها 

روم. آری تو ند کلی هسنر )فریاد جنگ میست که من با آن بهنی

)لیمی وع میکشد.( بیی -این تو هسنر که میکند.( بله  وینگ سرر

 دهم. مین فرمان آ گونه که انگشت من وقنر بههمان ،جهی

-عاقلانه است، آقای کلی، آموختم چه   خیلی  وینگ: لی

رانند. حالا  وقنر دزدان سرگردنه فرمان می  ،ونه باید عمل کرد گ

 چه باید بکنم؟ 

ز بردار بایرن: یک دست  ، بچپان مال بزرگ و سفید و تمیر

، تا آن پوزخند چرب و چلی را از صورتت پاک کنز توی دهنت

 ما بگویی رییس بانک کجاست. و به

 دانم او کجاست. وینگ:)با عصبانیت( من نملی

 کلی: بقیه کارمندان کجا هستند؟

او دس ز تبایرن: مقصود  تو مکتر ون   یارت  بیر او  است. 

جایی در شهر است. عجیب است که رییس بانک هنوز سر کار  

 حاضز نشده است. 

 کلی: او توی شهر هم نبود. 

 بایرن: من هم او را جایی ندیدم. 

 وینگ! او کجاست؟ کلی:آقای لی

 دانم. شما گفتم، من نملیوینگ: به

این من  با  است.(  آمده  بالا  حرف کلی:)کفرش  طوری 

 بدایز او کجاست.  نزن. تو باید 
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نملی هم میوینگ:  اگر  گفتم. م ن تو  به   ،دانستمدانم. 

 خودت پیدایش کن. 

یکلی: ترا پیدا کرده ز -ام.)بهست که انجام دادهام. این چیر

خود  بهاو را  وینگ اشاره من کند و  لیپیشخان نزدیک شده و به 

اینمی بیا  به خواند.(  هفت   یخزانهجا!  نگاه کنتاین  م . ک یر 

-زند. هم اکنون آمادهزند. آن از میان سیاهی حرف میسیاهی می

 را دوست نداری. ست. تو سخنان آنی حرف زدن

دو نفر در    شما .  بکن خواهد  وینگ: هر کاری دلت میلی

توانید مرا با یک  نفر هستید و هر دو مسلح هستید. می  برابر یک

با غاریر توانید  می شک  گلوله بکشید و بانک را سرقت کنید. یر 

مید فرار کنی  د ای که کرده اما  خواهی .  افسوس  روزی که  رسد 

. بانک حافظهجریلخورد، برای روزی که قدم به -دری گذاشنر

ومند برای دزدها دارد، درست مانند حافظه  ای ی پلیس برای  نیر

 . کشان آدم

سوی ی کتک او را گرفته به خان یقه کلی:)از بالای پیش

مرا  کند.( همهمی   شپرتو  خود کشیده   تو حال  مثل  ی کسایز 

میبه دست هم  یک  فقط   . نیسنر جنگ  اهل  مردی  تو  زنند. 

 لباس و زبایز دراز. 

ند  نیست،  او کش  انگلی بایرن:  فقط  ز .  در سرگتر ست 

ز ناآباد.   سرزمتر

از اسکناسکلی:)دسته را که لیای   ، مرد شوینگ میهایی 

.) روی پیشاین  دارد.( بیا جو،برمی نشیند( حالا خان میها را بگیر

 قای دوات! کلید صندوق بانک کجاست؟ آ
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جا فقط یک نفرم و شما دونفر با تفنگ  وینگ: من اینلی

 هایکشهستید. مردی که فقط باد پشت سر دارد. و تو با آدم 

های دیگری   ز ز  پشت سرت. اما در این اتاق اضافه بر هوا چیر نیر

دارد  منوجود  سر  پشت  بانک  هم   .  بانک  سر  پشت  ست. 

-اسلحه  ابر بر در  هایی  حکومت، قانون و فرمان قرار دارد. تفنگ

 های شما و طنایر برای جنایت شما. 

 کلی: کلید صندوق کجاست؟

بانک کرد  ،وینگ: ش ساللی ام. همن زندگیم را ضف 

-دار، تحت فرمان روسای خود. پاداش خود را بهمردی امانت

ام. صورت مقام و پول دریافت کرده ام. همیشه در نهایت احیر

ای، ممکن است از آن دیری. تو از سر مرز آمدهجا در جریلاین

. مردم در اینیر  جا مواظب بانک هستند. بنگاه معتمد  خیر باشر

گان. هسایهم برای خدمت به  ،خودشانداری متعلق به و امانت

 مرد. ی خدمت مرد به آمادهجا ایستاده و این

 یک معبد، یک بنای با عظمت 

-به   ما   . در خدمت بیماران، مردان با ارزش کار و سرمایه 

 آبزحمت دست 
ی

ز مزدی برای یک زندکی رومند در این سرزمتر

یر شده، فرو  کنیم. ممکن نیست تحق سوزان از آن حاصل می

دست اشخاصی  بهآن هم  کوفته و دزدیده شده فرو درغلتیم،  

غریبه تو  شبگردن  و   چون  در ها  کش که  شهر  مردم  وقنر 

  کنند. میتاخت آورده و غارت  هاشانبر اسبخوابند 

تواند حرف خدای من! ند، دوات مرکب هم می  بایرن: 

  های بانک چه چه ربطی دارد که سر پول  تو لیوینگ( بهبزند)به

ه دارد. این پول تو نیست.  خواهد آمد. بانک پول زیادی ذخیر
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ز حالا در  مردم شهر هم مثل تو. آن با "دن کلی"    گاهنوشها همتر

از تاخت ما بهمشغول نوشیدن آب -جو هستند. تو هم بعد 

. جنگل با یقه سفیدت و آب باریکه ی  نحیفت در امان هسنر

ز ترا ناراحت کرده؟ چه  چیر

افتاد لی ایناهآمد   هوینگ: تو راه  ز می جا به ی  -من توهتر

می انجام  را  من کارم   . و  کنز آرام  صبح  شنبه  دو  یک  دادم. 

 راه افتاد. معمولی. تو یک دفعه پریدی وسط و این همه به

ی هیجان  ،غیر از کریسمسبایرن: ببینم،   ز ز هرگز چیر  انگیر

. دل و رودت  که دوست داشته باشر برای تو پیش آمده است 

 طور است؟ چه

 کلی: یالا کلید کجاست؟ 

 وینگ: دست من نیست. لی

 کلی: پس دست کیست؟

 وینگ: دست آقای تارلتون، رییس بانک. لی

به وای  ا کلی:  در گحالت  آن کلید  دیگر  دقیقه  دو  در  ر 

خواهد شد. کلید  دست من نباشد. اسمت در کتاب تاری    خ ثبت  

جا حاضز کن و گر نه سوراچز  را پیدا کن، یا صاحب بانک را این

  ات پیدا خواهی کرد. در کله

نملی تو  خود   ،توایز وینگ:  با  بانک  دزدیدن  در  مرا 

، من هیچ یک کنز  کاری برای شما انجام نخواهم داد.   سرر

 دارت باشد. کلی:)با فریاد( نه تو نخواهی کرد. خدا نگه

می داخل  عجله  با  راست  سمت  در  :)از  ز شود.( مکتر

 پلیس! 



19 
 

-خان پریده و با اسلحه او را تهدید می کلی:)از روی پیش

 ها بالا سگ احمق! تسلیم شو. .( دستد کن

:)عقب می ز کنم. جا کار می( راحت باش. من این . رود مکتر

ون شایع شده  ند کلی در شهر است.  ،بیر

آنکه یر   ،نار بیایممن با این موضوع ک ،کلی: ممکن است

 آقای دوات واقع شوم
ی

 . مورد بخشودکی

 بایرن: واقعن ممکن است. 

او  به  ! کلی: او گفت که رییس کلید صندوق را دارد، جو 

 کمک کن. 

: کلید پیش خود آقای تارلتون است.) او و بایرن در  ز مکتر

ها به ز روی  و  یابند  هایی میپردازند. اسکناسجو می جستکشو میر

پولمی  خانپیش بهگذارند. کلی  را  ز   فشارد جیبش میها  مکتر و 

 ( دهد. انبوهی از پول خرد پیش کلی قرار می

می تو  مرغ    ،توایز کلی:  خرید  خود   ها آنبرای  برای  را 

 پول خرد نیاز ندارمبرداری. من به

: اما این ز  ها هم پول خویر هستند. مکتر

 آقایی وجود داشت به 
-زادههاردنر" شا گنام "بایرن: زمایز

که با لوله   ،زاده گاردنر یک عادت شاهانه داشتها. شاهی جاده

-، او هیچ وقت پول خرد قبول نمگرفتتفنگ پول قرض می

ز تو باید این . شاهکرد. مکتر ق تصادف یطر زاده کلی هم بهرا بدایز

 . همان عادت را دارد 

( گم  شو به جهنم. کلی:)با شوچز

-کنم. اما من اسب خودم را می بایرن: البته من گوش می

 تازم، نه روح بزرگوار گاردنر را. 
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ز خان هل میکلی:) پول خردها را روی پیش دهد.( بیا مکتر

 هایت را پر کن. جیب

: من آن ز  خواهم. ها را نممکتر

 کشد.( بردار! کلی:)فریاد می

ز بردار   بایرن: مکتر

:)غرغر کنان( من باید با آن ز  ها کنار بیایم. مکتر

او بگو بند بخر و بهیک دست  تکلی: برای دوست دخیر 

 ست.  این یک هدیه از طرف ند کلی

خویر  فکر  )دسته  بایرن:  بهست  اسکنار  می ای  ز  -مکتر

دهد.( از طرف من هم هدیه خویر برای او بخر. یک ساعت 

بهاز  طلا که برایش تیک تاک کند و   گوش  زیر بالش صدایش 

می  دلم  هم  من  ناقوس.  مثل صدای  تاک  تیک  خواهد برسد. 

 یاد آورد. کش مرا به 

: حتم دارم آقای لی ز  . آورد خاطر خواهد  وینگ ترا به مکتر

 . وزوز کند  کلی: بله مانند یک شپش که در گوشش

:)پول ز ی از  جیبش میبهها را  مکتر ز چپاند.( اگر رییس چیر

 ام. باد رفتهمن به  ،این ماجرا بشنود 

وینگ  یک لیباد بروی تا تبدیل به بایرن: بهیر است که به 

 شوی. 

 کلی: او چه شکلی است. تارلتون؟ 

: اهه. او کاملن فرق دارد. بسیار متشخص، با وقا  ز  مکتر

-یک قابلمه کهنه. اما طبعی شوخ دارد. ویسکی را الا بختکی می

ان پشت بار را نوازش کند.   نوشد و دوست دارد، دخیر

 بایرن: حسایر کهنه کار. 
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ما خیر کلی: الان مشغول نوازش نیست و گرنه "دن" به 

یر می این  از  من  الان کجاست؟  غول  نره  آن  هیچ داد.  ی  خیر

 آید. خوشم نم

شود.( آقای تارلتون در  در عقب ظاهر می  وینگ:)جلو لی

 اتاقش نیست. 

. ند بهبایرن: تو به ی هسنر ز  این مرد اعتماد نکن. فکر چیر

تو گفتم او را پیدا کن. آقای کلی: او جراتش را ندارد. به 

 دوات مرکب. 

 توانم او را پیدا کنم. دانم کجاست. نموینگ: من نم لی

ز شدی توانم.  من نگو نملعننر به  کلی:  تو سر راه من سیر

تو هم با او   ! . برو و او را پیدا کن. جو و من ترا زیر خواهم گرفت

 جا فریب نخواهم خورد. برو. همه با هم بروید. من این

 کنم، ند! بایرن: من او را پیدا می

لی و  بایرن  به)وقنر  رفتند، کلی  ز  مکتر و   قسمت وینگ 

ها دسته ز بانک رفته و در کشو میر بهاداری  -دست میای کاغذ 

ز بررش کاغذها می به آورد. در حتر ی  غرد. در سمت راست با ضز

پر   ،ورزیده  هیکلی سبیلی  با  اندام  ترکه  درشت  و  در  پشت  ای 

شود. دری وارد میدست، باز شده و الیت آموزگار مدرسه جریل

رو  خان و سر مرد رو بهاطراف نگاه کرده و با پیشبا تعجب به

 شود.( می

به اوی.)ضز بهالیت:  میپیشای  صدایی خان  با  و  زند. 

با این وضع داخل شده    ،تواند زند.( هر کش میمحکم حرف می

رسد؟) قدری فکرتان نم. هیچ بهی بانک را چپاول کند و سرمایه
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-آزمایش می  خان را برداشته متفکرانهاز پول خردهای روی پیش 

 دهد.( خان قرار میکند و با عجله روی پیش 

. رو میکلی:) ناگهایز با او رو به  شود.( تو! تو دزد هسنر

؟   الیت:)سرخ شده( چی

جا شدی؟ طور داخل این کلی: مقصودت چیست که این

؟  تو که هسنر

خوش خیلی  میالیت:سرکار  را  شما  فکر حالم که  بینم. 

ز را  ها بانک  آن  ،کردم اند. البته  امان خدا رها کردهور بهج  همتر

 رسد. نظر میای به این کار احمقانه

؟  کلی: تو که هسنر

رسد. نظر میالیت: اسم من الیت است. کم عجیب به

ز مرتب است.  اما همه  چیر

 کلی: شغلت چیست؟ 

این   تو در  این کاملن معلوم است. غریبهجا  الیت:  ای. 

ترا می من  بهفکر کنم،  تشناسم.  دیده در  را  نظرم  من جایی  ام. 

 جا هستم.  ی اینآموزگار مدرسه

 . ز نیستم که تو یک دزد سرگردنه نباشر کلی: من مطمتر

 رش. نظر میتو کم سرخ و سفید و عجیب به

ز در این  الیت:خیلی عجیب است. همه -جا مرتب به چیر

 رسد. مگر نه؟ نظر می

به را  حقیقت  دسته  تو کلی:  این  باشم،  ند کلیگفته    ی 

 ست. 

 ی ند کلی؟الیت: دسته
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خود ند کلی    ،گویند اند. میها شهر را تسلیم کردهکلی: آن

 جاست. هم این

به خدا  است.)با   فریاد الیت:  باور  قابل  غیر  این  برسد. 

ی که می ز ؟تردید( سرکار از چیر ز هسنر  گویی مطمتر

پلیس مآبانه( تو داری با من کلمه بازی   کلی:)با سو ظنز 

؟ من از کجا بدانممی ؟ سیاه    ،کنز هره،  چتو خود ند کلی نیسنر

 و از جان گذشته.   قوی، زیبا روی

خواهد بگریزد( سر کار ل پست) با عصبانیت میذالیت: ر 

؟ واقعن راست می  گویی

 . ای شده گیر دست جایی که هسنر بمان. تو  کلی: همان

م. من این عمل شما  الیت: دست ی؟ چرا سر کار محیر گیر

 کنم. را گزارش می

کاری این  آقا.  بفرمایید  گاردنر کلی:  معمولن  که  ست 

می بچهانجام  اسب  افسار  بار  چند  حالا  تا  را  داد.  یتیم  های 

 ای؟دزدیده

ون شنیده می  -شود. الیت به)صدایی غیر معمول از بیر

می عقب  در  هفتطرف  با  میدود. کلی  تهدید  را  او  کند.(  تیر 

ها را  تسلیم شو. من خود ند کلی هستم. تو مردکه گوزو دست

 .  بالا بیر

ز و بایرن وارد می -) از در عقب لیوینگ، تارلتون، مکتر

ون کشیدهشوند. او را از و  اند. لباس معمولش را بر  ان حمام بیر

حوله ندارد.  بهتن  است. ای  بسته  به  دور کمرش  را  -شلوارش 

 عصبایز است.(  شدت دست دارد. به 

 چی پیدا کردی؟ یک خرگوش؟  ! کلی: جو 
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 گو بایرن: یک خروس دروغ

شدت عصبایز است.( شما جماعت رسوای تارلتون:) به

 شلوارم را بپوشم؟ ،دهید روزگار، اجازه می

 دهد.( خواهد لباسش را بپوشد، اما بایرون اجازه نم)می

امات لازمه رفتار  کلی: حالا وقنر است که با تو طبق احیر

 چنگش آوردی؟ کجا به! شود. جو 

دری در وان حمام بایرن: آقای تارلتون رییس بانگ جریل

ی گذراند، درست مانند یک عروس دریایی گندهخوشش را می

 آلود. شمپ

می  تعجب  شما  از  من  تارلتون  آقا  در کلی:  مردی  کنم، 

ز وضعی قرار دارد. بانک با این وضع چه -موقعیت شما در چنتر

 خواهد کرد؟ 

لعنت کند  ترا  خدا  نگاه کن.  ند کلی  تارلتون:  تو  اگر   .

 سگت را صدا کن و بگذار من لباس بپوشم.  ،هسنر 

ز  همتر من  نظر  از  م 
محیر آقای  هم    بایرن:  کاملن جور 

 ی محکم.  مناسب هستید. یک میخ طویله

هر حال شلوار برای شلوار برای تو چه مناسبت دارد؟ به

 خواهی؟ چه می

می ش گل  ز طیز یک تارلتون:)حالت  بانک  ریاست  کند.( 

و  است  مهم  بسیار  شغلی  بلکه  نیست.  معمولی  موقعیت 

ز حالنر   ،نیست  شایسته   به   برهنه  در چنتر
ی

یان رسیدکی کار مشیر

 کرد. 
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ز به  ،دهمکلی:خوب. من خودم ترجیح می م. پوتتر پا بمیر

به   ،دهیاگر تو هم ترجیح می از نظر من    ،تن دزدی کنز شلوار 

 اشکالی ندارد. 

مرا سگ   او  نه!  بهنامید بایرن:  بگذر  وزاریر که .  ز  همتر

 هست، باشد. 

الیت: این کاملن غیر قابل قبول است. تارلتون تو نباید 

. بانک را به ،بود   امید خدا رها کنز

 تو مربوط نیست. تارلتون: این اصلن به

ش را بهبایرن:)هفت  از او را    ! رود.( ند آموزگار نشانه میتیر

 زیر دفیر کل؟ ،کجا پیدا کردی

 گوید معلم مدرسه است. کلی: می

یچ اشکال برای شما هالیت: من آموزگار مدرسه هستم. 

ام برگردم. بله، مدرسهبه  ،اگر اجازه بدهید   ،ایجاد نخواهم کرد 

ها به  من آموزگار مدرسه هستم.  ز  من مربوط نیست. این چیر

 بگذارید او برود. گوید، وینگ: راست میلی 

مرکب.)به دوات  شو،  خفه  تو   ! الیت( خوببایرن:  که 

. من هم یک وق ام. آرزو مدرسه رفته به نر معلم مدرسه هسنر

به را  معلم  بهداشتم  ترا  حالا  بیاورم،  آوردهدست  ام. دست 

. تو نم... جمعیت مادگاسگار چند نفر است؟  دایز

او   باعث  گچ  کلی: کار  این  مغزش   ،شدهخوردن است، 

 سفت ببندد. 

 کنم، ما باید این معلم را امتحان کنیم. بایرن: فکر می 

. ها رفتار میالیت: تو مثل بچه  کنز
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د.( حالا مثل یک بایرن:)ترکه را از دست آموزگار می گیر

کار جا دور از مدرسه بدون اجازه چهکنم. تو این دیر رفتار میم

دهد.با دست تکان می  ؟ هیچ اجازه نامه داری؟) ترکه را در کنز می

 زند.( جواب بده! شکم الیت سیخ مینوک ترکه به 

 .  الیت: تو بد ایرلندی اوباش هسنر

 کلی: ولش کن جو! 

 . بایرن: بله حتمن! من او را با پاروی قایق نخواهم زد 

او  شود. بایرن با ترکه به)الیت راحت شده از او دور می

ند. الیت با عصبانیت مشتش را بالا می ز او نشانه رد. بایرن به بمیر

 رود.( می

:)با خوش ز  حالی( مواظب باش. مکتر

میلی چه   ،بینز وینگ:  با  باید  باشم، من  درگیر  هایی 
ز چیر

ها آقای تارلتون؟ این تقصیر من نیست که نم ز توانم با این چیر

ون میکنار بیایم. آن وقنر اوضاع    ،روند ها از حد خودشان بیر

 مناسب نباشد. 

ز دوات جانبایرن:)به ( ببتر
من از تو هیچ خوشم   ! تلحیز

 آید. نم

ز حدی دارد. دزدی برای تو   ! تارلتون: لعت! کلی  هر چیر

؟   کافز نیست که باید همه را ناراحت کنز

م برای دوزار به  او شلیک کنم. کلی: حاضز

 تو کرده است؟ چرا؟ چه بدی او به تارلتون: 

تو و آقای  ،بنا بر این ی ما مخالف است. با همهکلی: او 

 هر دوی شما شلیک کنم. خواهم بهوینگ. میلی
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ل خود را از دست می دهد.( تو جرات این کار  الیت:)کنیر

 ف هستم. لرا نداری. تو هیچ دلیلی برای این کار نداری. من مخا

تو  این   ،بایرن:  میمثل  کتک  دلت   خواهد؟)الیت که 

 دهد.( جوایر نم 

 ف شما هستم؟لام؟ مخاتارلتون: من کجا ایستاده

. با یک دست نوازش می کنز بایرن: تو از همه بدتر هسنر

. پلیس اشاره میو با دست دیگر به   کنز

توانم کلی: من مخالف یک جنگ مردانه نیستم. اما نم

 این خزندکان را تحمل کنم. 

ک اسلحه در دست تارلتون: اگر من لباسم را بپوشم و ی

 ام. کجا ایستاده  دهممیتو نشان به ،داشته باشم

به ها  ز ز حالا هم خیلی چیر ای. ما نشان دادهبایرن: همتر

می میفکر  دلم  شهر کنم،  تمام  در  وضع  ز  همتر با  ترا  خواهد 

 بگردانم. 

 انجام بده.  ،خواهد تارلتون: هر کاری دلت می

 کلی: خیلی خوب. بس است. کلید گاو صندق کجاست؟

 دهد.( او می)تارلتون کلید را از جیب شلوارش درآورده به

به را  می لیکلی:)کلید  جانوینگ  دوات  ممکن   ،دهد.( 

 است شما افتخارش را داشته باشید. 

ز کاری نخواهم کرد. لی  وینگ: من چنتر

می پیشکلی:)فریاد  از  یالا  و  کشد.(  شو  رد  در گاو خان 

باز کن.)لی  صندوق اخمرا  می وینگ  اطاعت  جو  . کند آلود   )

 ها کجاست؟کیسه
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به  ( باز  بایرن: کنار در.  با ساکی  در عقب رفته و  طرف 

پهلوی لیمی را رود. لیوینگ کنار گاو صندوق میگردد و  وینگ 

ها را در آن  ساک را باز نگاه داشته و خودش پول  ،کند مجبور می

 چپاند.( می

می بالا  عصبانیتش  دزدی  آغاز  د.( گیج تارلتون:)با  گیر

 کننده است. رییس بانک و دزدی بانک. 

مردی که شلوارش را از دست   ،بایرن: گیج کننده است

 داده است. 

کلی را لعنت کند. پلیس لعننر و  تارلتون: بس کن! خدا تو  

 را تحمل کنم. وضع توانم این این شهر کجاست. من نم

تو ورشکست نیست.  تو زیاد خوب  تو ه  کلی: وصع  ای. 

 رییس و کارکنان بانک، بدون لباس و بدون پلیس. 

 ای. آقای کلی. دار آویختهبینم که بهتارلتون: ترا می

مانده تو  حالا  در  کلی:  تو.  در حمایت  قانویز  بدون  ای 

بدون مردایز  ما   میان  چنانکه  جنگل،  میان  در  برهنه  سلاح، 

تفنگ با  بهستیم.  رفته  نشانه  و  ههایی  دل  با  ما  و  ما.  سوی 

؟ طور میها. این را چهمان در برابر تفنگجرات   بینز

 توایز شور و هیجانت را نگهتارلتون: می
ی

داری، مانند سکی

-شوم و دلم بهست. من متعجب نم که در انتظار لگد خوردن

ز روزها در این شهر بهحالت نخ دار واهد سوخت، وقنر ترا همتر

 زنند. می

در    : کلی است، چرا که  برهنه  مثل خودت  شهرت هم 

دایز  را خرد کنم. میتوانم مشتم را ببندم و آنست. میچنگ من
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سلول زندایز  است.  کجا  در  تو  الهی  وی  انفرادی نیر های 

"ریچاردخودشان. می  آقای  پلیس،  رییس  و  زدایز  کارانش هم " 

  خانه نوشدر    دن کلیهای  تفنگلط ما. تحت فرمان  ستحت ت 

، هماناند. حالا میاسیر مانده گونه توایز برای ماه زوزه بکشر

. که برای پلیس زوزه می  کشر

وز شدهناچار رضا میتارلتون:)به اید. شما  دهد.( شما پیر

وز شده  اید. دزدان سر گردن پیر

تسلط  محور  ما   ). ز آمیر ز  تحستر لحنز  را کلی:)با  مان 

ش می ز ند دهیم. اینگسیر -این چه  ،د دانی ست. میکلی  جا سرزمتر

سوی   ل و آنگایم. آری از کوه و جنگونه است و ما از کجا آمده 

ها. مردی از  پایهمرزها. گرتا، بنالا، بیچ ورث، از شهری در کوه

ز بیابان و درختان صمغ. جایی که ها  ها، صخرهها. همه سرزمتر

ه ز  نشتر میم مردم کوه  درختان کوهی  مانند مانند  نه  رویند، 

ی  چون مگس در اطراف تپالهایی که هممدرختان نزار شما. و ش

ز ند کلی میکنید. آننره گاوها پرواز می نامند و ما مرزها  را سرزمتر

-، بهدارد جا نگاه مینوردیم. اگر کش چارپایانش را در اینرا درمی

است علت  نم ،این  را  چاریا  هنوز  خواهد که کلی  اگر کش   .

لایق ند کلی   شاین دلیل است که اسب هست، به  صاحب اسبش

به شما  مینیست.  پلیس  به التماس  آنان  چون  راه روید،  جای 

ز می سید تازند رفتر بیی آنان سرگردانند   ،.  شاخه  ،چرا  با وقنر  ای 

ای تنها غلتد. چرا وقنر پرنده فرو می  اییا صخره  ،شکند صدا می

 ، جا لرزند. چون اینخود میدهد، بهدر انبوه درختان ناله سر می

ز ند کلی است. درست به ز دلیل. آنسر زمتر تا   ،اند ها آمدههمتر

شوند و درخشد وقنر ایشان نزدیک میما را شکار کنند. برق می 
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کنید،  سربازان خواهش میگریزند. شما از  ایشان از ترس جان می

ز نآپس چرا     ؟ کنند گرد اجاق روشن وحشت میبه   ها از نشستر

وقنر   است.  ز  چنتر چرا  سید  میپاسومی"بیی نعره  تاریک  در   "-

مییا سگ  ،کشد  زوزه  وحشر  به های   
ی

سنکی تخته  یا  -کشند، 

 . دارد   ان را کویر اسبکند که صدای شبیه سم رودخانه سقوط می

چون  نان میآ هماینگریزند،  است.  ند کلی  ز  زمتر ز جا سر  چنتر

در  است  قادر  طلب کند،  مردی  اگر  جایی که  شهرها.  است 

بتازد  روز  مخارجش   . ر کجا هبه  ،روشنای  برای  و  بنوشد  یا 

دیدار کند و از کش   ،یا درشب هر که را بخواهد   . پرداخت کند 

 دم از حرکت و نزدیک . با هزاران یار و همراه ندهد دل  ترش به

داران در  گونه دوست داری بانکدهد. چهمیبازن خیر  سر   شدن

این  جایی ظاهر شوند، چرا که 
ز ند کلیچنتر ز  ست.  جا سر زمتر

دوباره ما را ملاقات خواهی کرد. ما مالک ایالت ویکتوریا و نیو 

 ساوت ولز هستیم. 

می  فکر  هم    ،کنیمتارلتون:  با   حرفز این  تو  است. 

. بدزدی و دزدیده شوی.   حضورت ترس در دل پلیس بنشایز

 دارد؟چه فایده وینیگ: این برای تو لی

این یک    آورد.( خان میبایرن:)ساک پول را تا روی پیش

 ست. کیسه پر از خویر 

 حال خواهیم شد. کلی: ما با آن خوش

 دوات. روز تو نیفتیم. آقا  ما به  ،شود می   ثبایرن: این باع 

به نگاهی  بگذار  ممکن کلی:  جو.  بیندازیم،  آن کاغذها 

 ای ارزش داشته باشد. ها چند سکهیکی از آن ،است
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 ، ای از کاغذهایی را که از گاو صندوق آورده)بایرن دسته

 دهد.( او میبه

 ها ارزشر ندارند. وینگ: آنلی

. کاغذهای خصوصی نگاه می تارلتون: لعننر به  کنز

باشبایرن:   ز  نخواهیم به   ،مطمتر نگاه  تو  خصوصیات 

 ی خودتان در امان هستید. کرد، آقای تارلتون. شما در حوله

 تارلتون: خدا را شکر. 

 آور. ها دریز بایرن: برای من ادای خدا پرست

-وینگ. لی کند.(لیکلی:) اسناد گاو صندوق را بررش می

 ام؟ وینگ. من اسم را کجا شنیده

صندوق این  امانتدابایرن:  با  است   ،ر  مرکب   . دوات 

 نقص. ی کاملن یر دری با یک پیشینهافتخار جریل

خورد. هیچ ارزشر هم ندارد، درد تو نم وینگ: آن بهلی

 آقای کلی. 

؟  کلی: پس چرا تو برای آن نگران هسنر

 بایرون: چی هست؟ 

 ی بیمه است. که قرار داد نامه: مثل اینکلی

 ست. دیگر ارزشر ندارد. منوینگ: بله قرارداد بیمه لی

 کلی: پس بهیر است سوزانده شود.   

ز کاری نم لی . وینگ: تو چنتر  کنز

 . بایرون: آتشش بزن ند 

( فکر کنم  ،آنها آتشش خواهند زد   ،تارلتون:) با تند خویی

 وینگ. لی

: ارزشر ندارد.  ز  مکتر
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اند. فکر مثل هم  چپاند.( همهجیبش میکلی:)اسناد را به

 واهم سوخت. همه را خ ،کنم

 این یک بدخواهی احمقانه است.  الیت: 

ز کشیدن  پایتر با  احمقانه  خواهی  بد  یک  من  بایرن: 

 .  شلوارت نشان خواهم داد، اگر مواظب حرف زدنت نباشر

 را نسوزانید. کنم آنوینگ: من از شما خواهش میلی

 . خت کلی: پس حتمن خواهم سو 

. اما من خشم  ،کنز لیوینگ: تو سعی می -مرا عصبایز کنز

ز نم  ؟ گتر  یر هیچ نیازی مرا عصبایز کنز
شوم. چرا تو باید بتوایز

. گمان نکنم، تو آن  را بسوزایز

او   بسوزان، خود  را  اسنادش  ند.  بکن  را  این کار  بایرن: 

شود. سوخته خواهد شد. او با کاغذهایش در آتش مچاله می

، نه  سند قانویز هستند   ها فقط یکچرا نباید سوزانده شود. آن

 انسان. 

ون تو حیاط خواهی دید.   کلی: بیا بیر

تارلتون: اسناد را بسوزان، بانک را آتش بزن. خودت را 

 دچار لعنت ابدی خواهی کرد. اصلن شهر را آتش بزن. 

یت زیر سبیل تو روشن خواهم بایرن: من یک کیر های 

 کرد. 

میلی خواهش  م  ، کنموینگ:  بده  اجازه  ن آقای کلی. 

ز ما را به داد قرار   خدا واگذار کن. را داشته باشم. ماجرای بتر

 فایده دارد؟ کلی: این برای من چه

اش را خواهی فایده ،عقلت رجوع کنز وینگ: اگر تو بهلی

 دید. 
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به مرکب،   وقتبایرن:روزی  دولت  آقای  پرداخت، 

-خواهم آمد و ترا سیخ بر پا خواهم کرد، برای همه پدرسوخته 

 
ی

ات خواهم تاخت. ساعتت را خواهم دزدید،  خانههایت. بهکی

هایت را خواهم تمام کفش . کند آنکه با کوک پدر بزرگت کار می

خانواده آسوخت.   را میلبوم  باغگیت  رو    ها چهدزدم.  و  زیر  را 

هم خواهم ک آنرد.  را  دنبال میسرت  به  ،کنمقدر  بام  تا  پشت 

 پرواز کرده و جیغ بزند. 

. من آقای کلی آن  ،خواهد وینگ: دلم نملی را اتش بزیز

 بانک محافظت کنم.  اموالاز  ،موظف هستم

ز : این جوان احمق لیک خاطر بانک به   ،حاضز است  ، مکتر

باران شود، آن . وقت تو فقط جیغ و وی    غ میتیر  کنز

. یعنز آن  ،خواهیالا، حالا تو نمیوینگ:  لی را آتش بزیز

 مرا.  یبیمه خواهی؟ نه، قرار داد می

 بایرن: پسش نده ند. 

کند.( بفرما. تو وینگ پرت می طرف لیکلی:)قرار داد را به

. هم میحال مرا به  زیز

نملی باورم  آقای کلی.  متشکرم  آن   ،شد وینگ:  را شما 

 آتش بزنید 

قدر کافز از دست تو ، اگر به  را بسوزانم آن  ،کلی: باید بود 

 شدم میکلافه 

قدر کافز با دل و جرات هستند. ها بهآنهر چند،  بایرن:  

آن بچه  اما  پش  تا  دو  فقط  نیبیشها  توقع تر  بشود  ستند که 

ل همه  . یمداشته باشها از آنی شهر را کنیر
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ر گکنند، ا ها رییس پلیس ریچاردز را تیر باران میکلی: آن

اطراف این  خواهم کم در  ترین خطر پیش بیاید. من میکوچک 

بیش پول  باید  آنبگردم.  از  بهتری  بانک  چه  در  آمده  دست 

 باشد. 

 بایرن: همه جا را پاک کردیم. 

؟ طور فکر میکلی: این  کنز

آن دو   ،خواهم. چون نم توانیم برگردیممیبعدن بایرن: 

 جوان را خیلی تنها بگذاریم. 

ها دو تا کله خراب هستند، اما ریچاردز از آن پدر کلی: آن

ها را در برابر پلیس قرار  هاست. من هر روز یکی از کلیسوخته

 دهم. می

ز را  کرد تارلتون: البته تو تعجب نخواهی   ، اگر ریچاردز میر

 گیر کند. ها را دستبرگرداند و آن

کنیم، تو  برای تعجب نیست، ما گروهی کار میکلی: جایی 

این جا وارد شدیم، دو ایم. یک شنبه شب بهدایز ما چه کردهمی

سار حرکت کردیم و در مهتاب از "ماری ریور" روز پیش. از کوه

دری شدیم. قوای آرامی داخل جریلعبور کردیم. نیمه شب به

-شکار خرگوشر فریب دادیم. مسقیمن به   ،آسایز انتظامی را به

زدیم"قاتل، قاتل". پلس  که فریاد می  در حالی  ،اداره پلیس راندیم

عجله کنید.   نوش  او پلس  دیو است گاه  در  ریچاردز،   ینا .  و 

ز جریل ون پریدند. ما در تاریک  خوابدری از رخت مدافعتر ها بیر

فریاد می و  آنایستاده  آمد زدیم.  ون  بیر ب   هها  وع  دویدن هو سرر

-تن میهاشان را در حال دویدن  داند و لباسکردند. دشنام می

قاتلان و ما بسیار خندیدیم.    ،زدند: کجا هستند فریاد می  کردند. 
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به  اینتوانستیم آنسخنر می شاید  اما  تسلیم کنیم،  را  را ها  کار 

که ما   ها نگاه کن، در حالیآن چند نفر در سلولکرده بودیم. به

-فقط چهار راه زن یاغز از خانواده کلی بودیم. کسایز در خانه

-ها را از تنشنبه یونیفرمهای حلنر در بازوان قانون. روز یک

ون کشیدیم. در شهر ب آسایز راه پلیس جدید به  عنوانهشان بیر

ز بود که ما از مرزها گذشتیم. ریچاردز با ما آمد و  افتادیم. چنتر

کش ما نشان داد. در نمایش با چهار گردنهدری را ب شهر جریل

بانک را به  پشت سرش. 
ی

ما نشان داد و جاهای دیدیز  و تفنکی

که درد   راهانش زندان کردیم شهر را. دیواین را در سلول با هم

بایست  . خانم دیواین کارهایی در کلیسا داشت که می د سری نباش

آماده شانجام دهد. گل ز  رفتر برای  و  او هایی دسته کرد  اگر  د. 

ز همنم رفت،  شدند. اگر او نمگان مشکوک می سایهرفت، یقتر

  ، زنند. ممکن بود طور حرف میزنان چه  ،دایز خودت خوب می

رسیده    " بنالا"تحریک شود یک جوری حرف بزند، که کلی از  

بدهد که    بایست اطمیانبایست برود. البته میاست. پس او می

به زد.  نخواهد  ترتیبحرفز  او هم  ،جو مجبور شد   ،این  راه  با 

سر پلیس  راه همرود، البته همکلیسا میشود. جو بایرن اغلب به 

 رساند. ها یاری میاو در دسته کردن گلو به

 تارلتون: امیدوارم او خوب از عهده برآمده باشد. 

 ،بود تر، چون ممکن  بایرن: تصمیم گرفتم هر چه سری    ع

 دزدی بانک شما نرسم. به

 یخواهد انجام دهد، تهیه کلی: حالا تنها کاری که  او می

د زندان پیش پلیسدسته گلی است که به  خالی از    ،ها بیر
ی

تا زندکی

 زیبایی نباشد. 
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 . آن نیاز دارند قدر به ها چهآن ،داند بایرن: خدا می

: دیواین ز  هنوز در زندان است؟  مکتر

کلی: بله درست است، او در زندان است. برادرم دن آن 

 است.  خانهراه دارد، ریچاردز در نوشیکی را هم

 بایرن: بهیر است هر چه زودتر ما هم برویم. 

 کلی: بله باید برویم. 

شاید  است،  شده  تمام  احمقانه  بازی  این  اگر  الیت: 

 مدرسه برگردم. من به ،اجازه بدهید  ،بخواهید 

در خدمت شما باشیم. با   ،تر دوست داریمکلی: ما بیش

راه ند کلی بنوش. همه باید جو همبآگاه بیا و لیوایز  نوشما به

 بیایند. 

می نمتارلتون:  من  بگویم، کلی،  ی  ز چیر با خواهم  توانم 

 خان حضور دارد. جا دخیر پشت پیش این وضع جایی بروم. آن 

 .  بایرن: تو سگ پیر

 تر دوست دارد. طور بیشلی: او ترا اینک

لعننر  نه!  جوانتارلتون:  این !کلی  مقصودم  باش.  مرد 

جا با این وضع ن آاست، دو شنبه، وقت نهار و حضور زیز  در  

خواهی شناسد؛ نم مناسبت ندارد. غیر ممکن است. او مرا می

 نظر برسم. طور احمقانه به این

خان نظر دارد. او زنان را شیدخیر پشت پ   آنکلی: جو به

تر مواظب پسندد. پس تو باید بیش تر از هر نوشیدیز میبیش

. آقا تارلتون.   خودت باشر

 بگذاریم لباسش را بپوشد.  ،بایرن: بهیر است
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 تو هم با سر و وضع مرتب داخل شوی  ،کلی: بهیر است

می  لباس  عجله  از  تارلتون:)با  این  متشکرم کلی  پوشد.( 

 مردی تو است. جوان

به  است  ظلم  مسلم  قدم کلی:  از  قدم  یالا   . دخیر آن 

 بردارید 

دربارهلی نظرت  آقای کلی.  اینوینگ:  شما  ی  با  من  که 

 زیاد خوب نیست. حالم نیایم چیست؟ 

ی آن  "رم"بایرن:   ز آن نیاز داری. تو هنوز  ست که تو بهچیر

. می دوات با مرکب   جوشر

فکر می لی هنوز  من  چه وینگ:  شما  نظر  تا  نیایم.  کنم 

 باشد؟ 

کنز و گر نه راهی میآیی و یک نوشیدیز با من همکلی: می

تو نگفتم عدم موافقت با من چه در کنم. به مغزت را داغان می

 یی دارد؟ 

 بایرن: یالا دوات مرکب، یالا. 
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 پرده اول 

 صحنه دوم 

 

 

جر  هتل  رویال  در  پیشلیبار   دیوار   خاندیری.  از  بار 

به  چپ  سمتسیاه   طرف دیوار تا وسط صحنه ادامه دارد و 

صاحب هتل و زیز سرخ گیسو پشت   "کوگس"د.  پیچ عقب می

بار هستند. دن کلی و استیو هارت در یونیفرم پلیس بر انتهای  

اند. ریچاردز بدون لباس پلیس، تنها،  سمت راست بار تکیه کرده

ز در وسط صحنهغم ز گتر های کلی با درجات  گروگان  . نیم دوجتر

در انتهای بار دور هم جمع   "برت"راه  مختلف در ادراه پلیس هم

استثنای دم خط طولایز و  اند. همه خوب اصلاح کرده بهشده

-سبیلی کوتاه. دن کلی جوان سخت محکم و کارا. جوایز خوش

تر در سری    ع الانتقال. استیو کم ضعیفو  حال و اندکی گستاخ  

جوتر از دن کلی. برت کم مسنیر زیبا روی و کم طاندام و تسل

رسد.  نظر میزنانه. با دوستان خود کم فرق دارد و تا حد گیج به

رود. همه نگران ورود ند  ها بالا میپرده با سر و صدای گروگان 

-اند. برت بهدر عقب دوخته. دن و استیو چشم به کلی هستند 

 شود. یچاردز نزدیک میر 
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دزدیدن   نمهارت:  طول  تمام  روز  یک  کشد. بانک 

 ها پیداشان شود. آن ،وقتش است

کنم، دچار مشکلی شده باشند و گر نه ما  دن: گمان نم

اندازی را می  شنیدیم صدای تیر

ط می وع بههارت: سرر ایز کرده است، بندم، ند سرر سخیز

آورده و مشغول حقهارهچیا جو گاو یر  ها . آنستی ز با  ای را گیر

 وقنر کار مهم داریم.  ،خود ول بگردند نباید یر 

 روز را وقت داریم.  یدن: ما همه

کوگس:)طاس، با دماغز بزرگ، چهار شانه و کوتاه قد. 

-کاران را بهژست صاحب  ،عینک زده، سیگاری برگ در دهان

.( شما نگران شود میخود گرفته، اما خوش قلبیش در کار نمایان  

وی پلیس برسد؟نیستید، از جایی کمک برای   نیر

داغون کردیم. هیچ  را  تلگراف  و  اداره پست  ما   هارت: 

امروز تلگرافز مخابره کند. قبل از این که کش    ،تواند کس نم

 ایم. چاک جاده زدهما به ،سر برسد 

ی مهم روید، دیدن شما واقعهزودی میکوگس: یعنز به

 بود. 

می ط  است   ،بند دن: سرر بوده  دفعهمهم   آخری که   ی. 

ردر"
ُ
 ی کی بود؟ اهد کر   "ا

 . پیش  ام، شاید نزدیک بیست سالکاره: هرگز ندانستهیر 

ها را دوباره دن: برای مدیر خواهیم ماند. کوگس لیوان

 پر کن 

 
ی

 ست. کوگس: این صبح بسیار بزرکی

. هرگز یر   . ده استر نک اردر کاره: زنده باد کوگس پیر
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 . سرکار ریچاردز بدهدن: لیوایز هم به

میکوگس:)  پر  سرکار  برای  لیوان کوچک  لیوایز  کند.( 

 سرکار؟

ب.( اه،  ریچاردز:)تنومند، محکم، ایرلندی و خوش مشر

نه کوچک آن اندازه، آقای کوگس. این مثل هر روزی نیست 

م. امروز از خدمت معاف شده و دزدان  باش که من سر خدمت  

ون کشیده گرفته    ا ، جای مر سر گردن لباس خدمت را از تنم بیر

گاه  خرند. چه بسیار که از جلو نوشجو میبرایم یک لیوان آبو  

که قادر بودم ماری ریور را سر تشنه  چنان  ، آنامگذشته  تو تشنه

نوش برابر  از  یر گاه گذشتهبکشم  جرعهآنام،  تقاضای  ای  که 

 داشته باشم. باید از وظیفه و تکلیف تشکر کنم 

:)با لیوان بزرگ و لبالب( بله! آقای ریچاردز حالا که برت

 اردر یک نوشیدیز    ،استفرصت داری، بینداز بالا. برای تو بهیر  

 ها در سلول عرق بریزی. ، تا با بقیه پاسبانکنز 

 دن: لیوایز برای برت، آقای صاحب هتل. 

 نوشم. برت: من با کلی می

ای او و خان لیوایز بر دن:)از بطری کنار دستش بر پیش

 نوشم. .( چرا نه. من هم با تو میکند پر می خودش 

ز خالی می  کند.( کوگس تو هارت:)لیوان خود را روی زمتر

. محتوی روده می  فروشر

آن تو  متاسفم که  تو کوگس:  برای  نداری،  دوست  را 

 کنم. بطری تازه باز می

فکر کلی  من بده. زیاد به : تو اول یک نوشیدیز به هکار یر 

 ای را تسخیر کنند. هر روز دره ،ها میتوانند آننباش. 



41 
 

 او بده. دن: تو حق داری رفیق. کوگس اول یک لیوان به

آنیر  فکر میکاره:  برای کها  لیوایز  روزی  رد   شکنند، 
ُ
 ا

ز لیوایز را که  ترسد، که دارد چه میاند. او میداده کند، اما اولتر

اند.  ریخته یک سطل آب یخ رویش ،رسید مینظرش داد، به ارد 

 بدهد.  ارد  خود آمد و دیگر هرگز دیده نشد کهبا حرکنر به 

خان.( بیا سر قرمزی. تو برای دخیر پشت پیش هارت:)به

 تر هست؟ مزه هرگز از آن خوش م ببینتا من لیوان را پر کن و 

 دهم. سر قرمزی جواب نمخان: من بهدخیر پشت پیش

 سر قرمزی برای من هم یک لیوان، دو لیوان.  دن: یالا 

کند.( تازه سر حال خان:) لیوان را پر میدخیر پشت پیش 

 ای؟آمده

 سر حال.  ،دن: سر حال

به را  پیش هارت:)خودش  پشت  میدخیر  رساند.( خان 

 راه آن یک بوس هم بده. هم

-که برت خودش را بهشود  باره متوجه می دن:) دن یک 

-داری چه  ،کنز ه است.( برگرد برت، فکر می ریچاردز نزدیک کرد

؟کار می  کنز

پاسبان   برت:  با سر  دوستانه  فقط خواستم چند کلمه 

 کلمات بزنم. 

 دن: بر گرد. هر چه زودتر. 

 مانم. م بافر می یمن سر جا ،برت: خیلی خوب

 جا. دن: نه! بر گرد این

 تر دوست دارم. جا را بیشبرت: من این 
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تو مغزت خالی هارت . و گرنه یک گلوله  لعننر بر گرد   :

می می تهدید  روی  نشانه  با  را  او  بهکنم.)  یالا  بقیه  کند.(  کنار 

 برگرد. 

 خواهیم. ای نمدن:)سر عقل آمده( ما مشکل تازه

خواهم؟ شاید من کش گفت، من مشکلی میبرت: چه

داشته باشم. او در این  درد دلی با سر پاسبان ریچاردز  ،بخواهم

-ها فورن دست بهکند. شما بچهجا خیلی احساس تنهایی می

 تان را بگزد. ای ساق پایشوید، وقنر پشهاسلحه می

. شاید اتو فقط بخو   ،دن: ممکن است هی درد دل کنز

دو تا نره غول مثل تو و سر کار استوار بتوانید   ،ایهم فکر کرده

 خود بدهید. به تکایز یک 

به ضز هسنر که  ز کش  اولتر تو  خواهی هارت:  را  اش 

. کار مسخرهاگر دست به ،خورد   ای بزیز

هیچ  فکر  در  پش  این  برت.  آقای  حالا.  نه  ریچاردز: 

تو بهیر است، یک وقت دیگر صحبنر با و  مشکلی نیست. من  

 باشیم. هم داشته 

کلی با هیچ جای تو بودم، هرگز راجع به دن: اگر من به

 زدم. ماموری حرف نم

یگویمنم من    ریچاردز:  ز چیر آن  دسته  ،  توجه  ی مورد 

استاست   کلی ممکن  فقط  معمولی  یدرباره  ،.  آزار    و   موارد 

شدهدهنده دچارش  ما  باشد که  است،  ای  ممکن  مثلن  ایم. 

ی کلی مربوط نیست. یا  دستهبهدرباره دزدی اسب، که زیاد هم  

دزدی بانگ و قتل سه شاید، یک وقت گذرایز ساده، یا راجع به

". این موضوعات  هنگام ماموریت در ناحیهپلیس به ی "واریر
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است ممکن  دسته  ،اصلن  مربوط با  نباشد،  مربوط  ی کلی 

 هست؟

ها دن:) با خلقر گرفته( استیو! برو کلی را پیدا کن. من این

 مواظب هستم. را 

بهمحض حرکت هارت به )به  به سوی در، ضز
ی

در  ی بزرکی

 شوند.( شود. دن و هارت آماده میزده می

 هارت: دن! کش... 

.( آمدم، آمدم  دن:)با ناراحنر

 زند. گاه را نمهارت: نرو  دن! کش در نوش

به  رود.( سوی در میشود. دن بهها تکرار می)ضز

 ای. هارت: دیوانه شده

بل" در را فشار داده که باز شده و کشیش "گری) دن  

گذارد. با تعجب داخل میقدم به  ،سیاه چرده و درهم شکسته

ه میبه  شود.( اطراف خیر

 بزرگ.  یبل. خدابرت: گری

میبل:)به گری ریچاردز  کار  سوی  سر  واقعن؟  رود.( 

کند.( دن و هارت نگاه میکردی؟)بهریچاردز؟ داشنر مست می

ی کلی در  ام دستهید؟ شنیدههستهمه شما مشغول نوشیدن  

 شهر هستند. 

 شود اگر باشند؟ دن: خوب! چه می 

توانم انجام بدهم. من چه کار می  ،ام ببینمبل: آمدهگری

-پلیسجا  این  ،ممکن است تیر اندازی بشود. هیچ توقع نداشتم

 را در حال نوشیدن پیدا کنم.  ها 

 ایم. رق شدهغها پلیسی ما دن: همه
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ها تا فهمم. اما شایعه صحت دارد؟ یا آنترا می بل: گری

 اند؟ حال رفتهبه

:) یکی از گروگان ی ها دستهبل! اینها( آقای گریصدایی

 کلی هستند. 

 بل:چه؟ سرکار ریچاردز؟گری

 دن کلی و این هم استیو هارت.  برت: این

خوش شما  دیدار  از  آقای گری بختمدن:  بفرمایی ،  بل. 

 بنوشید. 

 توانم باور کنم. بل: نمگری

ات مییر  کند، باور خواهی کرد. کاره: اگر ببینز کوگس خیر

 معجزه ایمان خواهی آورد. به

خو  آقای گری  لیحاش کوگس:)با  بله  هتل عمیق(  بل، 

 تسلیم شده است. 

آن گری با  تو  گمانم  آنبل:  با   . هسنر موافق  ها  ها 

 ای. نوشیدن گذاشتهی مسابقه

را از  با زور و فشار آن ندن: این غول مهربایز است. جد

ز می  فرستد. گلوی ما پایتر

ون میهارت:)ساعت جینر گری  کشد.( دن نگاه بل را بیر

ز از او روییده است. چه  ،کن  چیر

 : او را آزار نده. برت

را هارت مال من جناب کشیش.) ساعت کشیش  این   :

بهبه را  او  و خود  اینها میکنار گروگانجیب گذاشته   جا راند.( 

 . ز  بنشتر
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ز بهگری ز رفتر اض میکنار گروگانبل:)در حتر کند.( ها اعیر

؟ طور جرات میتو احمق بد مست، چه   کنز

 ، ی کلی هستند، نباید بود دسته  ،تو گفتند ها بهبرت: آن

. ئا در این مسدماغت ر   له فرو کنز

 ای؟دن: استیو! تو ساعتش را گرفته

ام. شاید در این کار را کرده  ،خورم خدا قسم می هارت: به

 جهنم پسش بدهم. 

پس  را  نکرده. ساعتش  ناراحت  ترا  او  هارت!  ریچاردز: 

آن در مقابل  این  به بده.  بانک  از  رفقایت  آورند، دست میچه 

 آید. منحساب بههم خوراک جوجه 

 هارت: تو دهنت را ببند. 

 آید. حسایر نم. او بهبرت: چرا اجازه ندهیم برود 

برای ما بخواند، جانانه  یک روضه    ،دن: او آمده است

اش را با باروت و چخماغ  روضه  ،ممکن است  ،اگر بگذاریم برود 

 از دهانه تفنگ بخواند. 

یا از  گری زبان شلاق. این تنها زبایز است که برای بل: 

 شما قابل فهم است. 

ز آن زبان ی توانیم کاری کنهارت: کشیش ما می م که تو نیر

 سرت بشود. 

توایز ریچاردز: یالا، حالا جناب کشیش تنها زبایز که می

، زبان شوچز و مسخرهبا این بچه  ها حرف بزیز
ی

ست. اینان  کی

 زیاد هم خطرناک نیستند. 

ای دیوانه  ،کاملن منصفانه است  ! گوش کن کشیشدن:  

به  نیست.  تو  امروز روز روضه خواندن  ما گوش تسلیم شود. 
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زمان زانو بزنند و وقت باید بایستند، چهچه  ،مردم نگو کن. به

-خواهد، اینهنگام باید بروند. یک لیوان بنوش اگر دلت میچه

ز دوستانه است. هیچ کس دلش نم جا همه د ب  خواهد چیر میر

آفتاب می ون  بیر و  است  پر  رم  از  بشکه  ی وقنر  ز چیر درخشد. 

 بنوش و منتظر دیگران باش. 

ز است، آقای گری  بل. ما  ریچاردز: راه درستش هم همتر

ین وجه رفتار کرده و منتظر بمانیم. کوشیم بهمی  بهیر

ی بنوش، کشیش، مفت است، همهیر  ز -اش بهکاره: چیر

 و بازم بشگه. خون آقای کوگس.  بشگهحساب هتل، بشگه به

دری ی کلی شهر جریلدسته  حساب هتل بنوشدن: به

شهر را کلی  را تسخیر کرده. روزگار گذشته باز گشته است و ند  

قبضه هماندر  دارد،  خود  هالی  بن  روزگاری  شهر    گونه که 

به را  ویندرا"  او "کانو  برتریم.  هال  بن  از  ما  اما  داشت.  دست 

زندان خودشان افکندیم و  ها را بهداد و ما آن  سربازان را فریب

 . تا خرخره بنوش. ایمیکی از ایشان را در هتل مست کرده

 برت: خون آقای کوگس را بنوش. 

بر شده باشند از خنده در کان ویندرا ها باید روده دن: آن

ون رفته بودند و دسته ی بن هال بر فراز . سربازان برای شکار بیر

  ها بالا کشیده و نفس زنان در پهن دشت ز کوهشهر. عرق کرده ا

می می قدم  شکار  را  دزدان  ماهی  رودخانه  در  از زدند.  و  کردند 

فتند. دماغ صخره رس  تبردند.  شان را در غارها فرو میها بالا میر

اش هال با دستهبن  ها  پشت سر آنآنان را مغلوب کرده بود و  

ل کرده بود. تمام روز سربازان برای شکار آن  شهر   در  ز ون میز ها بیر

 شهر سرگردان بودند. 
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ها روز خویر هم در "بفرست" داشتند، مگر برت: آن

 نه؟ 

بل: این تنها جرات و جساریر است که از آن جوکی گری

 ساخته شود. 

بهیر  ی  ز چیر مسخرهکاره:  سال این  بیست  طول  در   
ی

کی

 گر برای من. ام. کوگس یک لیوان دیندیده

 آور است. 
ی

 ریچاردز: من طعم دیگری دارم. کاری تشنکی

بار  خان: آن چه هست؟ تکیه کردن به شی دخیر پشت پ

 در هتل؟ 

 کند. تو مرا تشنه میریچاردز: حتا نگاه به

ای نگاهی چاره تو، تا حالا نرفتهخان: یر دخیر پشت پیش

 . در زندان اداره پلیس بیندازی کارانتهمبه

تسلیم  بفرست  در  نفرشان  پنج  آنان،  از  نفر  پنج  دن: 

گاهی بر بفرست شبیخون زد. هم شدند. دسته بن هال غروب

، یا اصلن خود جنگل فرود آمد.  "برمنر "چون خروس یا اسب  

از سر مغازه پرید و مغازهعقل  برای دارها  هاشان تخریب شد. 

به  جیر  تغییر  جیر کجای  سیر خواب  ها سیر پف  و  خر  زدگان و 

. یک مغازه تفنگ سازی، گاه را با گلوله و دشنام انباشت غروب

آغاز کرده بودند.  بازی  را  آن ایشان  با    . و تفنگ ابزار دست است 

یاغ  ، فروشر جواهر  همدکان  ی که  دخیر و  جنگلی  چون  یان 

بودند. طالب  را  چه  نآهر    ،جواهر است. گرفتند، غارت کردند 

هاشان نان بر اسب آ پارس درآمدند. پس  ها همه با هم بهسگ

به و در شهر  و پریده  درآمدند  تاز  و  به  تاخت  پناهرو  گاه سوی 

ست.  در آن نزدیکی  ایخانهجنگلی، اما در راه توققز کردند. نوش 
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بود    آنجا سرازیر شدند. پس از  آنگاهی، همه به کوگس نوش

ز شدند. س که آماده -راه افتادند. با کیسهلانه سلانه بهی رفتر

تفنگ و  پر جواهر  بههای  بله  های حمایل  نفرین کردند.  شهر 

  ، خواستند چه مینآها هر  ها. آنشاه جاده  برتهال، وین، گیل

جوکمی می  هایکردند.  بهخسافراوان  نوبت  حال  ند کلی تند. 

صبح است.  بهرسیده  شهر  در  دستههمگاهی  سوارکار   یراهی 

-آنان را منهدم کرد و باز به  لان آمدهیسچو رودی به خود، هم

-پای  ،. ما آنان را درهم آمیختیم در "ارورا"ند نشست  جنگل پس

 دار تا ترا گویم در خصوص بسیر "ارورا".... 

ون میهارت:)صدای قدم هایند شنود.( آنهایی را از بیر

 آیند. که می

پوشیده  )تارلتون الیت راه لیهم  ،لباس  و  ز  مکتر وینگ، 

ها داخل  که آن ها ند کلی. بعد از این شوند. پشت سر آن وارد می

قسمت کوگس و پشت شدند، بایرن در عقب صجنه را که به

-خان میپشت سر دخیر پشت پیش به  ،شود، گشودهبار باز می

با او    . دخیر خنداندهد او فرمان تسلیم میطبانه به  رسد. شوخ

کند. کلی ساک پول بر شانه و زین اسب تارلتون را  رو بوش می

 گذارد.( خان میها را روی پیشدر دست دیگر دارد. هر دوی آن

حساب من. یالا برای همه بریز. ها! نوشیدن بهکلی: بچه

به را  دخیر  لیوانجو  بگذار  بگذار.  یالا  حال خود  پر کند.  را  ها 

 کوگس 

 لی. مسلمن. کوگس: مسلمن آقای ک

می بنوشید!  بهکلی:  روزی که  خواهی خود    ینوهرسد 

ز در    آلود. وقنر هیچای، در تابستایز خاکگفت: کلی را دیده چیر
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ها کناره گرفته بودند. آمد، تازان  جنبید و مگسدری نم لیجر 

وب خرید و شهر را  لیاز جنگل و بانک را خا  کرد. برای همه مشر

-شلوغ کرد، هم از آن گونه که ما عسل از کندوها وحشر می

 ای. خود خواهی بالید که با کلی نوشیدهرباییم. روزی به 

 دست آوردی؟ها را بهپول دن: 

هایی به زند.( کلی:)روی ساک می  یم. اهدست آوردما چیر

 دست آوردی؟هارت: چی به

ز مهتوانست بهیر از این باشد، استیو. باید بهکلی: می تر

 تر برگردیم. توانیم دوباره برای بیشراصیز بود، می

.( در تمام این مدت، فقط   کوگس:)با شوخ طبعی عصنر

 ای؟دست آوردهپول یک نوشیدیز را به 

 برت: من از شانس تو راصیز هستم. 

کوگس که    ،این معنز نیستهیچ وجه بهکاره: این بهیر 

جا از  فرمان نوشیدن را دوست ندارد. یک وقنر جوایز در این

کوگس با قاشق چای خوری    ،ضعف قلب در حال مرگ بود 

نگاه در چشم کوگس قالب  به با دیدن  او "برندی" داد. جوان 

 تهی کرد. 

گونه که خودم ام، همانها را من کمک کردهکلی: خیلی

بانکمی من  بهیر که  نیستم،  گویم،  جنگ دار  دوست    بلکه 

به  اغلب  را چیان کمک کرده و دست ولمعدن جویانم.  گردان 

-گفته می  [آمدها خوشآندانند کجا بهچیانان می  ام. پشمگرفته

ل خود را میگاری  . شود  ز ها با گرد و  شناسند. همه آنکشان میز

اند. پانصد کیلومیر راه  آمده  خاک راه و بوی گوسفندان خوش

، بهو جاده
ی

.  ها اجازه داده شده که پایی دراز کنند آنهای سنکی
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-انسانتوانم به دانم، اما من نماند، خوب میها همه هیچاین

 گیر باشم. دست سختهای ضعیف و تهی

را فورن آنکوگس  ،  چکد خان ببیکاره: اگر قطره روی پیش

 را مزه کند. مگس آن  ا زند، مبادلیس می

کار من امکان داده شود، تا بهتارلتون: بهیر است کم به 

 برسم.  مپولبانک یر 

، من طرف تو هستم، آقای کلی، آیا  کوگس: تو می بینز

 رسد بگویم. می نظرمبهچه حق ندارم، آن

ط می  که نداری.   مبندبرت: سرر

ون کشیده، می  )کلی یک اسکناش خواهد پول بانکی بیر

دازد، دوباره آنها را بهشیدیز نو   گذارد.( جیب می را بهکوگس بیی

 کند. کوگس: این مرا ورشکسته می

ها را گاه تو پول نوشیدیز کلی: ما با معروف کردن نوش

-های بسیار برای نوشیدن در جایم. مردم از فاصلهایختهپردا

 گاه ند کلی خواهند آمد. 

بله ممکن است.   مالد.( هم میهایش را بهکوگس:)دست

ز می آن  ها حتمن چنتر
ی

-ست، خدمت کردن بهکنند. افتخار بزرکی

 تو، آقای کلی. 

سال   بیست  مدت  من  خود  آقای   برایبرت:  خدمت 

بهکوگس صیر کرده این  من ام.  حق  شهر  راسنر  حالا که  ست 

باره چیست  به  ،تسلیم شده این  قای آآن برسم. نظر شما در 

 تارلتون؟
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ی در همه عمر ندیدهتارلتون: من   ز ز چیر ام. تصرف چنتر

ون کشیدن من برهنه از حمام، در حالی که یک تکه بانک، بیر

 ام. تن نداشتهلباس به

 خندد.( خان می)دخیر پشت پیش

 بختانه حوله داشتم. خوش

 طور؟خان: عمامه چهدخیر پشت پیش 

ز کردند،   کارمندانمند، بهاهتارلتون: بانک مرا دزدید  توهتر

یر  الیت  دست.    یچارهنگاه کن،  در  آموزگاریش  ترکه  با  را  پیر 

من نوشیدیز خنک مانند  لباس بپوشم و حالا به  ،اجازه ندادند 

 کنند. خیار تعارف می

ز بوده است.   بایرن: راسنر که چنتر

: من بر باد رفته بودم ز سوی اسلحه اگر دسنر به  ،مکتر

 تر از من است. ی    عکردم. چون کلی بسیار سر دراز می

ط می  م. هست بندم که کلی: سرر

 قای کلی... آخواهم بگویم، بل: من می گری

 گرد. سر و پا و ولالیت: یر 

من بدهید، آقای الیت! بل: اگر اجازه یک کلمه بهگری

 کنم.... خواهش می

 ست ند. این آقا کشیش است. : خوب، خوب دن

   ای؟ ! این موجود را از کجا آوردهکلی: دن

آمد  خودش  نگهش   ،دن:  بخواند،  روضه  ما  برای  تا 

   تو نشانش بدهم. تا تو بیایی و به  ،داشتم

چیست نظرت  ب  ،بایرن:  را  با هاین   
ی

خانکی حیوان  جای 

یم.   خودمان بیر
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 کلی: تو که هسنر و اسم تو چیست؟ 

 بل است بل: اسم من گریگری

 بل؟بل، کشیش گری ؟ تو گفنر گریبلبایرن: گری 

بله گری گری قای کلی اسم شما در آبل،  بل:)با سردی( 

 جا.... این

  فکت را ببند. تو هارت: 

.  بایرن: گری  من هسنر آزار  باعث  تو  اعظمبل   اسقف 

بداند چه وقنر  نوش  ،خواهد گفت،  در  اکنون  ما   خانهتو  با 

وب می   . با یر مشر
ای.  و قرین شده  دمسر و پاهای یاغز همنوشر

. در حالی  ،تو باید بود  که تو اکنون بسیار دور از ما بوده باشر

بل و کشیش. اما غرق با نام باشکوهی مثل گری   ،جا هسنر این

ز دستهدر الکل و هم  زنان ند کلی. ی راهنشتر

-ای به توهینات تو ندارم. ترجیح می بل: هیچ علاقهگری

 از آقای کلی تقاضا کنم....  ،دهم

 تو گفته شد، آن دهان گندت را ببندی. ت: بهر ها

 بایرن: لیوان دیگری نیاز داری؟

به ز  توهتر برای  عذری  هیچ  م الیت:  محیر این کشیش 

 وجود ندارد. 

 خیر کشیش، کشیش. کشیش. بایرن: نه

 گویم هیچ عذری... الیت: باز هم می

-دوست ندارد، بهرا    کلی: این آموزگار مدرسه است، ما 

ز   ام. راه آوردهجهت او را هم هتر

بایرن: من او را در بانک ادب کردم. این تنها راه عمل با 

 این صندوق نسوز است. 
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مدرسه برده و در برابر را به  او هارت: نظرت چیست، اگر  

 آموزان درست و حسایر تنبه کنیم؟ دانش

نوع   این  از  با شما   مزخرفاتالیت: دست  من  بردارید. 

 شوم دهن نمدهن به

خروس پیر که ما دست از حرف   ،کلی: موضوع این است

 داریم. زدن با تو برنم

 ، چنان رفتار کنند. اجازه بدهیمدن: بگذاریم بچه با او آن

ند. ها حق آن  شان را از او بگیر

-خاطر خدا، ما این کار را بکنیم. حقیقت را بهبایرن: به

 وزیم. آمالیت یر 

 بل....ریچاردز....نه! الیت:)وحشیانه( نه برت...گری

ینیر   ها. کاره: شش تا از بهیر

 دانم با او چهکلی: نه! من راهش را پیدا کردم، جو! می

ب بگذار  بباید کرد.  بکنچه رای  بچهیم ها کاری  بگذار  یک  .  ها 

  مدرسه تعطیلی جانانه داشته باشند. گوش کن الیت! تو باید به

ام ند کلی امروز تعطیل عمومی ها اعلام کنز بهبچهرفته و به احیر

 است. 

نم من  قدریر الیت:  چنان  من  ز کاری کنم.  چنتر توانم 

 برای اعلام تعطیلی ندارم. دچار مشکل خواهم شد. 

 .  بایرن: چه بهیر

ز مسئولینر میکلی: من به  ها نباید دهم. چرا بچهتو چنتر

باشند.  داشته  تعطیلی  روز  این   یک  بردار.  تکه کاغذ  یک  جو 

 دستور را برای او بنویس. 



54 
 

می جر بایرن:)  مدرسه  بهلینویسد(  دیدار  دیری  ام  احیر

 شود. امضا ند کلی. ی ند کلی امروز تعطیل اعلام میدسته

این هم امضای را امضا میحالی آنکلی:)با خوش کند.( 

.)کاغذ را بهمن زیر آن. یالا الیت آن را دهد.( آنالیت میرا بگیر

ز  جا مینآ بگذار بروند. بعدن به  ،ها بخوانبرای بچه آیم تا مظمتر

 ای. انجام دادهدرست را شوم آن

نم  آشفته(  میچه  مدانالیت:)کاملن  انجام کار  توانم 

 دهم. این برای مقرارات بسیار خطرناک است. 

 ست. بایرن: خیلی خوب 

خدا، الیت پریشایز و نالیدن بس : اوه، شما را بهتارلتون

است. این هیچ خطری برای تو ندارد. تو تنها کش نیسنر که  

 اند. ریشش خندیدهها بهاین

ز توایز مرا وادار بهالیت: تو نم . من چنتر ز کاری کنز چنتر

 کنم کاری نم

. ی او میدن:)از شانه ز کنز د.( چرا. تو باید چنتر  گیر

ز  . دیگر او می  ی از شانهکلی:)او نیر ز کنز د.( تو باید چنتر  گیر

 دهی. بله تو این کار را انجام می ( بایرن:)آواز خوانان

های او را گرفته و دن و کلی او را یکی از دست  ، )هر یک

 رانند.( طرف در میبه

-زند.( الیت! من هنوز ترا نزده بایرن:)پشت سر او داد می

 ام. 

ز را بهبرت: تو همه ی   ،زیز می   همچیر ز وقنر فکرت را بر چیر

. مگر نه؟متمرکز می   کنز
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 ها هرگز این را فراموش نخواهند کرد. کلی: بچه

ز طور الیت.   برت: همتر

. گریبل: آقای کلی، شاید حالا به  حرف من گوش کنز

 برت: خفه شو. 

وب بیش  تر. یالا همه را پر کن. کلی: کوگس مشر

 
 
 م. مالمت را میبایرن: سری    ع و گر نه من د

-قای بایرن تو از جوک دست برنمآسراسیمه(  ) کوگس:  

 داری. 

دست  از   
ی

بزرکی شکایت  الیت  آقای  فکر کنم  ریچاردز: 

 پلیس خواهد کرد که نتوانسته وقار او را حفظ کند. 

 خواهی او را نجات دهی؟کلی:)جنگ طلبانه( تو می

 من کش مثل او را نجات دهم؟   ،فایده دارد ریچاردز: چه

. مهمایز را تمام کنیم   ،گویم، ند بهیر استبرت: من می 

آن  برای  به آمده  چهتو  آوردهایم  بیشدست  اگر  این ای.  در  تر 

 ام خانه رفتهنوشبه ،کند زنم فکر می ،توقف کنیم

 ای. نجام دادها ،وینگ: تو هر چه نابدتر از قتل بود لی

قا آ: هنوز وقت کافز برای لگدمالی تو بافر است،  بایرن

 دوات مرکب. 

افسانه برای  ما  شاید  یا کم کلی:  باشیم.  آمده  ز  نیر ای 

ورزش. نباید ما را سرزنش کرد. حکومت ما را یاغز اعلام کرده  

ها بانانش را راصیز کند. یاغز شادمایز که ما هستیم، آنکه نگه

گان قانون که از ما متنفراند.  درک. همه سربازان و خزند بروند به

ز انسان است. اگر مردی در گردنه  نیر
چون سگ ها هماما یاغز

-شود و تنها بهشلیک میاو بهشود و شکار می ،سر برد وحشر به 
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ای هیچ برای انسان خوب نیست، حنر برای دسته  ن،سر برد

با درختان صمغ سخن سر   زهز که برای ماه و مثل ما   بکشد و 

ز به که قاصیز با کلاهش میکند. چنان ز با کند. ما نیر سخن گفتر

، ه است در . طوطی در میان موهای ما لانه نکداریمنیاز  دگر  یک

 گردد و چرخ در سر ما میست که  ها  بلکه همان افکار و اندیشه

خفاشزند می ما  نم.  نگاه  را  بهها  بلکه    هم  هایصورت کنیم، 

ه می  پنهان شوید و خیر شویم. خودتان تجربه کنید. در صخره 

ه شوید سنگبه هم ها بهتا بشنوید که شاخه   ها و درختان خیر

هایی گوشت،  و شب با تکه  ند یآمیناله در ها به سایند و کلاغمی

درختان را با دست لمس کنز و   یتوایز ساقهماه بعد ماه. تو می

میتوایز کلهمی  . داغان کنز را  تا   ،کیش کنز   را   ا هتوایز کلاغات 

ند. صورت جو، چهره دن، سیمای استیو، صخره   صداشان را بیر

گاه صورت استیو و هیچ    و درختان صمغ. صدای جو، نوای دن،

 . ایی تازهرههچچ هی

تمام آن فرسنگدن تازه در  و : هرگز صوریر  های دور 

 ی کلی. ی یاغیان دستهجز چهرهدراز به

گایز پنهان هجوگران. تعقیب کنند جست هارت: لعنت به

ی رد پاها. چشم بهزارها و یی شده در بوته گساری که راه میگیر

 گساریت. دم تو شود در میهم

ز تککلی:)به دخیر پشت   گویی او دستبایرن که در حتر

رود.( جو! برگرد. تو طرف در عقب میان را گرفته و به خپیش

 روی؟کجا می

 . رویم ها و دیدن طبیعت میتماشای گلبایرن: ما به

 توایز بروی. کلی: تو نم
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 بایرن: ول کن ند. 

 وقتش نیست. حالا کلی: 

-ای، ناراحنر من گوش کردن بهبایرن: تو فراموش کرده

صدای صدای توست. من عاشق سکوت و آرامش و شنیدن  

-پای در سپیده صدا میچون مگخان که همدخیر پشت پیش 

 شود. کند، وقنر نعره خرس از جنگل بلند می

ون   ،خان: من هیچ علاقه ندارمدخیر پشت پیش با تو بیر

حساس امنیت  بروم. تو مرا با چرب زبایز بوسیدی. من با تو ا

 ندارم. 

گاه با کش ام و هیچمن هیچ گاه چرب زبایز نکرده  بایرن: 

ام رفتار نکردهیر   ام. احیر

 کنز من مست هستم. خان: تو فکر میدخیر پشت پیش 

ستایز کنم تو کوه آتش در کوهبایرن: عزیزم، من فکر می

 هایم را گرم کنم. خواهم دستو من می

دیدنش بیا. ما باید ک شب بهکلی: قراری با او بگذار و ی

هان "جیل". ما آآن سردبیر روزنامه را ببینیم. اسمش چه بود،  

 شناسیم کش را برای کمک نم 

این چه کش  به ریچاردز:  دست  است که  احمق  -قدر 

ز کاری بزند؟   چنتر

 . اگر ما مواظب تو نبودیم نفر یکدن: تو 

 خواهی؟برت: جیل را برای چه می

ی داریم که او باید در روزنامه ز اش چاپ کند. کلی: ما چیر

هایی که جو نوشته است. 
ز  چیر

ز باارزشر   ست. بایرن: من نوشتم، چیر
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به شعر؟)کش  نمتارلتون:  جواب  بایرن کم او  دهد. 

 ناراحت شده است.( 

خواهی برت: آن چیست، کلی؟ یک جوک دیگر؟ تو می

ز را چاپ کند؟ او چه  چیر

فروشد. چه می   ،اش را هر جوری باشد زنامهتارلتون: او رو 

 خواهی چاپ کند؟ می

 . هایی
ز  کلی: یک چیر

 هارت: اگر واقعن می
ی

خواهید بدانید، آن داستان زندکی

وهای دولنر  می  ، کند ند کلی است. او فکر می تواند خودش را با نیر

هایی غم
ز بهبرابر قرار دهد. چیر ز راجع  تا   ،ایرلند. صیر کنید انگیر

 ند کلی را بخوانید.  ینامهغم

موقع  که  هسنر  ز کش  اولتر تو  شود.  خفه  تو  دن: 

 آید. گرفتاری جیغ و دادت درمی 

ز است من که پلیس نسبت به   ی این، درباره کلی: این چنتر

ی بیش  ز کس   تر از عدالت از هیچعدالت را رعایت نکرد. من چیر

ها شنوید و آنهای حکومت را می درخواست ندارم. شما حرف

، های خودم را بزنمکه حرفکنید. هرگز فرصت اینرا باور می

 شده است؟ نداده  منبه

-، ظلم پلیس چه خواهم بشنومتارلتون: من واقعن می

بانک مرا بدزدی. مرا از حمام در روز تولدم   ،طور ترا وادار کرد 

ون بکشر   تا گاو صندوق را برای تو باز کنم.  ،بیر

 وینگ: آن واقعن جالب توجه خواهد بود. لی
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دوات  در  است که  توجه  جالب  تو  برای  پس  بایرن: 

پردازند، تا فقط یک نگاه زار میمرکب چپانده شوی. مردم شش

 قد و قامت تو کنند. به

: لی ز . مکتر  وینگ، تو باید با آن کنار بیآیی

ح سرر ش میکنم، این موضوع را  بل: آقای کلی خواهگری

ی ،دهید، شهرت تو برای خودش ز  ست. چیر

 هارت: خفه شو.  

وب لازم داری، گریبل، پیر غدغدو، سر  بایرن: اگر مشر

کنم، در آن دست و پا بزن. در آن  راست بگو. ترا در آن غرق می

آن خزانه دار بگو برود  فرو برو. خودت را از آن پر کن و بعد به

 شود. گم

،آقای بایرن. بلگری  : تو جوان تعجب آوری هسنر

من کمک کند. جرات داری مرا از گناه پاک بایرن: خدا به 

 آیند. . گناهان با من کنار نم کنز 

 بل: آقای کلی... گری

جوان با یوغ گردنش و راه نادرستش مثل  نیمه  کلی: این  

ی خورده است که با معدهاین ز -آید. او بهاش جور نمکه چیر

کشیش. جناب  خواهی بگویی  کند، چه میروی من سکسکه می

 بریز روی دایره. 

 تو اخطار کردم کشیش. هارت: به

 . مردان تو ساعت مرا دزدیدند  ! : آقای کلیلبگری

 کش؟ کلی: چه

 دن: استیو احمق. 
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آن  و  دزدیدم  من  نگههارت:  مرا   را  او  داشت.  خواهم 

 کند. عصبایز می

ارزشر گری آن  د  بل:  آناحساش  مدیر ارد.  برای  را 

 ام. طولایز حفظ کرده

اث یکی از رگ و ریشه  هایت؟ بایرن: میر

 طریق بله. بل: در حقیقت، به گری

 کلی: استیو! پسش بده. 

 هارت: خیالت راحت باشد، من لازمش دارم. 

 کلی: پسش بده. 

 دهم. هارت: نم

کشد( آن لعننر را پس بده، و گر نه مغزت کلی:)فریاد می

 کنم. را داغان می

 دن: پسش بده 

بن هال را   ،د تواننها نمنت کند! آنعهارت: خدا ترا ل

پآن قدرت   . فراموش کنند  بهدشاه جادهامند رعدآسا،  زنان ها. 

ز    نزد کشیش سینهتعظیم کنید، کوکان نازنده را ببوسید، به خیر

نظر رسید. بله آقا ند کلی. اما این در  این امید که آقا به به ،روید 

. آندان بیش ناخون تو نیست. تو یک   ها پشت سر ترا  تر نیسنر

 کنند. خند مینیش

فقط یک کلمه.   ! استیو   ،ی دیگر بگو فقط یک کلمه  : کلی

جنبید. می نخواهد  طولایز  مدیر  برای  تو  فک  آن  وقت  -آن 

 ا نه؟خواهی ساعت کشیش را پس دهی، ی
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به را  ساعت کشیش  میهارت:)ترسیده،  دراز  -طرفش 

. من فقط برای به  ،خواهد هر کاری دلت میرا بهکند.( آن کار بیر

 را برداشتم. شوچز آن

 کلی: درست پسش بده! 

می بههارت:)اطاعت  ترا کشیش  من  خواهم کند(  یاد 

 داشت. 

-خاطر خواهی آورد که از تو بهیر و بازیکلی: تو مردی به

 گرتر است 

 بل: متشکرم آقای کلی. گری

 کلی: مردان من دزد نیستند. 

-ای. من این دری برای وام آمدهلیجر تارلتون: بله تو به 

؟ پس درباره زین اسب  طور فکر می کنم، تو چهجور فکر می کنز

 خواهی کرد؟ من چه 

ب احتیاج ندارد. کلی: برای زین متاسفم، بانک زین اس

آید. من یک  حساب نماسب تعلق دارد و اسب اصلن بهزین به

ز اسب و بانک هستم، همه -ی حق العملحق  العمل کار بتر

-ها دزدیدهکاران دزداند. بیش از دو هزار اسب، من در این سال

 ام. 

 ای. ها عمل کردهریچاردز: و دو بانک که با آن

. خواسنر از "برت: دن! تو می  ایرورا" برای ما تعریف کنز

تر. کم سخت  جا یورا" آسان بود، و اینکلی: کار در "ای

به بهدر آن جا فقط چند گاری  راندیم. دزدیدیم و  چاک بانک 

هم شهر.  میان  از  درست  زدیم،  بانکجاده  با   قای آدارش  راه 

هم و  همه"اسکات"  و  بچه سرش  البته  متعلقات.  هم  ی  را  ها 
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ات و مگسراه بردیم.  هم ز بود  ها راندیم. این در میان حشر چنتر

 سلامت رفتند. شان به که یاغیان با غارت

کاملن   دستآدن:  چون  بهسان.  ما  ها  گ تفنهای 

ای جنازه  گانکننده  مشایعتچسبیده بود. وقنر در میان راه به

-درشکه  یهمهآمدند.  می  سپاری مردهها از خاکبرخوردیم. آن

ز   ما در جاده   یورا،ایگورستان  در  ها و کارکنان گرفته و غمگتر

روبندمی با  زنان  کلاههگذشتیم.  در  مردان  و  سیاه   هاشان 

 نشانه رفته به
ی

-دنده بلندشان. کلی تعظیم کرد. اسکات با تفنکی

ما   ،فکر کردند   . ما توجهی نداشتزد. کش بهخند میهایش لب

ام    ما مسافریم. اتفاقن به در    ،دانستند د. اگر میگذاشتنهم  احیر

ز با خیر خواهند شد. بانکی دزدیده شده  شهر از چهرسیدن به چیر

 ته. گروگان رف و صاحب بانکی به

یا نگران.  و  تارلتون: یک وقنر اسکات را دیدم، ناراحت  

-ای. چهطور فکر کردم. آقای کلی! تو بر زنان ستم نکردهمن این

 اسکات. او باید تا سرحد مرگ ترسیده  ی همش گویی دربارهمی

 باشد. 

-بایرن:) ناراحت از کلی بر سر رفتارش با دخیر پشت پیش

 خان.( اگر هیچ. 

 فکرش هم نبود. کلی: او به

به  او همهبایرن: من فکر کنم،  هایی یاغیان شاخ  ینظر 

را دید، دلش می دارند. وقنر شکل و شمایل کلی  -مثل کرگدن 

ز  بسیار هیجان  ،کرد آویزد. فکر میاو یر   گردنبه  ،خواست انگیر

 خواهد بود. مثل گنجش
ی

 چرخید. دور کلی میماده به  کی

ز بود. جو   شد. تو حسودیت می ! کلی: راسنر که چنتر
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در ریش تو ،  دادیاو میترین فرصت بهبایرن: اگر تو کم

 . گشت ای میدنباله لانه

م  محیر شتارلتون:  مردیمترین  هر  مانند  از ذرها  ،ا،  ی 

 در خود دارد.  تشیطان

شلوغ  در  ببایرن:  براق اترین  چشمان  برابر  در  هتل،  ر 

دیدهگری شیطایز  درخشش  و  لیبل،  آن های  توان وینگ،  ها 

 قدردایز خود را ندارند. نمایاندن 

. خان: یر دخیر پشت پیش   چاره جوی پیر

 است البته. اما من کاری خصوصی هم دارم   بایرن: کار کار 

 توان جیل روزنامه نگار را پیدا کرد؟ کلی: کجا می

 های مرا بگرد. کاره: لباسیر 

 آید. حساب نمبایرن: او به

معمولن این ساعت   جا باشد. حالا این  ،کوگس: باید بود 

 شد. پیداش می 

بداند  او  اگر  برای   ،ریچاردز:  ، حتمن  در شهر هسنر تو 

ز  ی دربارهگرفتر  د. م آسراغت میتو به  ی خیر

ز حالا سر و کله -اش پیدا نشود، ما باید بهکلی: اگر همتر

 جویش برویم جست 

: تو شوچز می ز ، نممکتر ؟ توایز زندهکنز  ای ببینز

-هستم. آن  گیر چشمایز ای در آببایرن: زنده؟ من سایه

 . ها را ببند، عزیزم. من خواهان آرامش هستم

 لیوان دیگری بنوش. کلی: جو! 
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وقنر در مراسم   ،محاکمه نکشید تارلتون: چرا پلیس ترا به

با تو رو به یورا زندایز ها مثل ای؟ تو آنند رو شد تشیع جنازه 

 نکردی، کردی؟ 

همه در  تلهکلی:  شده  جا  پهن  ما  شکار  برای  .  استای 

 یورا نبودای در ایها. اما تلهلعنت بر آن

 را داری.   ریچاردز: تو شانس شیطان

به  کلی:  شانس  نماین  ودرآیت حساب  عقل  این  آید. 

با کفش که پلیس فکر  چنان کنیم، آن هامان فکر نماست. ما 

 کند. می

ویندر تاخت. اگر دن: آن بن هال بود که دوباره بر کان

 گاه "یانگگاه تسخیر نکردیم، اما ایستچه ما شهر را برای پای

ز   هوش بند" زیبا و نزدیک جنگل بود.  ز اسنر و گریختر
 با گرفتر

بر شانه با  گتراهی سگ با وفا و تفنراهی در دل شب، با همبه

. با صداهایی که محو و  در پشت سر   کشگران آدمی ولزوزه

ز دور و دورتر تو. تا آن  ،ند دشدور می که برای تازه کردن  با تاختر

 . دیز توقف کنز ی به  نفش و گوش سیی ز رسد، مگر  گوش نم چیر

ی اسبت. باز ایشان را سردرگم  دهمتنگ آهای عمیق و بهنفس

ای و باز جنگل است که ترا در پناه خود گرفته است.  گذاشته

 شناسیش. جنگل خودت که مثل کف دست می 

ز دیگری ،برت: تسلیم یک شهر   ست، مگر نه؟چیر

 و من...  د چنان کردن  ها آن کلی: بن هال چنان کرد. 

ون شنیده ) صدای تق و توفر و قدم ز از بیر هایی سنگتر

به می اشاره میگروگانشود. کلی  هفت ها  و  بهکند  را  خود  -تیر 
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ها را مواظب باش، جهد.( این بچهطرف در میدست گرفته و به

 دن! 

را پوشش داده، همهمه) در زمایز که دن گروگان  ای ها 

شود. بایرن از دور بدبینانه، ها دیده میهیجایز در میان گروگان

دیوار پشت توجه بهالعمل، اگر نیاز شود، یر ماده برای عکسآ

می  تکیه  برای بار  احتیاط  با  هارت  سرش  پشت  کلی  کند. 

اندازی به دیک میتیر ز مرد داخل    شوند. در باز شده و سهدر نیر

ز   شوند. می ز   ""رانکتر ی با اندامی سنگتر ، تاجر موفق شهر با تبخیر

"  موش  ز ی شهر را بر عهده دارد. "هارکتر وزمندانه که رهیر پیر

ز ریزه آستتر اهن  پیر با  پیشخوار کفاش  و  فروشندگان.  دار  بند 

کدام مسلح   که هیچی محلی شهر. با آن"جیل" سردبیر روزنامه

 کنند.( طلبانه رفتار مینیستند، جنگ 

ز اینبرت:)فریادمی -ها شلیک می زند( مواظب باش راکتر

 کنند. 

:) باعصبانیت( این ز  خیر است؟  جا چهرانکتر

ید. اگر شما ها دستکلی:)با فریاد( شما سگ ها را بالا بیر

ها را بالا  دهم. دست شما دردسر میاید، من بهبرای درد سر آمده

ید.   بیر

به  : ز نکردم. رانکتر باور  ترا  حرف  من  جیل،  خدا  خاطر 

 جاست. ی کلی اینتهدس

این بله کلی  پاها چهجاست. شما یر کلی:  و  -کار می   سر 

 خواهید بکنید؟ 

ون. جیل: یالا! از این  جا برویم بیر
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یر  بایست برت:  جایت  سر  آنحرکت.  به .  آزاری  تو ها 

 رسانند. نم

-آمده است. هر سه مرد می  کننده پیش  ) حالنر خفه

ها کند، آندن کمک می از پشت بار به  فرار کنند. بایرن  ،کوشند 

ز میرا گروگان نگاه از سر راه همه کنار رود،    ،کوشد دارد. هارکتر

می را  او  هارت  بهکه  د.  میان گیر را  خود  و  رفته  بایرن  طرف 

ز که در حال فرار  دهد. کلی به ها جا میگروگان دنبال جیل و رانکتر

ون میدود و از صحنه طرف در میهستند  به  رود.( بیر

بایست ساکت  صحنه( گرفتم.  از  ون  سگ   ،کلی:)بیر

 استیو...  ! لعننر 

ز را رها کرده.( آمدم ند!   هارت:) رانکتر

 کلی: استیو، او فرار کرد. 

ون می ی )هارت با عجله از در بیر رود. صدای شلیک تیر

ز بهگوش میبه -شود. او را با هفتداده می  داخل هلرسد. رانکتر

 کند.( تیر تهدید می

 شد.  تیر اندازیچه کش نالد( به کوگس:)می

 ها! وینگ: قاتللی

ید.   ریچاردز: حالا کم آسان بگیر

ز را تهدید می   خواهی؟کند.( توی احمق چه میکلی:)رانکتر

ش را بهاین را)هفت  زند.( پهلوی او میتیر

رفت. موش  شود.( فرار کرد. از دستم در هارت:)وارد می

هیجان می با  این سگ صحرایی گریخت)  بده،  اجازه  ند  نالد( 

 او شلیک کنم. وحشر را راحت کنم. بگذار به

 بل: نه! گری
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به  ز را  د.( تو برای دعوا بهدیواره بار میکلی:)رانکتر -فشر

فکر می این وارد شدی. دخالت کردی.  از پس دستهجا  ی کنز 

؟ کی بود آن خپلهکلی برمی  ری؟ی فراآیی

. دبیر روزنامه که می سر برت: او جیل بود.   خواسنر

ز شلیک نکنید. او یکی از مهمتارلتون: کلی به ترین رانکتر

 اعضای جامعه است. 

-د، من کارش را تمام مینز بزانو  کن  هارت: او را مجبور  

 کنم. 

 دایز انجام بده. کلی: بکن! هر چه لازم می

آماده هارت  و  ز که کلی  به)همتر شلیک  میی  ز  -رانکتر

ز گروگان بتر هیاهویی  برمیشوند،  برابر ها  از  را  دن  برت  د.  ز خیر

 رسد.( مقابل کلی میزند و بهاش کنار میتیر آمادههفت

را  تو کارت  د، کلی.  بگیر صورت  نباید  اندازی  تیر  برت: 

ای. بانک را تخلیه کرده و شهر را تسلیم کرده و در  هادانجام د

هی داشت. تو اا را زندایز نگاه خو های. گروگانشهر راحت گشته

. شجاعانه با تفنگچنان که میآمده و خواهی رفت آن -خواسنر

ای . دو روز تمام بر دو روز تمام در شهر پرسه زده  ،های مخقز 

ای. کش جلودار تو نبوده است و دیری حاکم بوده لیشهر جر 

ن بلند  دشمنز  به   
ی

تفنکی یا  دسنر  و  نکرده  دخالنر  ده  شکش 

ز مسلح همان  ،توایز برویحالا میاست.   گونه که آمدی. رانکتر

-کجا ختم میداند بهمکش ن را آغاز نکن که    ینیست. کشتار 

ز را به  ، همهشود. اگر رانکتر  ی ما را خواهی کشت. قتل برسایز
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ای فایدهبرای ما چه  ی شما را بکشم؟کلی: چرا باید همه

یاغز  ما  است  دارد؟  قادر  هر کس  و  مثل سگ به   ،هستیم  ما 

 شلیک کند. نه بیش
ی

 . تر از سکی

:)با خشونت ترسش را پنهان می  ز -کند.( یالا پس به رانکتر

 من شلیک کنید 

 هارت: کلی آتش کن. 

 دن: نه! چرا باید او را بکشیم؟

ز فریاد می  کند، کشد و او را مجبور میکلی:)بر سر رانکتر

ز بخز. چرا به  زانو بزند.( زانو   جا داخل شدی؟ اینبزن و روی زمتر

ز قادر به ز هبجواب دادن نیست، کلی روی  )رانکتر هانکتر

دار می با کلی انبار  بیایند  مردان شجاغ که  کند.( کجا هستند 

 بجنگند؟ 

ز را به  دهد.( جلو هل می)دن هارکتر

آن بههارت:  و  رها کن  را  آنها  بگذار.  خود  با حال  ها 

 آمدند. سلاح یز 

( فکر کردی انگشتت را روی ماشه فشار کلی:)به ز هارکتر

ز میروی  ی ما  خواهی داد و همه ؟ افتبم؟ دنبال کلی می زمتر گشنر

 ؟ حالا ما را پیدا کردی. حالا چه؟ یا دهانت را خواهی بست

ز ساکت باش.   ریچاردز: هارکتر

:)ترسیده( ما هیچ خطری نداریم. شنیدیم بانک  ز  هارکتر

فکر  را سرقت کرده آورد.  را  ما  جیل  آقای  ببینیم.  آمدیم  ای. 

 ی ماست که بیاییم. کردیم این وظیفه

وظیفه  این  فکر کردی  دیدی،  را  ما  ز که  همتر بایرن: 

 توست که بروی؟



69 
 

-برت: حتمن جیل برای کمک رفته است. بهیر است به

 ها بروید سراغ اسب

لت کلی: جیل کش بود که من فکر کردم خواهان عدا

نگ رفته است برای ماست. حالا می  . بینم برای حقه و نیر

 دن: راهی طولایز در پیش دارد. 

 هارت: بهیر است ما هم برویم. 

، بلند شو. می ز -گذارم تودنبال وظیفهکلی: بلند شو رانکتر

به ز  تقریتر تو  بروی،  رسیدهآ ات  به ن  تو  آن ای.  برای  قدر کافز 

. درست مانند کرده  هشخوا ای. اما تو فقط یک احمق هسنر

 . داخل شدی  جا اینیک احمق به

دفعه یک  بایرن:   ،
ی

بجنکی با کلی  خواسنر  وقنر  دیگر  ی 

یر  خودت  با  خواستنز توپ  از  پر  شکم  یک  فقط  نه  ها.  آور، 

 فقط یک ملاقات شهرداری نیست.  ،تسلیم کردن

 هارت: ما نباید حرکت کنیم؟

بر علیه ما بشوراند. بگذار او برای کلی: بگذار او کشور را  

-ها داخل بازی ملاقات با ما نمپلیس التماس کند. آنکمک به

-لولند، آنمیگایز هستند که فقط در تاریکی  هخزند   ها آنشوند.  

ز  خرده و    ها ، روزنامهها کنند. بانکحمله می  گاهها فقط از کمتر

اند. آن  ها مالک ز کنند.  علیه ما اقدام میها در تاریکی  همه یک چیر

مثل  آن یا  نخواهند کرد.  ما  با  منصفانه  مبارزه  یک  هرگز  ها 

-کنند. ریچاردز دسنر بهمردانه در روشنایی مبارزه نم  ،مردان

ز بلند خواهد کرد. آن خاطر  کنند و بهها صیر می حمایت رانکتر

 تواند عمل کند. ها میخواهند داشت. کلی هم مانند آن
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در   چراغ دسنر را در نور  ی پلیش  : وقنر مورگان سایهدن

، تا سایه متوقف شود، ختدو تاریکی نظر می، بهدید میای  خیمه

-ها میست که آنگفت. این تنها عدالنر میگاه تفنگش سخن  آن

 فهمند. 

فکر می با خودم  اکنون  داشتم هم  کردم، چه ریچاردز: 

مید،  ا  رد، برهنه و نا ی کلی. چهار ممردان شجاغ هستند، دسته

وی  گبا تکیه بر تفن رحم.  مند یر قدرتهای خود، در مقابل نیر

چهار مرد، غیر مسلح  یر یار و یاور، اما شلوغ و غوغایی که فقط  

بزنند حرف   ،خواهند می را  پا  هم  . شان  بر  مردان  مرد  چون 

م غرق کردید و سخنان شان  ایستادند.  شما آنان را در ترس و سرر

بانک را سرقت کرد ناشینده رها کردید.  به  هرا  قتل و  و شهر را 

تهدید   نجات جان  ،ید. شما ممکن استنکمی غارت  تان  برای 

شجاغ   مردان  چه  شکستید.  را  شهر  و  ایستادید  اما  بگریزد، 

 هستید؟

، ریچاردز، تو کند.( تو هم همکلی:)او را تهدید می  ز چنتر

ز را می پلیس و خرده مالکان  خواهی؟ من قبلن  هم همتر با  هم 

 ام. معامله داشته

به فقط  من  میریچاردز:  فکر  ممکن آن  ز  رانکتر کردم. 

به  ،است باشد. دویدن  بهجا هماین فراموش کرده  باد،  -چون 

مانند    ،یاد آورد، پس قلبش فروافتاد طریقر که او آمد. بعدن به 

ز  باد. من   ندی،  خواهم کلی؟ من ریچاردز هستم، نه "کرا میآننیر

لورگان و  بهاسکلون  ز که گناهش  رانکتر و  من  مثل  پای " مردی 

باخود   با حافظهشاو  و دسته  . ی خوبشد،  تو  از  ی  ز تو چیر ی 

و شجاغ هستید.   مردان خوب  زیرا شما  نخواهیم خواست. 
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کنید. مردایز هستید که میان  همیشه در روز روشن مبارزه می

میاشغال  
ی

زندکی در  ها  را  پلیس  سه  و  بارک  کنید  نیگ  "استیر

 ید. تکریک" کش

ما آمده بودند، دست مزدشان را کلی: آن آزار  برای  ها 

ز دریافت کردند، چنان ز چنتر  اهد شد. خو که با تو نیر

نیگ            احت کند. من کار استیر بایرن: ولش کن بگذار اسیر

انجام می را دوباره  ز ها علفدهم. مورچهبارک کریک  تمیر را  زار 

 شوند. فراموشش کن. خرده مالکان دفن میکنند و می

فراموش  ریچاردز  وقنر  خواهم کرد،  فراموش  من  کلی: 

باران نخو . خورشید نم کند  گان ههد شست و مورچاسوزد و 

کرده است. تنها یک   چه ذهن ایشان را پر پاک نخواهند کرد، آن 

 دهد. گلوله او را شفا می

با سرقنر که من گوش کنید. شما این شهر را  بل: بهگری

 اید ترک کنید، اما نه با یک قتل دیگر، او را تنها بگذارید کرده

 ای. بل تو مست کردهکلی: گری

بهگری بخند بل:  می  ،من  دلت  از    . خواهد اگر  بهیر  این 

به می اندیشیدن  هتل  بار  در  شما  وقنر  است.  خندید،  مرگ 

یه  تازد، گر پیش میسار بهمرگ در کوه  ،مشکل بتوان تصور کرد 

ز میبارد و خون از دستمی ریزد. کلی تو ساعت های شما بر زمتر

 توانم ترا بفهمم. را پس دادی. نم م

او،   ،داند . او خوب میتواند کلی: ریچاردز می یا  این منم 

 انند یا پلیس. خرده مالک

 ن کیست؟ آریچاردز: و پول تو از 
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ز بل: در انگلستان جنگل، مزارع، رودخانه، هم گری  چنتر

طبق یک سنت   ها ها و صخرهها، پیچککلیسای ساخت نورمن

دارای همان احساس و قاعده، کارکرد، عشق و صبوری  ،دیرینه

برابر طیعیت ز خشونتدر  الیا سرزمتر ز ست. اسیر هاست. زمتر

ز میگرید و خشمبرد، میخودش، رنج می شود بر علیه تابش گتر

ز با خو از شکاف   ،ظالمانه خورشید  ز و های سطح زمتر د سرزمتر

  ، کشند اند. مردمان فریاد میخاک پنهان شدهدل  مارهایی که در 

عشق و مهربایز به  ،کشند. من از شناخت آنبرند و میرنج می

 . امام.  نه از روی ترس، کلی را شناختهرسیده

ز را شناخته ای بایرن: من باید بگویم تو تنها مراسم تدفتر

ی ز  ست برای همه. و این چیر

ی بیش تارلتون: گری ز تر از این در آن وجود دارد. بل چیر

تو یک رکاب آهنز یا یک لوله تفنگ را برای مدیر در آفتاب قرار 

به وقنر  بزیز بده،  دست  اینمی  ،آن  است که    سوزی.  ز  چنتر

الیا ذهن را می الیا بسیار گرماسیر -ست که بهتر از آنسوزد. اسیر

به  را  مردان  این  شود.  می دست گرفته  دعوت  بر  مبارزه  کند. 

 همانند نشایز که بر چارپایان می
ی

-انسان را نشان می  ،زند زندکی

سوی معادن سار دوان برود، برای آب. یا به که تا چشمه   ،کند 

ز در ذهن و روح ها و دور تر. اجاقطلا در ماورای قله های آتشتر

 ها. پایهکه در کوه چنان، همکشد شعله میروشن 

ی شبیه به ز الیا سرزمینز کلی: راسته، کاملن چیر آن. اسیر

 تواند اسب براند. که مرد می  ! است، کشیش 

 ش را ترک کند کبرت: یا  

 خواهم. جو میکاره: من یک لیوان آبیر 
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می ی  ز چیر هست که  الیا   یدرباره  ،داند کلی: کش    اسیر

ی می ز  فریادش برس. س بهکوگ .  داند چیر

الیا ذهنت را مثل  وینگ! تو کی  بایرن:لی حس کردی اسیر

 لوله تفنگ آتش زده است؟ 

: آن خوب می  ز  سوزد. مکتر

، بایرن: مثل یک آشغال  هسته و عمیق. آدایز

می گری سواره  سوزان  ز  سرزمتر این  بر  تو  تازی، بل: 

را می آپولون که گردونه خورشید  پس وحشیانه همچون  راند. 

تازان، در خشونت یر   ستکجا حش و  غرور و مهربایز اسب 

ینگ بارک کریک، یا در جنایت دهشت  ناکی که هم زشت اسیر

 آکنون شاهد آنیم.  

ز را نکشتم. با او شوچز می  کردم.)با دست کلی: من رانکتر

ز میبه  این هم یک برندی بده. ( کوگس بهزند. پشت رانکتر

 : او تکه پاره شده است. خاندخیر پشت پیش 

فکر  گری من  یعنز   ،کنممی بل:  را خواهی کشت.  او  تو 

کنز ای. و دوباره هم او را خواهی کشت و فکر میقبلن او را کشته

ی تو مانند طوفایز سوار بر ست. وقنر دستهاین فقط شوچز 

. چرخاند شود، ما را چون کردبادی می ها بر شهر سرازیر می اسب

بلکه کشنده ندارد،  باد حش  و ی همهاما  و ساخته  مردان  ی 

تنها مرگ در مرکز گردباد ایستاده است، پیش از   روییدهاست. 

انداز شدن   ز  شادی، در میان شادی و پس از شادی، در طنتر

 بار. های مرگتش تفنگآ

. من هم میشماری. تو حال مرا بهرا قتل میکلی: تو آن زیز

 ر ندارم و نه در دادگاه هیچ مردی در جهان. در دادگاه تو قرا
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نت عوینگ ترا خسته کرده است. ترا محکوم و لبایرن: لی

 وینگ؟کرده است، مرا نه لی

ی نگفتم. من بند کردهوینگ: چرا تو به لی ز  ای؟ من چیر

، همه نوع بیمار   ، مثل مار. هسنر  بایرن: تو روایز هسنر

 دیگر که بگویی به بلگری
ز توایز جر قاتل. تو می: هر چیر

. سوارکار  . در جست  یکاری کنز ، بهکنز اکتشاف  جوی طلا باشر

و کوه بهجنگل  یا  بروی،  بگذاری، جزیرهسار  قدم  ای سر کویر 

به  مفید  ی  ز چیر  . بیایر  
ز بشر سیر و    ،حال  خالی  این صحرای  در 

الیپهناور   ساقیانو   ناپذیر  . راهی از هزاران راه در اسیر
ی

ای خستکی

آسایز جریان یابد، گر را بروی تا خون در تنت بهیا ایرلند شورش

ز دیگر که آرامش و خواب ترا به هم  تا خاطرات تبعید، یا هر چیر

ز یابد. اما تو کشتار را انتخاب کردهمی  ای. زند، تسکتر

 هارت: خفه شو. 

گردان این ولگویم آقای کلی، نه بهتو می بل: من بهگری

های مسخره،  سر و پا، غولاحمق. هارت یا برادر تو، این گروه یر 

ان پشت  بایرن و این ناتوان ها با دست حلقه شده در کمر دخیر

. سوی آشغالبه  انهایی شتابخان، با قدمپیش  دایز

آیا   ،. من نگرانمبایرن: آه ای برادر راست است، راست 

 تواند مرا دوباره شکل دهد؟زیز می

 دهی. تارلتون: یر شک تو او را شکل می

پیش بایرن:)به فکر می دخیر پشت  تو چه  -خان( عزیزم 

؟ تو مرا شکل می  دهی، یا من ترا؟کنز

ز خان: ممکن است تو با ساقدخیر پشت پیش  های آهنتر

؟  چاریایهیک   حرف بزیز
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نم  من  به بایرن:  یک  آهای  ساقتوانم  ز   چارپایههنتر

 نزدیک شوم. 

ز گ ببتر مثل یک کبوتر هستیم. ما  ریبل!  کلی:  منش  آقا 

سه آشغال تیر اندازی ام؟ من به قتل رساندهکش را من بهچه

منده نیستم. این آنکرده  ؟یا من  ،ها بودند ام. هیچ هم از آن سرر

دیگران    ،مباش   یک کردهلمن به سه سگ وحشر ش  ،ممکن است

ز کار را می  کنند. هم همتر

، کلی. هر چه دلت   توایز ریچاردز: تو نم  از آن فرار کنز

جا ایستاده  بگو. سه مرد، کندی، اسکلون و لورگان آن  ،خواهد می

 کنند. و ترا محکوم می

کنز و  بل: این حقیقت دارد کلی. تو با من شوچز می گری

جا سه کشته بر جا  اینجا، اما پیش از رسیدن بهخندی در اینمی

  کشت. خواهیهم و وقنر بروی باز ای گذاشته

کلی: هیچ کس در این جهان دلیلی برای ترسیدن از ند 

  راحت ها ما را  حال خود رها کند. آشغالکلی ندارد، اگر او ما را به

 ند. گزار نم 

 . گزارند احت نمها حتمن ر ریچاردز: آن

 توانند فراموش کنند. تارلتون: نم

 ها ست. دن: این نظر خود آن

ی آغاز، ها هرگز ما را رها نکردند، از همان لحظهکلی: آن

پاتریک" بر علیه دن برخاست و ما بهکه  ای  از لحظه ز جنگل  "فییر

پاتریک دست ز های کثیفش را از  پناه بردیم. اگر خرده مالک فییر

نگاه می دور  من  دخیر  ها دوست  ز چیر این  از  یک  هیچ  داشت، 

 افتاد. اتفاق نم
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 ریچاردز: این دروغ است. 

 این حقیقت مسلم است.  دن: 

ز  پاتریک دنبال "کیت" بود. این آغاز همه چیر ز کلی: فییر

 بود. 

، وقنر آن  ن همآریچاردز: پیش از   ز ها پدر تو "رد چنتر

ز اربابش محکوم و از ایرلند کلی" را به  کردند. تبعید  خاطر کشتر

نم تو  اما  مکلی:  خرده  بهاگویی که  همیشه   ما لکان 

چون پیر مرد "رد" یک محکوم بود. تو این   . حساسیت داشتند 

. اما کوچکرا نم پاتریک    ،حنر نبود اترین نار گویی ز تا وقنر که فییر

 ، خواهی بگویی خواهر من دست بزند. نه تو نم آمد و کوشید به

ون، داخل جنگل بودیم، تو به مادر وقنر من و دن از حوزه تو بیر

. تو بدبخت   مادر ما کجاست؟ در   رسوا. حالا ما چشم دوخنر

وع کردی  . تو سرر زندان شهر ملبورن، جایی که تو او را انداخنر

.  ها زنبه  آزار برسایز

ز ده سال پیش   تر ریچاردز: خیلی بیش از    تر از آن، تقریتر

به "پاور"  با  تو  تو اسب آن   ،
ی

زندکی در همه  بودی.  زده  جنگل 

  کردی.   دزدیدی و گاو گوسفند ربودی و پلیس را تسلیم

این دیگر چه تهمنر است. شما مرا    ،کلی: دزدی اسب

 یاغز اعلام کردید. با این همه من ترا شکست دادم. 

ریچاردز: ما ترا یاغز نکردیم، برای دزدیدن اسب، بلکه 

ز سه پلی  ، کندی، اسکلون و لونرگان. سبرای کشتر

بهکلی:   مجبور  مرا  آن کردید شما  دنبال آن  . انجام  ها 

تفنگ در برابر تفنگ و ما در شلیک   . در جنگل بودند شکار ما  

  تر بودیم. تند دست 
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گیر کنند، نه ها آمده بودند، فقط ترا دست: آنریچاردز 

 ات. برای بریدن کله

گیر کنند، مگر نه؟ این ها نتوانستند ما را دست کلی: آن

یا آن توست،  بودند. "کلارک" همان  آگاهی  آمده  آن  برای  ها 

پلیس   تا آنجور  ما کشتیم.  بود که  را  کشته  از  آ ها  و  گاه کنیم 

نستند در ملبورن بمانند و از اتو ها میخودمان دورشان کنیم. آن 

 کنند ایز که می دگر ول
ی

محافظت نمایند.    ،خواهند در شهر زندکی

 توانند از خودشان مواظبت کنند. یاغیان می

 توانند. ها میخورم، آندن: قسم می

 در حمام هستند.  تارلتون: نه وقنر 

می فکر  همیشه  من  تو برت:  مهربایز که  برعکس  کنم، 

 . ینک بارک" مطابعت کنز  کردی، باید روش کلارک را در "اسییی

 دن: کلارک یک مرد بود. 

و کلارک نیستم، اما سعی دارم طور   هر همان  ،کلی: من پیر

 آموزم. ه ملکان یر دهر یک از خر عمل کنم که او کرده بود. به

ی که تو می  بل: گری ز . اموری چیر سوی که ترا به   ستگویی

می سوق  دیوانجنایت   دهد، 
ی

وحشتکی اعمال  و    . نادایز ناک 

ز  گندد  مند انسان در قیر میست و بدن ارزش جریان خون   ،کشتر

ز انسان یک درس است. تو یک خرده و می پوسد. نه! آموختر

ست که زیز در آرامش یانامی، آیا فقط عضلهملک را چه می

عاشقانه. روح است که در   کشد در نرمشر ب در آغوش میش

ز رودخانهمانند به  ،روح او  دریا نفوذ  عظمت بهای به هم پیوستر

ی کودکان با مشکلات دست و  کند و دستایز که برای تغذیهمی

 . کند پنجه نرم می
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 ام. آزار نداشتههای یر کلی: من هیچ زحمنر برای انسان

-نامی بهآشغال می  کسایز را که تو بل: آیا هیچ گاه  گری

 ای؟صورت انسان دیده

ها انسان نیستند، آشغال هستند. ما مشکلات کلی: آن

ز خود را حل می  کنیم، تو خودت را کنار بکش. بتر

با    ،تواند ست. پلیس میقدر کافز درست ریچاردز: این به

دانیم باید شناسیم و میدیگر را میکلی کنار بیاید. ما جنس هم

ز داشته باشیم. توقع چه  چیر

ز  گاه. یا پنج مرد در برابر چهار مرد. البته دن: بله! یک کمتر

 شما باید اول ما را پیدا کنید. 

 کار را بکنیم. ریچاردز: ما ممکن است این 

، بهها را تحریک میگریبل: ریچاردز! تو داری آن -آن کنز

ز  ها سیخونک می  . این آن قسمت دشمنز نیست که باید بتر زیز

 خصوصی جریان 
ی

ز پلیس با یاغیان جنکی شما حل شود. آیا بتر

وان خود قیام میدارد. کلی  هستند که بر علیه پیر
کنند  ها کسایز

؟ حنر اگر ملت کاری بزیز ها دست بهدر برابر آن  ،خواهیو تو می

ها به و انتقام. آن، برای تنفروافکنز ها را  آن  ،تو دستور بدهد به

ز انسان هستند. خودت و مسایل خودت را داخل نکن، تو   نیر

 .  فقط یک وسیله هسنر

 کار مرا کشتند ها دوست و همریچادرز: آن

صوریر گری ز  چنتر در  حنر  و   ،بل:  مهربایز  با  باید  تو 

 رو شوی. دریافت با آنان رو به

ز سخن نباید گفت. آن کلی: با موش -های صحرایی چنتر

هم می ها  دریافت  ما  از  مهربایز  اندازه  از کلارک ان  کنند که 
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کنیم که  قدر مهربایز از ایشان دریافت می   دریافتند. و ما همان

 کلارک در انتهای طناب دریافت کرد. 

؟ فشاری میا دایز و باز پبل: تو این را میگری  کنز

 کنند   گیر دستاول باید ما را ها آنکلی: 

دار آویختند. گیر کرده و بهرا دست  ها کلارکبل: آنگری

مردی  ز  بود. کشتر جامعه  از  دفاع  و  شجاعت  همه  پایان  این 

چرا دست   ،تر در دست جامعه بود. کلیساده که ایزاری ساده

؟نم   کشر

ز بایرن: برای  ی خیلی دیر است. چنتر ز  چیر

؟ کلی: می  کوشر مرا شیر کنز

ی را در آن ذهن متکیر بل: میگری ز کوشم احساس چیر

فرو کنم عالیتو  دفاع  تو  در  .  را  استفان  آلفرد  آقای  جناب 

 ای؟ی کلارک خواندهمحاکمه

او را   ؟ کلارک حماقت کرد، گذاشت  کلی: خوب که چی

 گیر کنند. دست 

و ند کلی هنوز سر پاست.   گیر شد بل:کلارک دست گری

مرگ. گاردنر  حکوم بهدار آویخته شد. "دیویس" م"پیسلی" به

"گیل شاقه.  اعمال  سال  هال ش  بن  با گلوله.  برت" کشته 

جاده دار پادشاه  "بروک" کشته.  اندازی.  تیر  با  تو کشته  های 

محکوم   "دنلیوی"  "دنن".  و  "لوری" مرگبه برای"گوردن"   .

ها زندان برای  ها زندان برای "وین". ساللوله. سالگکشته با  

" که لابد ظالمانه است. مورگان که شیطان در قلبش دود "فولی

راه برادر تو با گلوله مثل سگ کشته شد. "فلچر"  ، همکرده بود 

هم و  دوست  اسکات  بیل  "کانلی" کشته."  افراد  از  یکی  راه و 
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به  تو کلارک، کشته  برادر  مثل  خودش،  دست کلارک. کلارک 

ویخته شدند. آن دار آکنار در کنار هم در زندان طلای تلخ به

ها در "دارلینگ هرتس" از خون ستان تبعیدیمعبد، آن سنگ 

برافراشت قد  تن  ز خدای ستمه است و عرق  اولتر الیا،  .  اسیر گر 

 روایی یافت. ق و دار فرمانشلا

 ، من هیچ مربوط نیستخواهی؟ بهکلی: بگو تو چه می

 دار آویخته شدند. کسایز به  چه

. بل: تو درست نم گری صلح   ،حالا وقتتش است  گویی

ز برقرار شود. آن همه   . آن عدر این سر زمتر  ذاب، آن همه پسنر

یر  آن همه  احمقانه،  جنایت  فکری  افکار  آنهمه  همه   کارانه. 

 کاران. آن همه برای جنایت  گناه و آنهای یر مرگ برای انسان

بههمه کشته پلیس  ولی  آندست  نادان.  و   همهگردان  غم 

اندوه زاری برای مادران، همشان و کودکان. این همه برای چه؟  

دست آمده است.  همه برای هیچ؟ از این همه چه بهکلی این

 میهزادآیا تو مثل شاه
ی

؟ تو درست مثل یک حیوان ها زندکی کنز

ها خواهد ی اینکش مسئول همهبری. چهسر میشکار شده به 

 بود. 

 رسم؟ نظر میه بهکلی: من مثل یک شاهزاد

ل کرده است گری ز  بل: ترس و واهمه در دل تو میز

 هارت: این را خفه کنید. 

 ،ها که دوست دارند ی خودت را برای آنبایرن: روضه

 نکن. خودت خون امضای خفههدار. مرا مجبور ب نگه 

 یگذارید حرفش را بزند.  کلی: 
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اگری با  به  میانطبل:  آتش  جنگل  در  پا کند. برفر که 

بهجنای را  بهکشر میآدمت شما  رو  جهان  و  رساند.  دارد  پایان 

 دار. جنایت کار رو به

ها نگل. آنجتر از هر آتشر در  سری    ع  ،کلی: من نریایز دارم

 رسند. من نمهرگز به

در این   ،وار خود سوار شویبل: هر زمان که بر راه گری

 چاره. روی، جوان یر سوی دار پیش میبه ،گشت و گذار 

، من همه ل خدا ترا لعنت کند. تو فکر می بیکلی:گر  -کنز

 کنم. کار میدانم چهمیخوب ؟ من مدانها را نمی این

، که برای فاجعه جریان گری بل: تو رودی از خون هسنر

 یافته است. 

آگاه تو  از  خونم  خصوص  در  من  مکلی:  و ن  ترم.   رگ 

را دوست دارم. اصل و نسب خویر ریشه ایرلند  ام  از  ست که 

، در    هیچ ارزشر فرستاده شد. یر   دریایی
برای دوازده هراز کیلومیر

، لگد  یک کشنر تبعیدی در سال  هایی پیچیده در شلاق و زنجیر

-مردی که بههای  ها. خون رگو دشنام زیر تف لعنت پاسبان

-تفنگش تا آخرین لحظه متکی بود و زیز خوب و مهربان که به

ز خدا قدم می بر زمتر نهاد، که هم کنون در زندان ملبورن پاکی 

 محبوس است.  

از سفر دریایی   ،شاید نمک در خون من رخنه کرده است

های ایشان و سنگ از زندان هاشان.  ایرلند. شاید آهن از زنجیر

ی که تو با   ز کلی خرده ند  را تغییر دهی.  هایت بتوایز آنآروغنه چیر

کند، چشم باز کن دم فروشان را شکار میآها و  ملکان و پاسبان

 . ز  و ببتر



82 
 

تنه این  پشت  ا تارلتون:  من  توست.  پلیس امید  بان 

ی و در  غاری  اردنر یاد نم گای از دوستت  هستم. چرا حقه گیر

به زمستایز  امن  لند  روینمفرو خواب  ز شمال، کوییز در  جایی   ،

ه بهقول تو پاسبانجایی که به ز ز می ها هم سیر -جای ویسکی سیر

 کنند. 

نگ دست  گاردنر   ا هدن: آن ز زدند، با فریب و نیر -را زمتر

ش کردند، آن  جا چه فایده دارد؟گیر

-نان کلی، مرا نم آاردنر در پایان بخشیده شد، چرا  گکلی:  

 بخشند؟

 . لونرگان.  کندی، اسکالون  . روشن دلیلیریچاردز: به

د  بیر شورشان  مرده     ، کلی: 
ی

بخشودکی من با  اگر  شان. 

می باشم،  ی  ز چیر چنان  بهطالب  داستایز  آدست  توانم  ورم. 

را دوست ها آندانم آجانمی  ؛کنمرا چاپ میخواهم گفت. آن

 روی  دهم. بههمه نشان میرا بهندارند. آن
ی

این ترتیب بخشودکی

یا نه، برای من تفاویر ها میاست. آن  شاخش توانند ببخشند 

-می  ،هاشانعدالت پلیس و حقه  یچه را درباره کند. اما آن نم 

 دهم. همه نشان میکنم. بهبرملا می مدان

ز جیل را می : برای همتر ز ؟ مکتر  خواسنر

می آنکلی:  روزنامهخواستم  در  تمام را  بزند.  چاپ  اش 

 ی بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار   داستان کلی و پلیس را. آن

می را  ما  مردم طرف  بود.  خواهد  متفاوت  بسیار  این  گرفتند. 

دانست طولایز   ،خواهند  ز  چنتر  
مدیر برای  من  مادر  در    ،چرا 

 را تمامن روی کاغذ نوشته است. زندان ملبورن است. جو آن 
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نم   تارلتون:  فکر  توست،  مدافع  بایرن  آنپس   ،  ، کنز

 باشد.  نهادار قدری جانب

: مردم فکر خواهند کرد  ز ز برای تو برنامه   ،مکتر او چنتر

را آن ز  خودش    ،خواستهطور که میریزی کرده است. همه چیر

که تو دهن باز کنز نوشته است. این وضعی است که قبل از این

 .  تو اغلب با آن درگیر هسنر

کنیم، مان را عملی میگونه ما نقشهچه  ،کلی: مهم نیست

 مغز متفکر است. اما بایرن یک 

. بایرن: آه، بله یک مرد باشکوه، در مقابل خود می بینز

جنگل کشید، اسب سفید آزادی تا از آن متولد کند،  نریایز به

به  سوارکاری  را،  سفید  چشم  رکایر  میتازه  ند کلی.  توانم  نام 

 نوارها
ی

م در جشن، میرا به  ی رنکی توانم مسابقات را دست بگیر

م و پس از آن به هبیر ز ز قدم نهم. می  ها زار سیر -توانم از فراز پرچتر

استبه  ،های گل کرده ممکن  بگذرم،  از یر   ،پرواز  باشم  زار 

می دوایز که  اسب  میمسابقات  و  بهچرخند  ز چرخند  زمتر دور 

. ای بسا تحمل نکنماسب به  ،دوایز ای کوتوله  کهای تحریضز

دهی، اما ترا از میان افتخار دست میا او بهاطلس پوش را که ب

ون میدر ایست  ،گروه جمع شده  برم. گاه بیر

تمام گذاشته سنگ  خودت  برای  تو  مگر لیوینگ:  ای. 

 نه؟ 

دوات مرکب نیستم. مگس برای   یکبایرن:حداقل من  

جا . اما برای عظمت خدا در اینآید نمسراغ من  خودکشر به

مرکب   دوات  بانکی  یک  منشر  بود  ممکن  من  است.  ایستاده 

در   ،چپانده شده  ، یا مانند تابویر باشم، ممکن بود مرده باشم
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من تمام عمرم را ضف ردیف   ،داری کل. ممکن بود دفیر حساب 

ی را باشم و هیچکرده  ها  کردن صورت حساب ز گاه جواب چیر

م، خانه ای و  ندانسته باشم. ممکن بود، زیز را در آغوش بگیر

 غرق شده باشم.   بر گردن داشته باشملی  شغ
ی

و در انتهای زندکی

داری با پای  ،جای تو باشموینگ، ممکن بود من بهبرای خدا، لی

کامل. ممکن بود ماشینز کر و لال باشم، یا مانند الیت، دروس  

به با چکش  دانش را  همهمغز  بکوبم.  اینآموزان  بهی  کنار، ها 

حاصل   دست آوردن مزدیجز بهبهای  داند، چه نتیجهخدا می

 . شد می

داده  درخواست  تعطیلات  برای  حنر  او  نگرانم  کلی: 

 باشد. 

 نکرده است. هم آن فکر دن: هرگز به

 بخشد. برت: او هرگز ترا نم

-من شما را ببخشم، اگر شما آتش  ،تارلتون: ممکن است

ند    ،گوید ها میبچهمن مرخصی بدهید. شنیدم که او بهها بهپاره

 کلی یک روز تعطیل اعلام کرده است. 

تو باشم یا   ، منبایرن: نگاه کن، آقای دوات! ممکن بود 

توانم  میاما من    بل "برادر محبوب همه"، یا حتا گری الیت معلم

ل کنم. می  توانستم گوسفندی باشم، برای نان نفخ شکمم را کنیر

بع باشمبع کنم. میو آیر در اطراف کلیسا  در    ،توانستم قوچی 

توانستم در بع کنم. میها بع یک عروش و برای عروس یا میش

ز نمموعظه برای ند کلی بع کنم. من ترجیح بع کنم. اما من چنتر

غرق در گناه باشم، این برای من برتر و بهیر است. من  ،دهممی
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. خود را با دخیر  های کوگس کنم، عرقخود را در الکل غرق می

 کنم. غرق میو عضلایز خایز قوی هیکل پشت پیش

 خان. بیر صدا تو. دخیر پشت پیش 

. بایرن: نظری به تو ندارم، تو خیلی هم عضلایز نیسنر

سوی  سنر و آرزوهای من بهیجا باتو باید مثل یک ماه سرخ آن

 روم.  ، یا مرا ببوش یا من در خود فرو د تو پرواز کن

 بوسند." دیگر را می" یک

پلیس مربوط رسد، همه اشکالات بهنظر نمریچاردز: به

 گویم. باشد، این را برای خودت می

میان کار من می  تو   بایرن: 
 
مد در حالت  من  کامل    دوی. 

باره پشت مرا عشق بودم و تو مثل ماهی هزار پای مرکب یک

. برو یی خاراندی. تو مرا محکوم می 
کلی حرف بزن.  کارت. با  کنز

 او مسئول ارتباط با پلیس است. 

توایز کار  . تو نمکند ریچاردز: پلیس کش را محکوم نم

 ، شوند کمه بنامی. همه آنایز را هم که مرتکب جنایت میا ما را مح

 ست. کشند. آن فقط عدالتبه محاکمه نم

 بارک   ،دن: این پلیس بود 
ی

نیکی که یی شکار ند کلی در استیر

 ها نبودند؟نبود، مگر آ

 ها بودند. خورم آنکاره: قسم مییر 

-یی آن  ها پیگیر کلی نبودند، اما  گویم آنریچاردز: من نم

 خاطر عدالت بود. گرد به

تو   را و  کلی:  این  آن عدالتت. عدالت کور است، همه 

کور است. کور مانند اسب لوچ. کور مانند   گویند. آن واقعنمی

م  کوبد می  ، یا تیر دیوار گینز که سرش را بهغم از هر    یسار و با سرر
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ست، دور آورش سخت و محکمچه در تنهایی تاریک و رنجآن

ممکن می شما  بهشود.  را  ما  ما کندی،  ست  چون  بکشید،  زیر 

ها که آنن آ  ایم. اما به شش ماه پیش از اسکلون و لورگان را کشته

رو  ها هر جا رو بهما باید با آشغال  کنید. نگاه نم   ،کشته شوند 

پاتریکمی ز کمرش به  ،شویم، مبارزه کنیم، چون آن بد ذات، فییر

ز ما  تیر خورده بود و گناهش را گردن کلی انداخته بود. او در کمتر

داده  را خوراک  او  ما  بود،  نوشیده  را  ما  او چای  بود.  نشسته 

ی ما برای همه، پلیس، دروگران یا خانه بدوشان ر خانهبودیم. د

در   با هم  ما همه  بود.  به   آنباز  من.  خانه  و  دیم. دن  مییر سر 

پخت و خواهر و مادرم. زیز که تو او را زندایز کردی. زیز که می 

پاتریک. حالا در زندان ملبورن    ،کرد خوراک حاضز می ز برای فییر

مو  سنگ   شبا  و  دیوار سر صحرایی  میهای  شب  چه  ها کند. 

پاتریک مثل آوار فرو می  ز خواست آمد و از من و دن اجازه می فییر

های گرسنه و ناپاکش دنبال  شدیم. اما چشمو ما او را پذیرا می

بود  ه  عدالت دخیر ناپاکی که  چشمان  هنگامی.  نبود،  به جو  که 

ک ممکن بود نگاه می  "کیت" با کش یک کلمه یا دو   ،کرد. دخیر

ن  آ کلمه حرف بزند، اما نه با پلیس. نگاهی بینداز به عقب، به

 می
ی

پاتریک ما را خام کرده زمان که ما در خانه زندکی ز کردیم. فییر

گیر کند، خواست دن را دستپدر یک شب رسید و میبود. یر 

  . چاره ای برای اغوای کیت یر دلیلی واهنر دزدی چارپا، رشوهبه

به   ،بود   این ما  که  عدالت  خانه مردی  بودیم،  داده  راه  مان 

فروشد، تا قلب  کش دوستش را میکثافت، یهودای خاین. چه 

  ز ج هبای،  برهنهدر آغوش کشیدن  خاطر  به مادری را بشکند،  
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فریب   برای  دارد،  بازو  روی  نجس  خط  دو  یا  یک  کش که 

ی که توجهی به  . او ندارد دخیر

پاتریک تیر زدی؟اردز: بهچری ز  این جهت تو به فییر

 او تیر اندازی نکردیم. دن: ما به

. قدم زدن رفت، بهکلی: او با برادر من به
ی

ز سادکی او    همتر

ی نداشت. ما با هم بحث و گفتگو کحکم برای دست  ردیم،  گیر

ش را کشید، بهکه ناگهان هفت این ترتیب پیش آمد و کمرش تیر

 کم زخم شد. 

 ریچاردز: اهه! قصه
ی

ست، همان قدر دروغ که ی قشنکی

 زیباست. 

به  کلی:  ما  نکردیم، چون میچرا  اندازی  تیر  ، توانستیماو 

ز مار ترتیبش را بدهیم، به   کشتر
ی

. اما اجازه دادیم او برود،  ی سادکی

نم به  ،خواستیمچون  پلیس  با  میکارمان  بکشد.  -برخورد 

به بهخواستیم  آرامی  بههمان  دهیم،  ادامه  خود   
ی

ز زندکی همتر

قدر چه  ،او هم نشان داد   . جهت او را نکشتیم. گذاشتیم برود 

با قسم خوردن حکم علیه همه ی ما گرفت و  ممنون است. 

چاک زندان فرستاد. من و دن زدیم بهرد و بهگیر کمادرم را دست

 عدالت شما آغاز شد.  جا جنگل پناه بردیم. از اینو بهجاده 

 کنم. ریچاردز: من که باور نم

 ها بده. آن تارلتون: لعننر فرصنر به

ز  همتر همیشه  چهکلی:  فقط  من  است.  بوده  رده اطور 

ها مرا مجبور تر از یک بچه پانزده ساله. آنسال داشتم. نه بیش

کوید: بچه کردند، یک اسب سوارکاری را سوار شوم. عدالت می

بیش  نمخیلی  این  از  حد تر  در  ی  ز چیر او  خرچنگ   داند،  یک 
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ز دیگری گفت. سه ماه مرا زندایز کردند.    . است  اما دادگاه چیر

 روی اسب چهبچه
ی

با کم زرنکی  ، کند تازی نمکند، تکمی ای 

بتواند  است  ؟اگر  ممکن  بخندید،    شما  آنافقط  ها ما 

-ها همیشه علیه ما بودهنخندیدند، چون من یک کلی بودم. آن

ها  دهد، حتمن کلیاند. یک خرده مالک اسبش را از دست می

دزدیدهآن به را  مادیان سر  یک  بوی جنگل میاند.  وقنر  گذارد، 

 ی ااند. گوسالهرا دزدیدهها آن، حتمن کلیشنود میاسب وحشر 

-ها دزدیده، کلیشود شوند، گاوی گم میآید وقنر شماره میکم می

همه ایناند،  داده  ی  انجام  ما  را  مکارها  شیطان    ا ایم.  چشم 

کند، ملخ حاصل جا قدم بگذاریم، مرغ تخم نمک، هر  هستیم

 خورد. را می

باید ملخ بهریچاردز: پس  باشند که  ها، کندی، پلیسها 

ینگ بارک شلیک کردهاسکلون و لونرگان   اند؟ اسیی

به هرگز  ما  آنآنکلی:  نکردیم،  شلیک  به ها  آغاز  -ها 

تیر  و  ز کرده  لورنرگان کمتر اندازی کردند.  می  تیر ما  -انداخت. 

 ها اخطار کنیم. نآ خواستیم به

ها را آنبایرن: این حقیقت است. ما هرگز قصد حمله به

 نداشتیم. مجبور شدیم. 

بودی گری مجبور  شما  می بل:  مجبور  همیشه  شما  -د. 

 شوید. شما خیال می
ی

کنید، آزاد هستید، چون در جنگل زندکی

ها هستید. شما قانون را  ی کابوسکنید. اما شما در محاضهمی

ز خشن و خشونتدست خود گرفتهبه  چنتر
بار... این اید. قانویز

 آزادی شما جنایت 
ی

. شما تحت قانون ستبارترین نوع مسخرکی

 ارید. جنایت قرار د
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به برانید  میریچاردز:  به هر کجا که  و  خواهید،  سرعت 

 دور گردن شما پیچیده است. تندی، طناب به

ز خزیده کلی: تو به کجا خواهی رفت، ریچاردز؟ روی زمتر

ز مانند صخره پشت سر تو مانده می ی سرد و سنگتر ز -روی. چیر

 دریافت کن. را را ستان بیا و آنکوه ست. یک گلوله ریچاردز. به 

 ، باید ترتیب این کشیش را بدهیم. مکنهارت: من فکر می

ز کنید.  : شما نباید چنتر ز  مکتر

حال های کشیش معنا و مفهومی دارد. او را بهبرت: حرف

-تو اخطار کند، کلی. من حرف میخواهد بهخود رها کنید. او می

ز می دایز چهزدم... می ز ترا زمتر  زند؟چیر

 بایرن: پوست یک موز. 

زده  ز  زمتر امروز  مرا  کش  چه  ریچاردز، کلی:  ست؟ 

؟ به ز  ها نگاه کنید. آنرانکتر

میبرت: گری ز  زمتر ترا  خود گری بل  نه  بلکه بلزند.   ،

ی که کشیش برای آن حرف می ز زند. همه مردایز که پشت  چیر

های او  ترسند، و هیچ از حرفاند و از جنگل میسر او ایستاده

-بل، هزاران مردان کوچک که از تو میفهمند. صدها گرینم

-های ترا نم یا از تو نفرت دارند. یا خیلی ساده حرف  ،ترسند 

کنند. کلی من  شان محکوم میفهمند و سر راست ترا با عصبیت 

ری به  توایز  ای. تو نممن نرساندهترا دوست دارم. تو هیچ ضز

، یک اسب یا گاو مکمزرعه مرا تصاحب   را بدزدی. هر وقت  نز

ی به  ،لازم بشود  از آسمان  گونه که عقایر را  زنم همانتو میتیر

، تو فقط مرا . اما تو نم افکنم خاک میبه توایز مرا عصبایز کنز

. یک اسب برای من چهسرگرم می ینگ   کنز ارزشر دارد؟ اسیی
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تو    ،بینماگر وقتش برسد، می  بارک چه اهمینر برای من دارد؟

. تو و پلیس خودتان باید مشکلجمجبور به تان را حل نگ هسنر

 کنید. 

 کنیم. کار را می  بایرن: فکر کنم ما این

به را  این  اما  مردان کوچکی عهدهبرت:  نگذار.  پلیس  ی 

. چه  دهند و هل میلجها را بهکه آن  بسیارند   پشت سر ایشان

ز می  وینگ. بل و لیزند. گریکش عاقبت شما را زمتر

 : مرا داخل در این جریان نکن. وینگلی

آزادی ها بهنحال خود رها کن، چون آها را بهبرت: آن 

می غتو   یبطه  ز چیر این  می خورند.  اسب  زین  روی  -ست که 

ش از تو به چه تو داری خاطر آن درخشد. بایرن و دوست دخیر

ز می ار هستند و ترا زمتر ز ،   توایز زنند. تو نم بیر آنان را تنها رها کنز

بینز و ها را میآن  ،چون این کار بدتر است. هر کجا تو رو کنز 

کند. تو و بایرن با این زبان و هارت با آن ها را عصبایز میاین آن

بهچکمه تو  تو یر چون می  ،زیز ها شلاق میآنها.  از   
رند.  از دایز

میلی شکست  ترا  همیشه وینگ  باش.  او  مراظب  پس  دهد، 

هم مردان کوچک  باش.  مردان کوچک  مردایز که مراقب  راه. 

ای دارند و شغلی و مواظب هن کار خودشان است، خاسرشان به 

-تو دخالت می  کنند. هیچ کاری دخالت نمو به  هر دو هستند 

، تو برای آن . تو بهها گردن کلفنر میکنز -می  ،ها گوش زد آنکنز

دیگراند. تو  ها دشمن یکو مردی مثل آنتو  مردی مثل    . کنز 

بسیار مهم است.   ها نآپول برای    ،زیز ها میجیب آندست به

بخشد. جانش را سر آن گذاشته است، از این رو هرگز ترا نم

کند  رود، پس احساس میخانه میگریزی و او بهجنگل میتو به 
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اش را چهبخشد. پس باغست، او هرگز ترا نم ا  کوچک و خوار 

 ماند. و منتظر میزند بیل می

 بایرن: ما کرم نیستیم. 

 
ی

ز مشکل بزرکی  ست. تارلتون: همتر

ز نبود. ت -ارلتون تو هم نباید. او مردیبرت: قصدم توهتر

خودی  به  بلریکند. گ جهان دیده که فقط در بانک کار می  ست

  توزی نیست، زیرا او مردی ه ینخود مرد ک 
ی

ست که در رویا زندکی

 میکند، جایی که نور از شیشهمی
ی

را تابد و کلی باید آنهای رنکی

شود و ست حساس که آزرده میوینگ مردیعوض کند. اما لی

ست. الیت  ا  کش او را ناراحت کردهچه  ،یاد خواهد داشتبه

ز  همتر دانش  هم  برابر  در  بزی  حد  در  را  او  تو  آموزانش  طور. 

از فر خواهد بود. بعد  از تو متن  ،تحقیر کردی. او تا زنده است

ز است. او مردی صاحب موقعیت برتر در شهر است.   او رانکتر

مرگ تهدید کردی. رایز کند. تو او را به برای تو سخن  ،آمده بود 

ز مسخره ز بخزد. از او چیر .  کاری کردی که روی زمتر ای ساخنر

 اس حسچه اکنز یک مرد معمولی با شجاعت معمولی  فکر می 

 او آموخنر که چه کند و او تحقیر شد. وقنر به خواهد کرد؟

؟  ز  هارت: چه احساش داری رانکتر

: مرا راحت بگذار.  ز  رانگتر

به  ست. ه اای خوردکوگس: او بد ضز

ز دستش را تکان می  دهد.( )رانکتر

گوید، او را راحت بگذار. مردان معمولی برت: راست می

کنند و ها خود را در جمع مخقز میحال خود رها کن. آن را به

فرو میدندان تو  در گوشت  را  متفاوت  هاشان  تو  چون  کنند. 
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ایستاده پای خود  بر  را  ای. لیهسنر و  الیت  و  ز  رانکتر وینگ و 

ات خواهد  حال خود بگذار. گرد کوگس نگرد. زهر در نوشابهبه

 اگر دوباره فرمان نوشیدیز بدهی.  ریخت

ها امروز در نآشان کنم؟ حضور  کوگس: من! مسموم

 بهنای
ی

 . بخشیدند هتل من جا موهبنر است. زندکی

، اگر چوب پنبه ای را مسموم میکاره: تو حنر بچهیر  کنز

 سر بطری را مک بزند. 

همه نوشیدیز بده. یک دفعه دیگر برای کلی: برادر! به

 حساب ند کلی. به ،همه

 بیکاره: زنده باد. 

ون می:) کلی -نشان می   تو آورد.( بهاسکناش از جیب بیر

سوی جنگل . این آخرین دور است. ما به چه خواهم کرد   ،دهم

ها خواهم پرداخت.) ی نوشیدیز کنیم. من برای همهحرکت می

بگویی   ،بفرما برادر. نباشد   ( کند. طرف کوگس دراز میبه  ا پول ر 

 انصاف و مروت عمل نکرد. کلی با تو به

اهه ز کوگس:  چنتر نبود  احتیاج  آقای کلی.  متشکرم،   .

جانب  از  باشکوهی  و  بزرگ  این کار  مطمینم  اما   . کاری کنز

 توست. 

تصرف  در  دوباره  شهر  ریچاردز!  باشر  آجان  کلی: 

.  توایز بهشماست. می  اداره پلیس رفته یاران در بندت را آزاد کنز

ز سرجایش نشسته است.    بانکتوایز به می ز تر و تمیر رفته و ببتر

. جریلتوایز برای قدم زدن شهر را از زیر پا بهیا حتا می -در کنز

 ن توست. آدری از 

 ریچاردز: بسیار خوب. 
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. بنویش کلی: می که تو را    توایز یک گزارش از ما تهیه کنز

 . ایم مدت سه روز تسلیم کردهبه

ز خواهم کرد ریچاردز: یر   . شک چنتر

ز خواهی کرد لی: یر ک  . شک چنتر

 بایرن: آجان باشر ریچاردز... 

؟چه بلغور کخواهی میریچاردز: بایرن تو   نز

قیافه و  شکل  اگر  مشکوک  بایرن:  شهر  ای  دیدی، در 

ش کن. اما هیچ فکری برای یاغیان جنگلی نکن. فورن دست  گیر

نم تو  جو!  یالا  بهدایز چهکلی:  او  جنگلی  وقت  یاغیان 

 . ود شمشکوک می 

ز در این اتاق است که من دلم نم  خواهد بایرن: چهار چیر

وب رم، دوم آجان ریچاردز. سوم رفیق  آن را ترک کنم. اول مشر

گو. آخرینش ماه سرخ پشت بار دوات سخن  ،وینگقدیم لی

 این هتل. 

پیش پشت  شدی دخیر  می  محیر شخص  وقنر  خان: 

 جا بیا. این دوباره به

 ترا نمبایرن
ی
-: باعث تاسف است که من در دو سالگ

م بودم. شناختم  ، چون در چنان وقنر من محیر

بود  نزدیک  چوب   ،کلی:  هزار  سه  با  را  از گل  پر  ساک 

را فراموش کنم. یالا مسخره و گر نه تنها خواهم رفت داخل آن

ه خواهم کرد. را در بانک و آن  ذخیر

 دن: درست ند. یالا استیو تکان بخور. 

 کردم رت: آمدم. من فقط داشتم نوشیدنیم را تمام میها

 امید دیدار زیبای من. بایرن: به
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جای سر  همه  بایست.  جایت  سر  بمانند. کلی:  شان 

ون از این از  را  آنجا ببینم. با یک گلوله  ریچاردز اگر دماغت را بیر

، لین چدارم. تو هم کنم و در خانه توی بطری نگاه میجا می ز -تر

، که راه ما را دوست ندارم  هتعقیب کنند جاسوسان  . من  وینگ

ز  ند. همتر  که رد پایی در پشت سر ما   را زیر نظر بگیر
طور قهرمایز

همان بزند.  دید  هستید   را  بمانید   ،جایی که  جایی که    ؛بافر  تا 

های ما را نشنوید و گرد و خاک ما فرونشسته  صدای سم اسب

د. خدا حافظ جناب خواهید بکنیهرچه می  ، باشد. بعد از آن

 کشیش. 

 بل: خدا حافظ خودت باشد کلی. گری

ون می   رود.( )کلی بیر
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 پرده دوم 

 صحنه اول 

 

. شنر تسای در ناحیه کوه کلبه
-یک  1880در جوئن    ایز

دری. اتافر خام دستانه جریلپس از حمله به  ،ال و چهار ماهس

یافته که   مخقز   گروهترتیب  آن  گاه  برای  میاز  کند. استفاده 

به و  لباسنامرتب  ریخته.  خاکهم  همهلآهای  ریخته.  وده  جا 

ظ خوابتخت  نامنظم.  .    یستهنش  هایفر ها  ز میر روی  غذا 

تفنگ هفتتعداد  و  استها  توجه  قابل  ها  دیگ  تیر و  ی  . کیر

یر   
آتشر روی  بر  از سهمش  دیوار  پایه  اجاق  نزدیک  ی چینز 

میلی وسایل بعد از سمت چپ آویخته است. استیو هارت با یر 

ز می   غذا  -دستکند. سه بشقاب را کنار آتش برده و با قابرا تمیر

ز  تمیر آتش  به درون  ز می  مالی  میر روی  و  در سمت  کرده  گذارد. 

-میوارد  راست باز شده و جو بایرن با بغلی چوب با سر و صدا  

 
ُ
 اندازد. میان آتش می ای ندهشود. ک

ترا یر  ( خدا 
باید هارت:)وحشت زده و عصبایز آمرزد. 

 طور وارد شوی؟ مرا از جا پراندی. این

خودت را جمع و جور کن. آن کنده   ،خاطر خدا بایرن: به

 را بردار. 
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 ی مرا آب کردی. هارت: زهره

-ها سر برسند، ما را جای کانگور میبایرن: وقنر پلیس

ند. ما مثل کا پریم و دسته جمعی در جنگل  نگورها از جا میگیر

 شویم. ناپدید می

 ان مگاه هارت: ما کانگور هستیم، خیلی خوب. اما مخقز 

پو  تکه  یک  برای  چوب  هزار  دو  است.  ین  بهسبهیر خدا ت. 

سگ با  میشکارش  ردیاب  میارزد.)غم های  آتش  -گنانه کنار 

 نشیند.( 

انه می  بایرن:)یر صیر قدم  اتاق  قدیم در  داستان  زند.( 

از  حالم   .
ی

از  هم میبه  آن   همیشکی بعد  بود  باید  استیو!  خورد، 

جایزهجریل آنرا  سرمان    یدری  بود از  د. سری ن یر ببالاتر    ،چه 

 ، توانند ها میآن  ؟دوهزار چوب. برای ما چه اتفافر افتاده است

ند. یعنز قیم  ، جا که بخواهند هر  را تا  آن چه  ت ما از آنبالا بیر

 بالاتر نرفته است.  ،بود 

ولی نیست. هشت هزار فقط برای  کم پهارت: آن هم  

 پردازند. ند کلی می

ز از آخرین عمل  ن،چه قبل ن آبایرن: بله این از   یات تعیتر

ینبیش   کردند، شیر اگر  است.  میکاریتر  اغلب  -هایی که کلی 

الیا را  گوید، انجام شود، که ما فقط داستانش را می شنویم، اسیر

دو برابر    را نآبرند. بگذار  ها قیمت را بالا میآن  و   کند مبهوت می 

مانیم. البته  چنان در امن و امایز که هستیم بافر میکنند. ما هم

 بد هم نیست، آدم ارزشر داشته باشد. 

-را بهرند، آنها دوست داهارت: پول زیادی است. خیلی

 دست آورند. 
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آن بهبایرن:  برای  آوردنش خوشها  آمدند. کلی  دست 

ها نتوانستند، ما را شکار کنند. حتا سیاها هم  شهر رفت و آنبه

 شان نتوانستند، رد بوی ما پیدا کنند. با آن دماغ 

( تو مثل کلی حرف می ز . "امن در  هارت:) تمسخرآمیر زیز

ز کلی" آن سیاهای سگ وحشر  -، چشمایز دارند که میسرزمتر

چاله حفر می برای کرمی  پرنده کجا  ببینند،  دماغز توانند  کند. 

ز رد مورچه بر روی سنگ صاف. اما کلی در هوا پرواز   برای یافتر

توانند، ردش توانند، بویش را بشنوند. نمها نم کند، پس آنمی

 را پیدا کنند؟ 

. هایی میبایرن: باید بگذارم او بشنود، تو چه حرف زیز

ن جناب کلی کم حساس شده است.   اخیر

 هارت: حالا کجا رفته است؟

، تله بیر از زیر پا درمی ز
-بایرن: سراسر چنگل را برای یافتر

مهاجم حمله کرده    جغد کند. یا گرفتار جغد مهاجم شده، یا به

وقت  مخصوصن  است،  بسیار خطرناک  مهاجم  جغد  است. 

ی. جفت  گیر

ی؟ حالا زمستان است. هارت: جفت  گیر

طور.  ز  همتر هم  من  است.  عقلش کم  جغد  بایرن: 

هم قایر شده است. امشب، می
ُ
با گ و  امشب عقلم  ون  بیر روم 

کنم. هرگز فکرش را هم نکرده بودم،  کم در اطراف هوهو می 

سرما ای برای هزار سال بنشینم، یر توجهی بهانم سر صخرهتو می

راه او در جنگل کردم، باید بود همو گرما. اگر من مثل کلی فکر می

ان کنم. به ز ی، مثل هیچ باشم و تفنگم را میر ز چی نشانه بروم و چیر

او را تسلیم کنم. اما من صخره نیستم و عقلم در تله گیر نکرده  
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های بزرگ ز ها دور از جنگل وجود تر  است. چیر و برتری کیلومیر

آن  نه  اما  بهدارد.  عرض شب  در  نتواند،  مرد  دور که  آن قدر 

پیش پشت  زیبایی   
دخیر استیو!  میان  برسد.  سرخ  با گلی  خان 

 موهایش ایستاده است. حنر یک دندانش نیفتاده است. 

خوش تو گاو  میهارت:  ون  بیر امشب   . هسنر -بخنر 

ام. گیر کرده در این دخمه ندیده  ست که من زیز روی؟ چه مدت

کرده در باتلاق، منتظر فرودآمدن کلاغ ها. برو،  مثل گاونری گیر

ش "رو"ی  تو برو! اما تمام روز را دور نباش. کلی دوست دخیر

ز شانش  بهدیدنش میکوچلو را دارد که به -آید، اما من کی چنتر

 آورم؟ دست می

، نه ب رای چرخیدن.  بایرن: دن هم رفته برای دیده بایز

ون میتو هم به  بیر
 روی. قدر کافز

 کنم. هارت: بله! اما هیچ زیز پیدا نم

کنم. از کلی برای خان را تقدیم تو نمبایرن: من دخیر پشت پیش 

ه را دوست ندارد.   دیدن رو درخواست کن. او دخیر

ترا دوست دارم، مخصوصن که  اما خواهر  هارت: من 

یت" او را رها    کرده است. حالا "سرر

 تو تشکر خواهد کرد. چرا از  
ی

بایرن: او از ابراز مردانکی

 پرش؟ خوش نم

هایی هست 
ز هارت: ممکن است این کار را بکنم، جو! چیر

من می  هم که  او  شاید  بدانم.  یت"  "آرون سرر به  راجع  خوهم 

 آرون حرف بزند. بخواهد، راجع به
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، من هیچ ربطی ندارد بایرن: آرون آدم درسنر است. به 

ش را عوض کند. او هنوز دوست که او می خواهد، دوست دخیر

 من است. 

ز جهت من میهارت: به خواهم با خواهرت حرف همتر

 بزنم. 

ها  ی بداند. آرون زیاد با دخیر ز بایرن: گمان نکنم، او چیر

 زند. حرف نم

خان هارت: اما او با دوست دخیر تو، دخیر پشت پیش

 زند، تو خودت تعریف کردی. حرف می

ک این طوری  بایرن: من این جوری نگفتم. گفتم دخیر

برنامه داشتیم  ما  است.  میشنیده  تدارک   
ی

بزرکی تو ی  دیدیم. 

ی  ز  ست که او از آرون شنیده است. بودی و دن. این آن چیر

هارت: از چه جای دیگر او ممکن بود، بشنود. آرون  

 ست که ما با او صحبت کردیم. تنها تلگرافز 

زنند. کلی حرف میالت، همه راجع بهبابرن: در تمام ای

به  ما  رفتهنگرانند،  چهکجا  ما  بهمیایم،  بعد کنیم.  دفعه  کجا 

می  آرون حمله  بگوید،  باید  چرا  شنیده،  شایعایر  او  اگر  کنیم. 

 حرف زده است. 

 نوشد. هارت: او در کلبه می

ز کار را میی مگبایرن: خدای من. پرنده -پای هم همتر

باید کرد، چه  چه  کند.  است؟  لغزیده  دستش  خطایی اگر  کار 

-کنم، او خواسته غلو کند، که چه مرتکب شده است؟ فکر می

می را  ما  یقدر  حقیر پاداش  این  آنشناسد.  برای  او ست،  چه 
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ه میانجام داده آورد. جان ست. مراقب پلیس است و برای ما خیر

 فهم؟اندازد. میخطر میخودش را به 

ی هم دارد. بعدش پیش دخیر پشت  هارت : پاداش بهیر

بهپیش راجع  غلو  میخان  آنکلی  هر کش که  برای  و  را کند 

 بشنود. هشت هزار چوب تمام. 

 .  بایرن: تو آدم بدگمایز هسنر

ساده خیلی  تو  میهارت:  وقنر  را  صحرایی  موش  -ای، 

. شناش که آن  را دیده باشر

-دوست من است. ما با هم مدرسه رفته   بایرن: آرون

بایست  ایم. اگر کلی او را رد نکرده بود، حالا میایم، با هم کار کرده

 جزیی از گروه باشد. 

ز   و مطمتر
تری  هارت: هشت هزار چوب، دوست بهیر

 از یک عده یاغز است. 

به آرون  اگر  تمام  بایرن:  در  اعتمادی  من خیانت کند، 

خودم و تفنگم را لو بدهد، من فقط بهجهان وجود ندارد. اگر او م

-کنم که سوراچز در مغزم ایجاد کند. این تنها کاریاطمیان می

برمی دستم  از  آن صورت خوشست که  در  خواهم آید.  حال 

 در آن صورت بسیار کثیف است.  
ی

 بود. چون زندکی

دیوانه   تو  تو   ایشدههارت:  برای  یت  سرر آرون  جو! 

 چیست؟ 

ز  -ی که در کویر شکم مرا سیر میبایرن: شاید کلاغ. چیر

آورد. از  یادم می آورد و شخم و خانه را به کند. او برای من نان می

تابستان حرف  ی گندم در زمستان و از طلایی شدنش در 
ز سیر
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 می
ی

ست. از زد. او یک یاغز نیست. او آخرین ارتباط من با زندکی

 ایم. مان را با هم بودههمه مهمیر ما کودکی 

بههارت بردار.  را  تفنگت  پس  و  :  شلیک کن  خودت 

ما خواست به حال باش. او قابل اطمینان نیست. چرا میخوش

بهبه میپیوندد؟  ما  بر  و  دور  چرا  پول؟  برای  عشق؟  -خاطر 

که ما او را دور انداختیم؟ تو و آن دوستت. چرخد؟ برای این

ی ز چیر تنها  میپول  دنبال  او  بهست که  تو  نوغ که  او کند. 

 ای مسخره است. چسبیده

بایرن: زبان تو در دهنت مثل مار توی سوراخ حرکت 

 کند. می

 هارت: اه، ول کن، جو! منظور من این طور نبود. 

منظورت  خوب.  بسیار  بود،  ز  همتر مقصودت  بایرن: 

تو  خدا باید به دهم. به دهم. کلی را لو میاین است که من ترا لو می

 شیلک شود، هارت! 

درباره  آلودهارت:)اخم تو  نداشتم.  مقصودی  ( گفتم 

. حداقل می توانیم  شلیک صحبت کردی، تو شاید متاسف باشر

 با هم بازی کنیم. 

ی بایرن: استیو! متاسفم. گمان نکنم، مقصودت همه

. این راه توست. هرگز با تو بحث نخواهم  این ها بود که گفنر

ی ز م ست که ما انجاکرد. سر شاخ، سرشاخ، سرشاخ این تنها چیر

ستان دهیم، گیر کردن در کوهچه ما انجام میی آندهیم. همهمی

ام. خسته  زنیم. من از این خسته شدهاست. تنها با خود فریاد می

این کوه  و  این کلبه  از  خسته  زدن.  شاخ  همهاز  از  ی  ستان. 

ست. خالی، خشک قدر خالیام. خدای من، چهها خستهنمایش
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ی

سنکی همهو  در  ست  خشکیده  درخت  چهار  ما  ما.   
ی

زندکی ی 

 غروبیم. 

 امشب بعد از غذا 

وقنر تو مشغول نظافت بودی، من از کوه بالا رفتم، 

نوک قله نشستم و نگاه کردم، سیگاری آتش زدم. وقنر کلی با  

ز نگاه کردم. آنگرفت. نگاه کردم، بهتفنگش ردی را یی  ها هیچ چیر

، در این کرد. اما فقط یر جا پیدا نخواهند  هرگز ما را در این تایر

-ی خطرهای دور دست نزدیک میمنطقه معلق است. دغدغه 

و  باران. نشسته  از  پیش  افتادن هوا  فرو  مانند  شوند، درست 

دیدهیر  آن حرکت.  دارد.  هوایی  و  حال  چه  ن  اخیر جا ای کلی 

چه من،  خدای  کشیدم.  سیگار  و  بود، نشستم  تنهایی  قدر 

ها خالی یر 
، به پایا کیلومیر ز هر  جز درختان صمغ، بهن. هیچ چیر

. قله پس از قله، امواج درخت که ما را غرق  طرف که نگاه کنز

کرده است. درخت صمغ در برابر، درخت صمغ در پشت سر،  

خانه نه  غروب.  در  ر گرفته 
ُ
ق، گ مشر تا  در  دامن کشیده  ای 

زار، حنر  دیدرس، نه اجاق آتشر برای شب. نه چارپایی در چمن 

ها درخت. نور از لابلای شاخهپارس س . کیلومیر
ی

-ها خارج میکی

ز به شود، همان شود و بعد از آن، زمستان تبدیل می گونه که پاییر

ز در دید نمرا پر لک و پیس می  مه دره ماند، مگر  کند و دیگر چیر

 از برگ در  ستان سیاه تنهایی و شاخهکوه 
ی

های بالای سر. برکی

اینفراز سر نم  ز درختان صمغ است.  جنبد. سیاه.  جا سرزمتر

جا را که ما وارد شویم. دوباره همهصاحب آن بوده، پیش از این

می  آن میتسخیر  صاحب  و  باشیم  رفته  ما  وقنر  شوند.  کنند، 

در صخرهریشه را  فرو میهاشان  قلهها  و  را میبرند    پوشند. ها 
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ز را    هایکنند و انگشتکویرهای خشک را غرق در آب می سیر

ها را نابود  سوزی، آنشوند، وقنر آتش شکنند. دوباره زنده می می

اند. هم اکنون رشد  ها همه زندهکنند. آنکرده است. رشد می

 زنیم. سارها فریاد میکنند، وقنر من و تو در سایه می

 کنم در خصوص خودمان فکر می

ها از جنگل. با تفنگ هایی بر علیه  چهار مرد در کیلومیر

ز قانون را یافتیم. ما   ، از روزی که جرات شکستر

، ما نباید بود کلی را  هارت: جوری که تو تصور می کنز

 داشته باشیم. 

 بودم. از جنگل یر 
ز زارم، بایرن: اهه، خوب، من غمگتر

اینبه در  ما  امشب.  زندایز شدههر طریق، حداقل  اما جا  ایم. 

داشته  را دوست  فردا ممکن است، طور دیگری فکر کنم و آن

 باشم. 

. تو به درد جنگل هارت: تو آدم عجیب و غرینر هسنر

؟ توانم بفهمم، چرا بهخوری. نم نم   ما پیوسنر

دانم. شاید دلیلی وجود دارد. من  بایرن: خودم هم نم

 خاطر کلی انجام دادم. کار را بهاین

خاطر او خاطر کلی انجام دادم. اگر بههارت: من هم به

 نبود... 

به اگر  . بایرن:  تو حال ده فرزند داشنر نبود،  او  خاطر 

من هم ممکن بود سر اسقف ملبورن باشم. این ممکن نبود؟ ما  

نم را گرفتیم.  تصمیم  این  بهخودمان  را  آن توانیم کلی  خاطر 

 سرزنش کنیم. 
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نشان می عصبایز  را  نظرت  هارت:)خودش  اما  دهد.( 

ینگ بارک کریک چیست؟ آیا و راجع به اقعن ما چنان کاری اسپیر

ها پلیسکش بهکردیم؟ چه کش در آن جا مقصر است؟ چه

 تیر اندازی کرد؟ کندی، اسکلون و لونرگان؟

ها نام  دری از آنبایرن: تو مثل ریچاردز، آن غول جریل

 بری، کندی، اسکلون و لونرگان. می

گفت. ابتدا کندی و اسکلون و  هارت: پلیس راست می

وع به  لونرگان ز آنسرر ها ما را در لیست تیر اندازی کردند. کشتر

یاغیان قرار داد. این کندی، اسکلون و لونرگان هستند، نه بانک.  

یاب پلیس و رد  نگاه  این است، که  ما  تعقیب  را در  های سیاه 

است که کلی کشته می لونرگان  و  اسکلون  این کندی،  بله  دارد. 

 ما خواهد آورد.  است و همان کاری که در پایان بر سر 

اوار بایرن: نم . شاید هم او سرز توایز کلی را سرزنش کنز

 سرزنش باشد، اما دیگر خیلی دیر شده است. 

قابل سرزنش  از کلی  ( چه کش غیر  هارت:)احساسایر

-ها شلیک کردی؟ یا شاید فکر میآناست؟ این تو بودی که به

، شماتت متوجه من است؟ تو خوب می ، او گفت  کنز ما دایز

سانیملازم نداریم، آن خیمه آمدیم شان. به ها را بکشیم، فقط بیر

تایر" ولدزنایی که فرار کرد.  و فقط دو نفر لونرگان و "مک این

ش را کشید، نه بیش لونرگان هفت تر از دیگران. دستش روی تیر

ز برای کلی کافز بود. او را کشت،   برای    کهچنان ماشه بود، همتر

شان شوچز  خیالخواست. اسکلون و کندی آمدند، بههمه می

-اینخندید، وقنر مکطور میآید کندی چهکنیم. )یادت می می
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ست تسلیم شوید گروه -تایر برایش داستان را نقل کرد. شما بهیر

 بان.( 

بهبایر  راجع  این ن:)ناراحت(  داخل  نزن.  حرف  آن 

 موضوع نشو. 

آن حرف نزنیم؟ پس این تو هارت: چرا نباید راجع به

به درخت  بودی که  پشت  او کوشید،  وقنر  زدی،  تیر  اسکلون 

د؟ آن دار نخواهند زد. کلی خاطر اسکلون بهها مرا به سنگر بگیر

ی  او دهنهتایر شلیک کرد، وقنر اینمک کش به او را کشت. چه

فرار نهاد؟ هیچ کدام از ما بودیم، جو؟ یا اسب را گرفت و رو به

 که ند و دن کلی بودند؟ آن

 بایرن" تو شلیک نکردی؟ فکر کنم تو هم شلیک کردی. 

با  من  نزدم.  را  او  اما  آتش کردم،  هم  من  بله  هارت: 

ز  طور. ند،  صدای خون و بوی آن گیج شده بودم، تو هم همتر

ز افتاده بود و  آلود، آنکرد. او خون  کندی را زخم جا روی زمتر

ز کرد. تو بهتقاضای رحم و شفقت می -او تیر زدی، من هم همتر

ز نمطور. ما او را سوراخ سوراخ کردیم. اما هیچ دل -مان چنتر

 خواست. 

کوشم فراموشش کنم. بایرن: دست بردار استیو! من می

هابیل ذهنم   این کار  در  آتش  از  ترش  زد.  آتش  مرا  مغز  بود. 

ز دیگری حرف بزن. روشن است. راجع به  چیر

مردی در زنم. تو به ی کندی حرف میهارت: من درباره

ز  ز کردیم؟ حال مرگ تیر زدی، من هم همتر طور. اما چرا ما چنتر

به  ند کلی  ما میچون  بود.  ز گفته  به ما چنتر خون آلوده بایست 

با هم یک   شویم. همه  ما در آن کار سرر ک. حالا  در کاری مشیر
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هستیم. بسیار خوب...تا خرخره در خون غرقیم. ما سرزنش را 

-مک   -بختند. آیز که گریختها خوشبرای ند کلی پذیرفتیم. آن

ز که کندی تیر خورد و مکبد بخت   -تایراین -تر است. من همتر

ر شده بت" پنهان شد، فکر کردم هر طو تایر در سوراخ "ووماین

 باید او را پیدا کنم. 

ی ز چیر این  قصه هارت:  اگر  است،  نوشته  او  ست که 

 راست باشد. 

تسلیم  را  ما  همراهانش  و  ند کلی  نوشت:"  او  بایرن: 

کردند، وقنر ما سلاچ با خود نداشتیم. من در سوراخ وومبت  

 آمرزد." مخقز شدم تا هوا تاریک شد. خدا مرا یر 

ط می ز میبندم، دستش وقت هارت: سرر  لرزیده. نوشتر

آن ترش  قادر بایرن:  بود که  در مغزش نشسته  چنایز 

بوده  تحملشبه برای راحت شدیز موقنر  نوشته فقط  -نبود. 

 قدر او باید از ما متنفر باشد. ست. چه 

ست  گوید: ند کلی. سرزنش را جایی نهادههارت: او می

 که باید باشد. 

راهان  راهان. ما هم: استیو! او نوشته: ند کلی و همبایرن

ما   ند کلی رهیر است.  این حقیقت است. هر چند،  و  هستیم 

چهمی "کلارک"  بهکرده دانیم  بهست.  راجع  حرف  حد کافز  آن 

می ما  است.  شده  بهزده  خواهیم کرد،  دانستیم،  حمله  پلیس 

ون بزنیم. ما  ها ناگهان شبیخ وقنر آنان حمله کنند و باید بر آن

-کنم، ما میها مقاومت خواهند کرد. من فکر می دانستیم، آنمی

باید آن بودیم و میدانستیم،  را بکشیم. ما مسلح  دانستیم،  ها 

یم. ما باید بود، آنها را بهباید آن ها را شلیک کنیم و با  کار بیر
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ز کار را کردیم. ما فقط احمق   گلوله سخن بگوییم. ما هم همتر

 نادان... اما حالا خیلی دیر شده است. بودیم، 

ز نیستم که ما از آن باخیر بودیم.   هارت: من زیاد مطمتر

نم دیگر  چیست؟ کار  منظورت  بکنیم. بایرن:  توانیم 

طغیان کرده میرودخانه  تو  و  من  آنست،  متوقف توانیم  را 

ون، نزد دخیر پشت پیشکنیم؟ من می  خان. روم بیر

من  ه صیر کن. تو باید بههارت: گوش کن جو! یک دقیق 

. نرو. یک دقیقه صیر کن.   گوش کنز

( خیلی خوب. گوش میبایرن:)یر  ز انه در حال رفتر -صیر

 کنم. 

تواند با تو کم حرف  جور رفتار نکن. آدم نمهارت: این

 بزند؟ 

؟می بایرن: خیل خوب. چه  خواهی بگویی

 خواهم حرف بزنم. هارت: من فقط می

حرف   همیشه  ما  آنمیبایرن:  من گاهی زنیم،  قدر که 

 کنم، کاش کر بودم. موضوع لعنر چیست؟ آرزو می

ز موضوع مهم   هارت: همه دایز که اوضاع ست. میچیر

است. میاز چه آنقرار   ، بد هستند. میدایز هر  ها  پلیس   ، دایز

شود. سه مرتبه نزدیک بود، ما را گیر بیندازند.  لحظه نزدیک می

ز ندا ون رفتر ها را  ریم. آنما جرات بیر اند. کش خیر ها از ما با خیر

می حالیجیغ  در  در کوهزند.  ما  لرز  که  با  و  شده  مخقز  ستان 

 منتظر هستیم.... 

بسیار خوب. من همه اینبایرن:  را میی  فکر ها  دانم. 

، چهمی  آید؟کار از دست ما برمیکنز
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هارت: جو! من و تو دوست هستیم، مگر نه؟ من و تو  

 با هم هستیم.  در این موضوع

بایرن: مسلم است که رفیق هستیم و در این موضوع با 

ز کنم. ام بههم هستیم. من هرگز فکر نکرده  تو توهتر

باید هارت: درست با هم هستیم. ما  ست. ما رفیق و 

کدام از ما ند کلی نیست، فقط من و  رفقای خویر باشیم. هیچ

 با هم هستند. دو تا کلی و دو تا ما.     تو هستیم و دن و ند 

 بایرن: یعنز چه؟ 

ح دادم. کلیهارت: یعنز هیچ. فقط آن  ها را درست سرر

ما سواراند. کلی پلیسبا هم هستند و بر  نیک ها  را در اسییی ها 

ش گردن ماست. ما کارهای کثیف   بارک کریک کشتند  و تقصیر

میآن انجام  را  آنها  و  بهدهیم  افتخار  میها  ما  دست  آورند. 

تسلیم می را  پولشهری  بزرگ،  مرد  ند کلی  و  را شماره کنیم  ها 

ای در بار هتل است،  زادهدرسنر او نجیبکند. با پول ما بهمی

 های نگهبان او هستیم. در حالی که ما ساکت و مرتب، سگ

 بایرن: یک دسته باید رهیر داشته باشد. 

 کند. هارت: او از مغرت متفکر تو استفاده می

تر کند، ارزش  بایرن: هر چه از مغز من بهره برداری بیش 

-خاطر میکار برد، پلیس مرا بهیر به تر بهرود. اگر کم من بالاتر می

 آورد. 

ی سر کلی بیاید.  ز  هارت: جو! اگر چیر

 افتیم. ی ما فرو میبایرن: همه

 .  هارت: تو مغز متفکر گروه هسنر
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او فقط بخندد، ما ست. اگر  بایرن: اما ند کلی قلب آن 

دنده خنده  از  ز باید  پایتر باید  ما  اخم کند،  او  بشکند.  هامان 

درخت پشت  به پریده،  اگر  شویم.  پنهان  صمغ  فرمان  های  ما 

 تاخت و تاز بدهد... 

فرمان تازیم، به سوی پلیس میهارت: ما مثل معمول به

-جنبیم، برای او ضایع میجنگیم، برای او میخاطر او میکلی. به

ی پیش آید، بهیر است ما خود را   ز شویم. فکر کن، یک وقنر چیر

 کنار بکشیم. 

ی پیش نم ز آید. او در  بایرن: برای مردی مثل کلی چیر

می زره  پلیس  با  آینده  به برخورد  احتیاچر  اصلن  اما  آن  پوشد، 

ین زره  پوش است. نیست. شانس و اقبالش بهیر

ط نم   بندم. هارت: من سر آن سرر

رسد. وقنر در  نظر دیگران میر هم  به بایرن: همان قد

آید، مرد، چه مجسمه  ای پیشجهان بدشانش باشد و حادثه

رود و زندگیش  باشد، چه صخره و چه درخت. تا کارش پیش می

ز پیش نخواهد آمد.   با آن، هیچ چیر

ی ممکن است،  ز هارت: او آدمی مثل من و تو است. چیر

ز اسبش را رم بدهد و او پرتاب شود. شاید پ لیس یک شب کمتر

ی شلیک بزند، وقنر او تنها در جنگل قدم می زند. کش ناگهان تیر

 کند و ما نفهمیم چه کش بوده است. 

-بایرن:)با تهدیدی ملایم.( تو نباید جسارت هیچ حادثه

، داری استیو؟  ای داشته باشر
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چههارت: می میدایز کلی  خویر  دهد، کار  انجام  تواند 

ز  قدم  برای  وقنر  را  یک شب  ما  امشب،  مثل  است،  رفته  دن 

 بگذارد و فرار کند.  

طلایی بایرن: کله ماهی  تنگ  مثل  تو  ز ی  چنتر ست که 

ون می  از آن بیر
 تراود. افکار مشعشع و درخشایز

ز را برای خودش می  خواهد. عاقبت  هارت: او همه چیر

 ی ما غرق شویم. گذارد همهمی

. هم میبایرن: تو داری حال مرا به  زیز

 ست. دایز او دیوانهتو. تو میلعنت بههارت: 

 بایرن: او همان طور است که من هستم. 

-. همهکند ی ما را دیوانه می ست و همه هارت: او دیوانه

پدر دور ما را  های یر ی پلیسی ما خوبیم، اما در گودال و همه

یتگرفته چه سرر دن کلی،  اند.  خود  بسا  ای  دیگر،  افراد  چه   ،

-خودش را با دادن اطلاعات نجات دهد، آن وقت ند کلی چه

از   فرار  دارد،  وجود  راه  یک  فقط  وقت  آن  کرد؟  خواهد 

تا بهموقعیت. به ز بگذارد،  از  شمال برود و اسلحه زمتر طریقر 

توانیم با خواهد بجنگد، ما نماین مخمصه نجات یابد. او می

ون از اینی اهمه الیا بجنگیم. پلیس بیر جا در ایالت ویکتوریا سیر

لند آورده ز اند. همه  و نیو ساوت ولز فراوان است. رد یاب از کوییز

-اند. ما چه شانش در این میان داریم؟ او میخون ما تشنهبه

خواهد کاری بزرگ انجام دهد، تا نامش پر آوازه شود. نام بزرگ 

؟ ز  این چنتر
 در زمایز
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خواهد ها در پایان کار چه ی این)با نا امیدی( همهبایرن: 

می  
ی

زندکی حیوانات  مثل  ما  دندان بود؟  و  در گلوی کنیم  مان 

 یکدیگر فرو رفته است. 

ح دادم، در  هارت: جو! خوش  حال باش. من فقط سرر

ی برای کلی پیش آید، تو او را سر می چه وزاریایر به ز بریم. اگر چیر

که برای  کند و حال آنگوش می  حرف تو شناش. او بهخوب می

او بگو وضع ما او بگو دیوانه است. بهزند. بهمن بوق هم نم

 باید روشن شود. 

-ی ما هم دیوانه بایرن: او دیوانه است، خوب. اما همه

ز خراب است.   جا کشیده شدیم؟ وقنر همهاین ایم. چرا ما به چیر

 به 
ی

برم. سخنر دنیا حل شده است.  سر میمن در کابوس همیشکی

، این کلبه، هیچ   ز دستم، انگشتانم، هیکلم، این صندلی، این میر

ها به ز ز حقیقر نیست، همه چیر ها اند و سایهشدهسایه تبدیل  چیر

زن نیاز دارم. بغل کردن  آکنده از چاقوها و خنجر است. من به

ز گودالی است. جهان از درغلتیدن بهداری زن، نگه  چنتر

-آید. بهشود.( او دارد میشنود کلی نزدیک میهارت:)می

جا، کنیم، او دیوانه است. مخقز شدن در ایناو بگو ما فکر می

 او بگو. یا جنگیدن هر دو قمار کردن است. ما باید در برویم. به

 بایرن: خودت بگو 

 شود.( در دست وارد می )کلی با تفنگش

 ست ند؟هارت: همه جا آرام

کنار آتش رفته و ست.)بهکلی: امشب جنگل عرق کرده

میدست را گرم  یهایش  ز چیر خودش  این  ز کند.(  داشتر ست. 

 تر کمسفقر بالای سر و آتشر روشن. شاید نه زیاد. اما "پاسم" با  
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این هم می کنیم.  آماده میها  سازد. ما خود را برعکس پلیساز 

  جا دوام آوریم. ها این توانیم، برای مدتمی

 جا بمانیم و بپوسیم. هارت: این

می داری  تو  استیو!  میکلی:  بوهایی  فکر کنم  -پوش؟ 

 شنوم. 

های اوست، فکر کنم، البته او بایرن: این بوی جوراب

 هایش قرار دارد. قلبش در چکمه

ون و آن ز فکر میها را درآور، اگر  کلی: برو بیر .  چنتر کنز

ست، صاف و آرام. هر ای. شب خویر تو خیلی سرگردان بوده

ها می از کیلومیر را  ز صدایی  پایتر آن  از  دن  شنیدم  شنید.  توان 

تپه پیر می   آید. ی مرداب دارد میپشت  او فریاد اسب  لغزید و 

 ست. زد، گمانم مست کرده می

ز هسنر دن بود؟  هارت: مطمتر

ز   ملکه ویکتوریا نبود.  کلی: یقیتز

به این  ون میبایرن: هه!  بیر امشب  من  آورد،  روم، یام 

 دهی ند؟ چه فرمان می

 خان؟ سراغ دخیر پشت پیشکلی: جو! دوباره به

 بایرن: زیبا و جذاب. بطری هزار ساله. 

. هوای تازه حالش را جا میکلی: استیو را هم  آورد. راه بیر

ز طور دخیر پشت پیش   ن را. خابایرن: همتر

 هارت: نه! خیلی سرد است. 

لند، نه استیو؟  ز  کلی: اما گرم و تازه در کوئییز

ی نگفتم.   ز  هارت: من چیر

. قدر کافز بلند فکر میکلی: تو به  کنز
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 بایرن: بیا برویم برای سوارکاری و فراموش کن. 

 هارت: خودت برو. 

 ست آخرین شانس تو باشد. کلی: این ممکن 

 هارت: ممکن است؟ چرا؟ 

 ای دارم. من فکر تازهکلی: 

 بایرن: جعد مهاجم، نگفتم. 

، جو. کلی: تو مادرت را صدا می  زیز

نم  صدا  من  نه  ندارم،  ترش  امشب کار  بایرن:  زنم. 

ز   بسیار مهم دارم. اضافه بر این خطرناک است. یکی از همتر

خودش خواهد لرزید و در میان گل و لای برای ها پلیس به شب

 من خواهد خوابید. 

بر همه لعت  آنان. چهکلی:  مرد نمی  بهطور  -تواند 

ز آنخانه  ها. ی خودش برود و مادرش را صدا بزند، از ترس کمتر

نکرده متوقف  ترا  صدا هارت: کش  را  مادرت  است، 

. آن  شوند. حال میها از دیدن تو خوشبزیز

را در  تو زبانت  اما  استیو.  مادر من مهم نیست،  کلی: 

آن کله نگاهات  باشد  باید  بهجا که  را  او  پلیش که  زندان  دار. 

این  برای  متاسف خواهد شد.  ست که گفتم، ممکن انداخته، 

ز به خواهم باشد. می خانهنوشاست آخرین شانس تو برای رفتر

یر همه این  ما  عدالنر ی  متوقف کنم.  را  ها خواهیم  با موشها 

 جنگید.  

 او بگو، جو! هارت: به

 
ی

 ست، ند! بایرن: این دیوانکی
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-گویم، انجام بده، یا ترا به تو. هر چه می کلی: لعت به

. خودت را حاضز  کنم که زیاد بافر نمحال خودت رها می مایز

. کنم، اما تو نمدانم، چه میکن. من می  دایز

اما تو نمکنی دانم که عجله میهارت: من می ، م،  بینز

نم  می چون  شنیده  در  از  صدایی   (. ببینز شود.) گوش  خواهی 

به ایستند. کلی زنگ میکنید. آن صدای چیست؟) همه گوش 

 کشد.( تیر میدارد، هارت هفتتفنگش را آماده نگاه می

 ها. کلی: این دن است، احمق 

وارد می او مست است.( سلام خروس دن:)دن  شود. 

 
ی

 ها. جنکی

به نمکلی:)  توجهی  بهاو  نسبت  اما  دیگران  کند، 

میعصبایز  حالا  میست.(  چرا  را بینید،  ز  چیر همه  باید  گویم 

 ترسیم. دیگر میمتوقف کنیم. ما حنر از صدای پای یک

می من  میهارت:  ما  باید دانم،  ز  همتر برای  ترسیم. 

 بجنبیم. 

 کلی: نه فرار. 

 اید؟ن:)جدی( باز شما بحث و جدل کردهد

 ای؟ بایرن: تو کجا بودی؟ توی خمره افتاده

از   ی  خیر هیچ  دن؟  است،  حال  چه  در  اوضاع  کلی: 

 ها هست؟ردیاب

دن: صیر کن تا برایت تعریف کنم. من رییس را دیدم، 

 خودش را 

 کلی: تو ندیدی؟

 دن: بله دیدم. با او حرف زدم. 
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ام کاملبایرن: به ؟  او احیر  گذاشنر

 تواند بکند. کار میتواند برود و چهاو گفتم کجا میدن: به

ز کاری نکرده . تو چنتر
 ای. بایرن: چه مزخرفایر

. من با او حرف زدم. او یک کلمه هم جواب   دن: راسنر

 نداد. 

 کلی: او را کجا دیدی، دن؟

 دن: نزدیک جنگل، مرتیکه گاو، پشت "گرتا". 

جدا شدی، دنبالت هارت: حال کجاست؟ وقنر از او  

 جا؟آمد تا این یز 

دن: حالا او دنبال درخت صمغ است، نزدیک جنگل. 

چرخد، تا  شما گفته باشم، نزدیک گرتا. دارد، دور خودش می به

 خودش را پیدا کند، نه ما را. 

 بایرن: خرگوش و دمش. 

ردیاب با  کند،  پیدا  را  خودش  بگذارید  هایش. کلی: 

 داستان چیست؟ 

 خاطر آوردم. ن" را بهو لادن: من "اسک

آن میکلی:  ان  دخیر بر  و  دور  هم  این ها  چرخیدند؟ 

پاتریک بود. من آن ز  کشم. خاطر این میها را بهاشتباه فییر

 ها خواهرمان کیت را هم صدا زدند. دن: آن

 ست؟کلی: رو حالش خوب

 ها رفته بود. سراغ بایرندن: او به

 کار داشتند؟ ها با کیت چههارت: آن

 گفته بود؟ها چهآن: کیت بهبایرن

 دن: صیر کن تا بگویم. 
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 کلی: تو "هایر" را در کلبه ندیدی؟ 

گشتم، کم چرتم برده بود و زیاد  دن: من داشتم برمی

کرد.  که هنوز تشنه بودم و اسبم ناله میجز این متوجه نشدم، به

ز ایستادهجا بود که دیدم سه تا از ردیاباین -ها کنار پست کویتر

 است. و رییس روی اسب باشکوه فندق رنگش نشسته اند 

 کلی: من آن اسب را خواهم گرفت. 

خواهم، اما دزدیدن آن وقنر پلیس  را می دن: من هم آن

، مستقیمن  تر است. یر سوارش نیست، آسان  هیچ طفره رفتنز

 جا بود. سراغ او رفتم. سرم را بالا بردم و او آنبه

 بایرن: با او چه کردی؟

 جا بود. ا هم نوشیدم. نه او آندن: آن ر 

 کردی؟کلی: باید بود، همان جا شلیک می

 کشت؟هارت: مقصودت این است که او را  می

فکر  داشتم  وقنر  بودم.  ایستاده  آن گاو  جلو  من  دن: 

کردم، یک یاغز جنگلی چه باید کند، وقنر با رییس پلیس رو  می

بهرو میبه "روز  او گفت:  بهشود.  من هم   ". روز  اخیر و گفتم: 

. او گفت: "مرد خوب من، بهبه -من بگو، راه گرتا از کجا میخیر

 گذرد؟"    

 او نشان دادی؟کلی: تو راه را به

ام. پرسیدم:" تو  جا غریبهاو گفتم، خود من ایندن: به

نگاه کردهاین را  دیدهطرف  را  ای؟" گفت که  دیگری  راه  است. 

ای؟" گفت:" آن  اه کردهاین راه هم نگنشانش دادم و گفتم:"به

ای خوک از  راه را هم دیده است.". من گفتم: خوب! تو دیده

 کدام راه رفت؟ 
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 بایرن: نه! 

 ام. دن: راست است. من دیده

 من بگو، دن. کلی: تو به

خند بر صورتش نمایان شد. دیدی لب دن: تو باید می

ی سوی سوراخش میدرست مثل ماری که به  ز خزد. او دیگر چیر

به به تحریک کننده  بلکه ضز اسب بزرگ فندق رنگش  نگفت، 

ی  زد، تا زندگیش را در راهی سردرگم و نادرست طی کند. این همه

 ی باشکوه کردم. ست که من برای خنده با آن زین نشستهکاری

تو غبطه ای. من بهکلی: تو واقعن خوش شانس بوده

؟دانست تو که هخورم. او میمی  سنر

به جوری که  زده رسید، مینظر میدن"  ی  ز چیر بایست 

 باشد. 

ط می  ست. بندم هنوز سرگردان کلی: سرر

به و  نگاه میبایرن:  بهپشت سرش  دیوها  مبادا  او کند، 

 نزدیک شوند. 

. هارت: دن! تو می  بایست ترتیب او را داده باشر

رفت، که یک گلوله    راهیدن: او چرت مرا پاره کرد. اما به

ز تعقیبش می ی که من میآتشتر ز ست که جنگل دانم، این کند. چیر

وانش، بازرسان و افشان و خدا پیش می خزد، با رییس پلیس و پیر

داند چه نوع مارهای سم. از خرگوش چنان ترسیدم که فکر  می

 ست. کردم در یی من

ان بینند و مانند خرگوش سرگردآیند، میها میبایرن: آن

 اند. خانه
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ردیاب ،  کلی:  بیفنر تله  در  بود،  ممکن  بودند.  ها کجا 

 دن! 

-ملبورن رفتهها به تو بگویم، ند! آنخواستم بهدن: می

 اند. 

 اند؟اند؟ همه رفتهکلی: رفته

 اند. ملبورن رفتهها بهدن: یک دسته از آن

 تو خیر داد؟کلی: کی به

آن او گفت  برمی دن: کیت!  آها  برای  ها کار  نگردند. 

 گردند. آمده. اما همه برمیدیگری پیش

 ها. ها و مگسگردند برای کلاغها برمیکلی: آن

ی ز . اما سیاهان میست که تو میهارت: این چیر -گویی

یایر کنند.    مثل مارمورک رد 
توانند، آدمی را روی صخره صافز

 تر مخقز بمانیم. توانیم خیلی بیش نم 

هاشان را ردیایر کنند. بگدار  مارمورکها  بایرن: بگذار آن

 ها بچسبند، اما دنبال مرد سفید نگردند. ها و خوراکیریشهبه

الیایی سفید، کلی: من تحمل نم
کنم. یک کلی، یک اسیر

پیش به خیلی  شود.  ردیایر  سیاهان  آنوسیله  از  با  تر  را  ما  که 

 هاشان محاضه کنند، مثل یک گروه آشغال جمع کن. سگ

 ها گروهی متخصص و ماهراند. ! آندن: ند 

به  اگر کیت  بهکلی:  "رو"  و  دهد  خیر  بیاید، من  تواند 

ز پاک کنیم. توانیم آنمی  ها را از روی زمتر

غیر از خواهر کیت. تو انبار اند. به ها تغییر نکردهدن: آن

 شناش. کاه را خوب می

 بایرن: انبار کاه کیست؟ کیت؟
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 رسد. حرف می خاطر اینکلی: او حساب ترا به

او این حرف را خیر نده. او مرا  خاطر خدا، بهبایرن: به 

اندکی درنگ با دستایز سیاه، مثل وقنر با  کند. یر زنده پوست می

 مالد. استیو جنگید، پوست مرا با پوست کانگرو می

 لن" است. زار "اسکیدن: انبار کاه پشت کلبه توی چمن

 یاد ندارم. کلی: من انبار کاه را به

ز خورد، آن دن: جایی که بایرن با آن تیکه ی بنالایی زمتر

 آید؟ رقصیدیم. یادت میشنر که ما باید بود می

قدر من مست بودم، آن شب،  بایرن: خدای من، چه

ه نم  ست و کدام کاه. دانستم کدام دخیر

انبار باید بهبازی، انبار کاه؟ چرا  کلی: تو اغلب سرت را می

 کاه توجه کنم؟ 

 کنند. ها میدن: ردیاب

 اند. ی مرا خراب کردهها لانهبایرن: نگو که آن

ز در حال لرزیدن است، می  ؟ رییس،  دن: همه چیر بینز

ها غلغله افتاده  ز دخیر سه تا سیاه بو گندو و چند تا پلیس. بتر

-دانند، ما وقنر بخواهیم، بهها میاست، وضعی مثل جهنم. آن

ان  اند ما را دست ها نتوانستهرویم، و آنخانه می گیر کنند. دخیر

نمکلمه حرف  نم ای  فراموش  هرگز  هایر  وقنر  زنند.  کند،  

دنبال کیت افتاده بود، تا رد ما را بزند. مخصوصن کیت او را  

در کوه  ها  ندهکیلومیر
ُ
و روی ک بود،  دوانده  و ستان   ای نشسته 

به بود.  خندیده  صورتش  آنتوی  جهت  ز  و همتر عصبایز  ها 

ها سر و صداشان بلند شده است خطرناک مثل جهنمند. ردیاب

ی  کند. پیش از همه از معشوقهو هار از هر کش پرس و جو می
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 ناچار سراغ کیت رفته است. هایر خندد و او بهتو. اما او فقط می

تو خودش را عقب   با کیت مشغول است و "رو"ی کوچلوی 

 زند. ها حرف میکشیده است و با یکی از ردیاب

 بایرن: یک رقیب، ند! 

جا دن: یک سوراخ در انبار کاه است. او گفت: پشها آن

 اند. پنهان شده

 ی جانانه. "رو" کارش درست است. کلی: یک حقه

  - جانسون   –گوش پلیس  ها این حرف را بهدن: ردیاب

هم رساندند. جانسون هم به هایر گفت. نگاهی معصومانه به

آن است.  زده  را  مثل کودکی که خروس  بهکردند، درست  -ها 

از روی خوش  چمن و  انبار کاه رسیدند  به  زار دویدند. شانش 

به یک گوساله  اتفاقن  آنشانش،  پس  بود.  زده  از  انبار کاه  ها 

ز پریدند. فکر کردند  اند. سوراخ  گیر کرده، ما را دستسوراخ پایتر

گوش نشستند، جلو رفتند و یک تونل دراز و تاریک است. به

شنیدند،  ساکت ماندند، دوباره گوش کردند. صدایی از داخل می 

پریدند، که کلیبه را گرفتهجلو  من  ها  زد:  فریاد  جانسون  اند. 

 شنوم. هاشان را مینفس زدن

خوک بوده است، نه   دانم، یکدانم، میبایرن: من می 

 دن؟

 کلی: خوک؟ 

 ای دوازده ساله. راه بچهسیاه بدبخنر چاق، هم  دن: 

 بایست دیوانه شده باشد. هارت: هایر می

 دیدم. جا بودم و صورتش را میکلی: کاش آن
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انبار. پس در دن: ترش وجود داشت، از داخل شدن به

چاره کلی گوش دادند. یر   هاینفسی سوراخ ایستادند و بهدهنه

نبود، دستور بدهد ما را دست  این که رییس  نه  گیر  جانسون، 

بیند. گرد چاق را میخزد و آن ولکنند، در طول سوراخ تاریک می

زند. مردک  رقصد و جانسون میان کاه فریاد میهایر از شادی می

ان از خنده غش میزند و پلیس فریاد میفریاد می -زند، اما دخیر

ها بایرنتر. رو بهنند. مردک چاق دیوانه بود و هایر از او دیوانه ک

ناچار رها کردند. او  پناه برد و هایر کیت را سرزنش کرد. پس به

ز طور.   دنبال خون ماست. جانسون هم همتر

 ها را دست بیندازند. توانند آنکلی: دو تا دخیر می

 می
ی

ر او  تواند کاهارت: کیت زن با هوشر است. اما زرنکی

 زندان بکشد، چنانکه قبلن کشید. را به

 ها را مسموم کردند. ها سگدن: آن

 بایرن: کی؟ 

 دن: هایر. 

 توانم باور کنم. بازهای کثیف. من که نم  بایرن: حقه

 کنند. ها ما را هم مسموم میهارت: آن

کشد، تا کلی  آید و در تاریکی بو میدن: هر وقت پلیس می

ش پیدا کند. سگرا در خانه کنار   ها خیر خواهر یا دوست دخیر

ز هایر سگکنند. به می  ها را مسموم کرد. خاطر همتر

ها در راه من رفت اند. آنکنار من رسیدهها بهکلی: آن

کنند. برای خواهرم کیت و ها را مسموم میکنند. سگو آمد می

م رو گردن کلفنر می ام بالا و  کنند، در اطراف خانهدوست دخیر

ز میپ خواهم بروم و در تاریکی، اطراف را بو  پرند. من هم میایتر
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ی  اند. مورچه بر روی صخرهراه من گذاشتهها قدم به بکشم. آن

 ها نیستم. داغ نگران غذاست، اما من دنبال مورچه

نظرم گردد.( به کند دنبال مورجه می بایرن:) وانمود می

 ده شد. نام هایر گزیرسید، پشتم با مورچه کوچکی به

این هم جوک می از  تو  اما من نمکلی:  -سازی، جو! 

نشده ساخته  من  ز خندم.  چون گاز گرفتر شوم.  ام که گزیده 

 زهرآلود است. 

 مورچه درمایز هست. آن
ی

ها بایرن: خوب ، برای گزیدکی

 را خفه کن. بسوزان. 

می را  ز کار  همتر بسوزانم؟  آتشر  کلی:  بتوانم  اگر  کنم. 

بسیاری پلیس  کنم،  حقه  روشن  خواهند و  بسیاری  های 

 سوخت. 

. بایرن: تو به  راسنر فرزند مادرت هسنر

 ست. کلی: اما مادر من در زندان

 بایرن: آسان بگیر ند! 

ز را نم . کلی: هیچ چیر ز  شود، آسان گرفت. هیچ چیر

 خان را؟بایرن: حنر یک دخیر کوچک پشت پیش

به  را  تو خود  برای همه  حماقت میکلی:  زمان  اما   . زیز

ز پایان یافته است. من سهم خودم را پرداخته ز چیر ام. همه چیر

 تو بگویم. تمام، پایان، انجام. سرآمده است. به 

به هتل  در  مالک  خرده  برت  به هارت:  گفت:  -ما 

لند فرار کنید.  ز  کویییز

 بایرن: شاید ما باید. 
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اض میآنآلود بهکلی:)اخم  کند.( شما پشت سر ها اعیر

می حرف  میمن  نجوا  شما  نه؟  مگر  به زنید،  "بگذراید  -کنید. 

می شما  فرار کنیم"  لند  ز است."  کویییز شده  دیوانه  ند  گویید:" 

می فکر  دیوانهشما  من  جانکنید،  "بگذارید  نجات  ام.  را  مان 

گویید:"بگذار! وقنر زمانش برسد.")احساسایر دهیم." شما می

گم شوید و مرا تنها   شده( خوب جان فاسدتان را نجات دهید. 

 رها کنید. 

ز کاری نمبایرن: خودت می  که ما چنتر
 کنیم. دایز

 گویید. می دانم چهکنید، نمکلی: خیال می

 زنیم. هارت: ما حرفز نم

. دن: تو چرا، حرف می  زیز

گذارید.  شما جانتان را سر خیانت می  تر( کلی:)خیلی آرام

می دیوانهخیال  من  بهکنید،  تنها  من  چون  خواهم ام،  جنگ 

 فکر میرفت. علی
ی

ز تمام شده است. رقم ایستادکی کنید، همه چیر

می  میقصه  میگویید،  بازی  و کارت  آن نوشید  که چنانکنید، 

شده تر  پیر من کم  داشتیم.  ز عادت  چیر همه  این  اما  بله!  ام، 

-بینم در حال سقوطیم و تلهبینم. می تر مینیست. امور را روشن

دهه -بینم، ما باید بجنگیم و گر نه تباه شدهشود. میتر می ا گسیر

 بینم. ها را میایم. من ردیاب

 ی جنگیم. دن: ما آماده

ها آمد؟ وقنر پلیس آنی بن هال چهکلی: بر سر دسته

ها پر از باد بودند. گروه ها نجنگیدند. آنرا در حال فرار دید. آن

آن بود.  مثل خرگوش  شکسته  از ها  پراکنده شدند. یک خپله 

-ها خوب انتقام گرفت. اگر وین و دانلوی، هرگز سست یز آن



124 
 

را آمده و تشلیم نشده بودند، ممکن بود گروه بافر بماند. چرا آن

نم  بهتجربه  را  خودتان  بهکنید؟  کنید.  تسلیم  ها آنپلیس 

به هرگز  شما  هستید.  متاسف  بسیار  در  بگویید:  فکر کشتار 

با ینگ  نبودهاسیی تفنگرک کریک  بخود اید.  خود  شما  های 

بگویید، من همهشلیک کرده را کردهاند. اصلن  ام. ی آن کارها 

-اید. همهبگویید: در همه عمر، هرگز یک بانک را تسخیر نکرده

ها شما را اعدام نکنند. است. شاید آنی آن کارها را کلی کرده

 شما بدهند. شاید فقط حبس ابد به 

. معنز میهای یر داری حرفبایرن: تو   زیز

ای در معنز نیست، چون دستههای یر حرف  کلی: این

زده سرد است. وقنر وین و  مثل گوشت یخ    حال فرار است. 

موش دست کشیدند.  جرات  دنلوی  هرگز  صحرایی که  های 

ون آمدن از سوراخ ون آمدند و بر سر بن بیر ها را نداشتند، بیر

د. سقوط میست که مرد می جا  هال نعره کشیدند. این  کند،  میر

به بهتنها  خودش.  یاران  می وسیله  خیانت  بهاو  وسیله  شود، 

چینان و پانزده گلوله در روز روشن سینه او را می شکافد در  خیر

های ی "بینالونگ". موشی رودخانهمیان درختان صمغ و کناره 

تصحرایی هنوز زوزه می شود.  مانند سگ شکار می  کشند، گیلیر

دار شود، تا بهگیر میست، دستتنها "دون" مردی که بافر مانده 

ی ز تواند  ست که میآویخته شود. این تنها یک پایان است، چیر

یآید. بهبر سر ما یر  ز تواند برای است که میخاطر خدا، این چیر

، مطمیکه بجنگیم. جو! تو این را میما پیش آید، مگر این ز بینز تز

می را  این  شدهتو  تمام  بگریزیم،  ما  اگر  استیو؟   . تنها  بینز ایم. 
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ز بیششانس ما جنگیدن  خواهید؟ این  تری میست. شما چه چیر

 ست. یک شانس بزرگ

 هارت:)هیجان زده( من با تو هستم.  

می  من  تعقیب کنندگان دن:  آن  در  شکسنر  خواهم 

 بیندازم. 

 شوی.  کلی: حتمن موفق می

 خواهی ما چه تر پذیرفته( میشده، بیش بایرن:)تحریک 

 کار کنیم؟ 

بیش  این  دست کلی:  از  ما  وقنر  هستند.  ردیابان  تر 

راحنر بکشیم. ما از  توانیم نفش بهسیاهان نجات پیدا کنیم، می

برمی دیگران  وقت کش  پس  آن  بروند.  باید  ردیابان  اما  آییم. 

ظب ما هستند.  ها موا زنند. آنها ما را میقدرت حرکت ندارد. آن

ز  تواند، اسبش را سوار شود، حتا نمکش نم تواند روی زمتر

ز خود راه برود.   سر زمتر

 جا سرزمینز آزادست. بایرن: این

کلی: تو بهیر خواهی بود، مسخره نباش. راهی را که من 

 گویم، امشب.  می

ها ی آنتوانیم راهی پیدا کنیم، از سرر همههارت: ما می

، ما می ز توانیم و منتظر خلاص شویم. سیاهان حتمن و هایر نیر

ز بزنیم. آنگاوها شویم، به  ها کمتر

صخره سر  بر  دارم،  جرقه  تایی  چند  من  از کلی:  ای 

. قبلن هم این ز ها شعله ام. آن کار را کردهکوهستان این سرزمتر

 کشند. می

 هاست. بایرن: این حرف خانم
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به  حواست  جو! کلی:  ؟    من هست،  هسنر مخالف  یا 

. من از بحث و مشاجره یر   زارم. تصمیمت را بگیر

را انجام دهم. قتل  خواهم آنزده( نه، من نمبایرن:)غم

خواهی. روی قتل. من دخالنر در آن ندارم. بزن مرا بکش، اگر می 

ز الان مهم است. اما من نم  خواهم موضوع چیست. همه چیر

ی در درون تو سر شتهرا انجام دهم. تو خیلی دور برداآن ز ای. چیر

ون می ز از آن بیر
آید. تو دیگر آن مردی برداشته که فقط کشتر

می من  آنکه  من   . نیسنر بارک کریک  شناختم  ینک  اسیی در  را 

خواهم پایان کار را ببینم.  بینم. من نمدیدم. امشب هم او را می

ز  ای کشیدهای. چه نقشهند تو دیوانه شده ای؟ قتل؟ این کشتر

ز آن سه نفر کندی و اسکلون و لونرگان است که ما را مث ل کشتر

ز که هر مرد معمولی را بر علیه ما شورانده. تو باز   کرد. ببتر
یاغز

؟ قتل روی قتل. همان کار را می  خواهی تکرار کنز

 هارت" اما جو! گوش کن. 

 دن: او عقلش را از دست داده. 

 کلی: جو! 

ون می ز کاری  نم زند.( من  بایرن:) از در بیر خواهم چنتر

ز کاری کردم.) می  رود( کنم. اصلن چرا من چنتر

 گردی. زند.( تو برمیدن:)او را از پشت سر صدا می

یت. هارت: هم  راه پلیس و آرون سرر

( بگذارید برود. کلی:)به  سنگینز

-رود. او قبلن هم از این کارها کردهدن: خیلی دور نم

 ست. 

 بدی این دفعه. هارت: اما نه به
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 جهنم. تواند برود بهآلود( میلی:)با عصبانیت غمک

نیم نداشت.  او منظوری  ند!  -ساعت دیگر برمی  دن: 

که  رود. یا صبح ناله کنان مثل اینگردد. شاید برای نوشیدن می

 گردد. هیچ اتفافر نیفتاده، بازمی

ی اتفاق افتاده  ز  ست. کلی: اما چیر

انتهای   در  تمام سرعت  با  است.  رفته  او  دره،  هارت: 

 ممکن است، گردن خودش را بشکند 

 طور خواسته. دن: شاید دلش این

ها پیش شوم. آنرو میها رو بهزودی با سگکلی: من به

، میآیند، وقنر سوت میمی گویی برو. ها میآنجهند وقنر بهزیز

مانند.  شان میکنند و کنار صاحب برای خودشان در دره فکر می

نشینند  کنند. آرام نم نشینند و نیم روز بحث میهرگز آرام نم

کنند. پاور، هال و تندر بولت کنند، همراه مردان کار میو ناله می

خود   پشت سر  در  مردی  اگر  جو!  تو  اما  تو...  اما  بودند.  مرد 

دره می این  مالک  در  داشتم،  مردمش  و  دستم  در  شدم، شهر 

 کردم. همه را جمع می  پشت سرم. در کف دستم،

 من باور داشتم 

-توانم فرمانده پنجاه مرد باشم، رهیر صد مرد، پشممی

ایست مردان  دست  و  معدنحیی   ، ز بچهچتر پر کینه،  گاه.  های 

ز را میان دستان خندان و یا شیطان در میان آن ها. ما این سرزمتر

می نگاه  سربازان  علیه  بر  پیشخود  بر  باران  تا  خان  داشتیم. 

ز نیست ین بارها ببارد. ما جنگ مرمر  ها خواهیم داشت. هیچ چیر

که مردی نتواند، از پس آن برآید، وقنر بخواهد انجام دهد و  

اما چه وی کند،  پیر من  از  باید که  مرد  باشد.  آن  فایده،  دنبال 
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-بار هتل میگذارند من شکسته شوم، وقنر تسلیم شده بهمی

. آگونه که تو اکنون میخزند، همان ترسند، یا شاید  ها مینکنز

اند، بدین سان  شان شکم درد گرفتهاند، یا برای زنان خسته شده

 کنند. شوند. تنها مردان با هم کار میدور می

به امشب  ز  همتر جو،  نگرانم که  آرون هارت:  سراغ 

یت برود.    سرر

. دن: چرا این حرف را می  زیز

می دلم  چههارت:  دنبال  بدانم  ست. کاری خواهد، 

داد.  سر و تهی جواب میهای یر زدم، حرفامشب با او حرف می

-کرد که برای ند اتفاق افتاده بود. که چه موضوغ اشاره میبه

ز به  نظرم رسید،  طور بدون کمک او از پس آن برآمده بود. چنتر

 خواهد مرا کنار بگذارد. می

رسد، حرف نظر میتر به کنم. این بیشدن: من باور نم

 فکر موشهای صحرایی تو باشد. 

. منظور ای است که میهارت: این حرف احمقانه گویی

-طور است. اما خوب حرفجو خطرناک نبود. حرف زدنش این

 هایش گاهی مسخره است. 

ی در این ز  دهد. جا بو میدن: چیر

آرون  بایرن دوست  داری.  تو چه دوست  بگو  هارت: 

یت است.   سرر

 دن: او چه هست؟

دوست بایرن  خواهر  این هارت:  و  بود  یت  سرر دخیر 

یت بود که پلیس را در مسیر ما قرار داد.   سرر

یت خواهد مرد.   کلی: سرر
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 هارت: بایرن این را قبول ندارد

 کنم. کلی: من بایرن را متوجه می 

دانیم، شاید کش غرغر کرده باشد. امکان دن: ما نم

یت باشد.   دارد، سرر

 هارت: ممکن است آقا کلاغه باشد. 

یت  او امکان این را داد. جو قسم می: باید بهدن خورد سرر

 ما کمک کرده است. اندازه کافز به کار است. او گاه گاهی بهدرست

جای انتخاب او را دور انداختیم. چرا، چون هارت: به

-او مشکوک هستیم. هنوز جو از او طرف داری میداند، بهمی

 کند؟ 

ی بیشکند.  داری میدن: جو از رفیقش طرف  ز تر از چیر

 تو بگویم. که بتوانم بهآن

یت و جو کلی: اه! شما دو نفر دهن تان را ببندید. کار سرر

به تو هسنر که میرا  این  است.  راست  جو سر  بسپارید.  -من 

ز بخورم. این تو هسنر که ناله می -کنز و غر میگذاری من زمتر

ی درست پیش نم ز ، وقنر چیر
 رود. زیز

 ارد؟ دن: آدم حق حرف زدن ند

ز نم  زنیم. هارت: ما هیچ وقت ترا زمتر

، اما هیچ وقت هم با من سر راست   کلی: شاید تو نزیز

تنهایی کنم. من مجبورم بهای، در راهی که من انتخاب مینبوده

ز گفت:" تنها سفر کن." او سفر کنم، یک وقنر پاور به من چنتر

ز گفت:" در این دنیا بههم -بههیچ کس اعتماد نکن." و "چنتر

-دریا میهیچ زیز اعتماد نکن." هر رودخانه از طریق خود به

ز نم  کند. پیوندد. هیچ مردی بر فراز آن انعکاس خود را تحستر
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راه چه می از خم  بعد  بگویی رودخانه   
پاور راست  میتوایز کند. 

-انعکاس خود اعتماد کن، تو در پایان کار بهگفت. فقط بهمی

می  مرد تنهایی  تنها  پس  ی.  در   میر خود  دشمنان  میان  در  باش 

 جهان. 

دست آورد. دن: خوب، پاور از تنها سفر کردن، چه به

؟ یک عمر هم ز چون موش صحرایی در جنگل  یک غار برای خفتر

طریقر لودادند. و پلیس در روز  و یک دسته دوست که او را به

ز برمیبند زد.) بهروشن او را دست  گردد. آرامی( جو یقیتز

ون  جهنم برود.) بهتواند، بهکلی: او می کنار در رفته بیر

 کند.( را نگاه می

 حالش کند. خان خوشدن: امیدوارم دخیر پشت پیش

با خوش اکنون  گردد. هم حالی( او برمیکلی:)از کنار در 

را میمی دیوانه  آن گاو  من  بینز که من درست  شناسم. می تازد. 

 ای هم دارد؟ گفتم. امشب چه عجله

رود.( دو تا اسب است. کس  کنار در میبه  دن:)نزد او 

 آید. دیگری هم می

 آیند؟ زنگ( دو نفر میهارت:)گوش به

 ست؟ بینم. اما آن یکی کی کلی: آن جو است، او را می

یت؟   هارت: سرر

 که آن یک زن است. دن: مثل این

-جا یر این ها را بهقدر نادان باشد، که آنکلی: نباید این

 آورد. 

 طر ما با نادانیش همه کار کرده است. خاهارت: او به
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خان دن: آن دوست دخیر جو نیست. دخیر پشت پیش 

 قدر یک گاو درشت است. به

دهد. اما  ی گاو را ترجیح میکلی: جو گوشت سرخ شده 

ه به او ست. او دیگر کیست؟ من بهاندازه کانگوری کوچکی دخیر

 نیاید، مگر من پیش بفرستم.  جا اینگفته بودم به

ز ناجور باشد.   هارت: باید چیر

 کلی: شاید... 

قدر هم عجله دارند. مثل این  دن: هر که هست، چه

 که جنگل پشت سرشان آتش گرفته است. 

روی هستند. امروز هارت: شاید سربازان در حال پیش

 وقت ترا دید... هایر چه

یر کلی:)دیوانه آمده   تابوار  پیش  چه   ! لعننر است.( 

 است؟ 

شاید دوست آتش گرفته دن:  تو  بهدخیر  او  قدر  ست. 

. کافز داغ است. می  خواهد تو خاموشش کنز

 کار با جو دارد؟ کلی: با او کاری نداشته باش. او چه

 هارت: تو را رها کرده است. 

آب لیوان  سراغ  او  میدن:  و  جویی  خنگ  بزرگ،  رود، 

 یوان کوچک رم، مثل کانگرو. آور. نه سراغ لمسنر 

 زند.( جو! چه خیر است؟ کلی:)از جلو در صدا می

اهنت را تنت کن.  ون از صحنه( ند پیر  رو:)بیر

-)رو، "کانگرو" وارد شده، پشت سرش بایرن داخل می

به سوار کاری  لباس  رو  چهره، آید.  ز  سیر قد،  دارد. کوتاه  تن 

ه در سن شود، کآلودی زیبا که بعدن چاق و درشت میگوشت
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بیش  رفته  کنویز  هم  روی  ندارد.  سال  سه  دو  و  بیست  از  تر 

تر از رفتار و گفتار درشت جذاب و قابل توجه است. خیلی جوان

ش که زننده به  ز رسد. رفتارش با  نظر نمو مردانه و تحریک آمیر

اوست.   پیدا است که عاشق  اما  نازانه است،  تن  و  کلی شوخ 

 رود که بوسیده شود.( کلی می  نزد محض ورود بهبه

به چرا  تو  است؟  شکسته  جهنم  در  چرا  جا اینکلی: 

 ای؟آمده

به و  دور شده  آتش میرو:)از کلی  نمکنار  مرا  -رود.( 

هایی می
ز  دانم... بوش. من چیر

ز منفجر شده است، جو؟کلی: چه  چیر

شده منفجر  آسمان  ند  آسمان.  معلوم بایرن:  است. 

یت راست   است. شده، موضوع سرر

ز است؟  چتر  کلی او خیر

 رو: بله او هست. 

 هارت: من ترا برحذر داشتم؟

 دهیم. دن: ما ترتیب این گاو را می

 کنم. او یک زمان رفیق من بود. بایرن: درستش می

 ما بگو. آن به کلی: راجع به

ی نبود. من همه ز ز چیر -ی این راه را آمده رو: توقع چنتر

به را  خیر  این  بهام،  چه  من  بدهم.  نگاه  تو  یک  آوردم.  دست 

 خشک. 

 من بگو. کلی: رو به

پلیس فروخته است. ما امروز  ی شما را بهرو: او همه

 صبح او را دیدیم. 
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 کرد. کلی: او را دیدید؟ او چه می 

یت بوده  است. دن: پس این آرون سرر

اند.  ها چادر زدهی بایرنرو: سربازان در دره پشت خانه

آن  آرون با  صبح  بودیم،  امروز  دیده  را  او  زودتر  ما  بود.  ها 

ز و سربازان دورادور او. خوابیده بود آن  جا، روی زمتر

به صبح  طلوع  از  قبل  من،  مادر  و  رو  داخل بایرن: 

 چادرها خزیدند. 

؟  ز یت بود. کاملن مطمتر ز که او سرر  کلی: مطمتر

می فکر  چه  تو  اینرو:  تا  من  ؟  تاختهکنز برای  امجا   ،

ز گردنم شکست، تا بیایم به تو  زیبایی تابش ماه در آسمان. تقریتر

زودتر  باید هر چه  ترا فروخت،  یت  آرون سرر بله،  بدهم.  خیر 

ون بروید.   بیر

توانند، بیایند و مرا ها میکنم. آنکلی: من حرکت نم

 گیر کنند. دست 

 رو: آه ند! تو باید بروی. 

ز و بس. کلی: من نم  خواهم. همتر

 دانند ما کجا هستیم؟ها میارت: آنه

 ها سوال کنم. رو: من نایستادم از آن

یت، به  خاطر این خواهد مرد. کلی: سرر

 دهم. رو: تو خواهی مرد، احمق. من اهمیت نم

-دهی. خوب بس است. بیا اینکلی: چرا، تو اهمیت می

 بوسد.( جا.) او را می

 ام؟رو: حالا من برای لذت پریده

. ینبایرن: اگر ا  قدر مهربان باشر
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 زنید. رو: اوه. جو! شما همه فقط حرف می

توان قدر کافز عمیق که به بایرن: نهری از غرغر، اما به

 در آن غرق شد. 

یت سرزنش کلی" نگران نباش جو! من ترا به خاطر سرر

 خواهیم کرد. کنم. ما به نم 
ی

 کار او رسیدکی

 رو: او تو را خواهد دید. 

چه بهکلی:  تمرکز طور  او  روی  رسیدی که  نتیجه  این 

؟  کنز

 ها بودم. رو: من دیشب در خانه بایرن

ما می آن دن:  تو  را دانیم  اسکیلن  امروز  من  بودی.  جا 

 دیدم. 

ای. تعقیب کنندگان روز رو: تو عقلت را از دست داده

 کشند. و شب همه طرف را بو می

 گیر شوم، اما رییس را گول زدم. دن: نزدیک بود، دست

ز ترا  ی بایرنخانه: اگر امروز بهرو  ها آمده بودی، یقیتز

از آندست   
ی

بزرکی بودند. گروه  انتظار  گیر کرده  روز  و  ها شب 

ی خرگوش برای کشند که تو از دره خارج شوی. مثل یک تلهمی

 ند کلی که پایش را در آن بگذارد. 

 ست؟ بایرن: تو گفنر حال مادر من خوب 

قدر کافز ها را بهشوند. او آناو نزدیک نم ها بهرو: آن

با لگد دور کرده است. خمیده، پیر و غرغرو در تمام مدت. با  

بهخنده وای  ماه.  در  شنبه  یک  هر  احمقانه  وقنر عصبایز  ای 

 شود... 
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خشکیده که   درخنر  مثل  شکوه،  با  خوب  زن  بایرن: 

آن بهصاعقه  وقنر  است.  زده  درآید، را  و جیغ صدایش  غرغر 

 کند. گوش برسد، مو بر اندام سیخ میه از گور بهای کمثل نعره

، جو!   رو: تو برق و درخشش او هسنر

 کند. بایرن: این اما کمکی نم

-رو: اما درخشش او هنوز در تو هست. وقنر فکر می

ای  ای، پش شجاعش با ند کلی، او گربهکند، تو در خطری افتاده

شود. مشکوک بود، چرا تعقیب کنندگان در اطراف  وحشر می

-داد و میی روز سر و گوش آب میچرخند. تمام دیروز، همهمی

-داد. بهگرد در اطراف دشنام می لرزید. به سربازان ولغرید و می

، خند میها لبآن ی در جنگل نبود، نه دودی، نه صدایی زد. خیر

-کش پشت حیاطاما او آرام نداشت. آخرهای شب فکر کرد،  

طویله دراز کشیده است. رفتیم نگاهی کنیم، ممکن بود، که در 

آن  بودهتاریکی  بهجا  ی  ز چیر یز باشند.  مورمور آمد دید  تنم  اما   ،

شد، ند! ما در مسیر رد پا در طول رود جلو رفتیم. سرما و تاریکی 

قدر ماند که اگر  پر لرزی بود. صیر کردیم و گوش خواباندیم. آن 

ده بودم، یخ میهاو را ب  زد. خانه نیر

 شما تیر اندازی کنند. ها به کلی: ممکن بود آن

. رو: تو خیلی احتیاط می  کنز

 کردم؟کلی: بدون تو من چه می

 کردی. رو: فکر کنم، با اسبت ازدواج می

 شد. کلی: اندازه نم 

س.  یت بیی  رو: از او درباره سرر

 پرسم. کلی: از تو می
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نظری   زن  پیر  شدیم.  بیدار  خواب  از  زود  صبح  رو: 

اند، و روز داشت، که تعقیب کنندگان سراسر شب مراقب بوده

اما    خوابند. می بیندازیم.  بالا برویم، نگاهکی  ز  از پرچتر دوباره ما 

بود. آن را گم کرده  پیدا کردیم. آنروسریش  بود.  را  ایستاده  جا 

و اشاره کرد. یک قوطی    کردیم. بازوی مرا گرفتدزدکی نگاه می

، درست آن طرف دره، روی مقداری سنگ بود. یک حلنر  حلنر

، مثل خورشید روی برگ، یا کم آب. او گفت: در تابش آفتاب

، چنان  . چرا یک قوطی حلنر ، بنام مادر خدا، این حلنر این حلنر

آن قبلن  ی  ز بهچیر خودش که  نبود،  نیامده  آن جا  تپه  جا کنار 

وع بهااست. این نشانه دویدن ی از آسمان است. پیر دخیر سرر

 کرد. 

 بایرن: با چشمایز مثل گاو. 

". به انتهای دره رسیدیم، از رو: روی تپه ها مثل "والایر

. آن یک قوطی ماهی ی خارها بهروی دسته سوی قوطی حلنر

دیوانه بود.  بجز "ساردین"  چه کش  درست گفتم.  وار گفت: 

خپله از  سر یکی  این  در  پلیس  با های  را  خودش   
ی

ز گرسنکی زمتر

یساردین سیر می ز  ترا حفظ میکند؟ این آن چیر
ی

-ست که زندکی

 کند. حالا خانم بایرن پیر و قوطی حلنر ساردین. 

سگ   هر  از  داشت،  طاووش  وقنر  یک  پاور  کلی: 

غریبه ز که  همتر  ،
بهیر مینگهبایز  پیدا  دور  از  صدای ای  شد، 

ها دور شنیده می   جیغش ش را بهاز کیلومیر دست  شد. پیر زن بهیر

 آورد. 



137 
 

-کنم شما بهیر است، هر چه زودتر بر اسبرو: فکر می

جا نگاه داشت، وقنر خودش با دست ها سوار شوید. او مرا آن

 جا خفته دید. خزید. او را در آنپیش می و زانو به

یت با آن  ها؟دن: آرون سرر

زن به رو: من خودم او را ندی ها در من گفت. آندم. پیر

زده چادر  ز قسمت خالی  زمتر روی  پتوهاشان  در  پیچیده  و  اند 

زن اول فکر کرد  خوابیده اند. آرون درست جلو پای او  بود. پیر

 او مرده است، اما نمرده بود. 

 کلی: خیلی بد. 

زن می بایست ترتیب او را بدهد، امکانش را از هارت: پیر

 دست داده است. 

وصن در جایی که خزیده بود، پلیس فورن او رو: مخص

 کرد گیر میرا دست

 زنند. پیر زن دست نمها بهدن: آن

 ها را علامت زد. رو: او آن

به  نیست،  عاقلانه  پلیس  برای  دست  بایرن:  من  مادر 

 بزنند. 

به عاقلانه،  غیر  او کلی: کاملن  و  زدند  من دست  مادر 

 حالا در زندان ملبورن است. 

به او  بهنآرو:  او  داد که لمسش کنند.  ها آنها جرات 

نیگ بارک کریک  گفت: تو همان کاری را که به دیگران در اسیی

ز انجام میکردی، برای آن   دهی. ها نیر

 کلی: ممکن است او درست گفته باشد. 

 داند که مادرم او را دیده است؟ بایرن: آرون می
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او می اما  نکنم.  بهرو: گمان  زن  پیر اردوگاه داند،  داخل 

 حال شده باشد. ست. گمان نکنم خوشآمده

 بایرن: شنر طولایز برای آرون خواهد بود. 

بود.  نخواهد  هم کوتاه  ما  برای  این  دن:  ساکن ما  جا 

 معنز تاخت و تاز است. ایم و این بهشده

 کار کنیم؟هارت: ند باید چه

؟ میان شاخهفکر میکلی: تو چه بلند شویم و مثل   ها کنز

 پای ناله سر دهیم؟ مگ

م به او شلیک  رو: او را خواهید کشت؟ من خودم حاضز

 کنم. 

 خانه بروی. کلی: تو بهیر است، به 

 رو: متشکرم. 

یت را یک  کنم. سره میدن: من کار سرر

 بایرن: سر و صدا نکن، نصفه خروس. 

 دن: تو آرام باش. 

ی  ز  مخصوص است. بایرن: نباید عجله کنیم. این چیر

 کلی: مخصوص و فوری. 

حالی که زده هستید. ند تو خوش رو: شما همه هیجان

ها را برایت آوردم.   من خیر

. اما الان بهیر است برگردی.   خویر هسنر
 کلی: تو دخیر

؟کار میرو: تو چه  خواهی بکنز

. و کاری که بهیر  ببینز کلی: کاری که تو دوست نداری 

 . ی از آن ندایز ز  حالا برگرد. است، تو چیر

 ای ندارم. رو: من عجله
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 کلی: خدا ترا لعنت کند. گفتم برگرد. 

خوایر روم که خودم بخواهم. سرما زده و یر رو: وقنر می

کشیده، بر زین اسب، تا زمایز که قالب تهی کنم. زبان تو لال 

. تو میمی -تر بهجهنم. تو بیشتوایز بروی بهشود، اکر تشکر کنز

 دت هسنر تا من. فکر مادر محبوب خو 

 کلی: این تنها حقیقنر است که بر زبان آوردی. 

 .  رو: تو خیلی سخت هسنر

، تنها آرون  تر از آنم که تو میکلی: شاید من سخت دایز

همه این  نیست.  یت  محاضه تله  سرر در  را  ما  است که  هایی 

شان، با همه مردایز که دست بلند های سیاهاند و سگگرفته

 ها خواهد مرد؟کش برای اینا. چههیاری آنکرده به

کند.( تو فقط رو:)زیرکانه از خشم خود بهره برداری می 

، مگر نه؟ حرف می  زیز

یکلی: کاری که من می ز ست که خواهم انجام دهم، چیر

-خانه برو و صیر کن. بهها هرگز فراموش نخواهند کرد. به آن

 بینم. زودی ترا می

 .  رو: لازم نیست نگران باشر

خدا، هر چه زودتر برو و اجازه  خاطر عشق بهکلی: به

 کارمان برسیم. بده ما به

برد.( بهیر است، طرف در میبایرن:)بازوی رو را گرفته به

 تو بروی. 

است. این نقش صورتت نقش زدهرو: ند چهره بدی به

 ای. قتل است، که تو طرح ریزی کرده

 من دارد؟کلی: این چه ربطی به 
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خیلی   به رو:  هیچ،  تو خوب.  اما  ندارد.  ربطی  هم  من 

. مرا بهبه  اندازی. لرزه میقدر ناخن تازه روییده سخت هسنر

قدر کافز وقت هست ، رو. که ما خودمان را  بایرن: به 

. به ز  لرزه بیندازیم. ما باید کاری بکنیم که باید بکنیم. فقط همتر

 بینم؟ رو: ند! کی تو را می

 کلی: وقنر کار انجام شد. 

 رو: مواظب خودت باش. 

یت و تعقیب کنندگان بگو. من یی تو خواهم کلی: به سرر

مردی  نفرستادم. سراغ  پیغامی  اگر  بخواهم.  ترا  وقنر  فرستاد، 

 آن احتیاج داری. دیگر برو. تو به

ون می قدر کافز ساده و سر رود.( بهرو:)با وقار از در بیر

من به  شود، وقنر ی چشمش سفید می راست. رییس پلیس همه

 کند. نگاه می

 خندد( قبولش کن و خرابش کن کلی:)می

ز کار را خواهم کرد.   رو:) در حال خروج( فکر کنم، همتر

 امید دیدار. کلی به

ه خیلی سخت میبایرن: تو به ی. دخیر  گیر

 طور دوست دارد. کنم، او ایندن: من فکر می

جاش. حالا  وقتش و بهقدر کافز نرم هستم، بهکلی: به

 کاری هست، که باید انجام دهیم. 

 بایرن: چی در فکرت است؟ 

اض  یت را خواهم کشت، کش اعیر کلی: من آرون سرر

 دارد؟ تو جو! 

 ام، ند! بایرن: من بحث را پایان داده
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 کلی: هارت نظر تو چیست؟

 هارت: ما باید او را اعدام کنیم. 

 دن: باید او را سر جایش نشاند. 

 ست. کلی: حیلی خوب، کارش تمام ا

 بعد از آن؟بایرن: 

لند.  ز  هارت: کویییز

-خواهم بحث کنم. بعد از اینکلی: نه، نه، نه! من نم 

این از  بعد  فروخت.  را  ما  وقنر که کش  را خرید.  ما  که کش 

یت مرد. آن دور لاشه. چون مگس به افتند، هم وزوز می ها بهسرر

شما گفتم، من فرار ها را ملاقات کنیم. به کنیم تا آنما صیر می

توانیم  شما گفتم، چه بر سر بن هال آمد، ما نمنخواهم کرد.. به

تواند، پنهان شود. بگریزم. جایی برای گریز نیست. کجا کلی می

تر، فرار و پنهان شدن از سیاهان ام. نه بیشپنهان؟ من فرار کرده

چینان هم  یت. دوباره فرار و خیر از تعقیب کنندگان. ما    چون سرر

آن نگریختیم.  بارک کریک  ینک  اسیی بهاز  تازهها  نیاز درس  ای 

 دارند. 

 بایرن: باید کاری انجام دهیم. 

می تو  نمکلی:  اگر  خدا،  برای  دهی؟  انجام  -خواهی 

 خواهی انجام دهی، کنار بکش. 

 ام. بایرن: من نرفته

می اگر  هارت؟  تو  تا  هارت:  شکمت  روی  خواهی 

لن  ز وع بهکویییز  خزیدن کن. د بخزی، از هم اکنون سرر

ام، تنها خواهم رفت. من با شما  هارت: من هرگز نگفته

 ام. پیوسته
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یت دست پیدا کنیم؟ وقنر او هنوز  طور به دن: چه سرر

 در میان سربازان است. 

ها  رود. آناش برود. حتمن میخانهکلی: ممکن است، به 

به فهمیده رسیدهاند،  خیر  بهاستما  پس  نخواهند کوه .  ستان 

 ست. خیلی خوب که حرکت کنیم. آمد. خوب 

. یک قوچ در حیاط پشت بایرن: من برای آرون متاسفم

آزاراند و ها خودشان را می خانه ایستاده و منتظر مرگ است. آن

میبه راهآهن  نمطرف  دلم  هیچ  آرون  دوند.  جای  خواهد، 

 باشم، یا همشش 

 دن: چموش نباش جو! 

 کردم بایرن: داشتم فکر می 

. هارت: تو زیاد فکر می  کنز

. هیچ دوست ندارم بایرن: خوب، چون تو فکر نم کنز

را کوچک  مغز  زیاد  فکر کردن   . را خسته کنز زیاد خود  فکر  با 

 کند. می

ین است. بهیر  کلی: تعقیب کنندگان، جو! چه راهی بهیر

یت بنشینیم؟ است، به  انتظار سرر

ز است، نه امنیت دارد.   توانیم،بایرن: می اما نه مطمتر

 آیند ها از ملبورن میکنند. ردیابها گروهی حمله میآن

نم فردا یک شنبه است. هیچ قطاری حرکت  -کلی: 

 کند، مگر... قطار فوق العاده بفرستند. 

این کار را می ز  کنند، وقنر ارزش ما هشت بایرن: یقیتز

 هزار چوب شده است. 

 . کلی: قطاری پر از سرباز 



143 
 

به راجع  داشتم  من  تعقیب کنندگان.  قطار بایرن:  آن 

 کردم. فکر می

 توانیم. کلی: متاسفانه ما نم

 توانیم؟بایرن: ند؟ چرا ما نم

شان در قطار توانیم. همه خدا میتوانیم. به کلی: چرا می

 است، آن
ی

پیدا کردی. خوب کار بزرکی چه  هستند، جو! خوب 

 دهیم. انجام میرا خواستم. ما آنمن می

ین جا برای را انجام میآسایز آندن: ما به دهیم. کجا بهیر

 تسلیم کردن است؟ 

تر سربازان  کلی: سیاهان ردیاب در ملبورن هستند، بیش 

ز بنالا و بیچ ورث می در بنالا. قطار   ، بتر آید، جای بسیار خویر

بیچ ورث. هر جایی که بشود. تمام طول راه در کنار جنگل است، 

ز طور. ختان هم هیچ حرفز نم در   زنند. چارپایان هم همتر

کنیم که مردم از تعقیب هارت: ما جایی را انتخاب می

 کنندگان راصیز نیستند. 

 رو ون. کلی: گلن

 رو ون جای مناسنر است. بایرن: گلن

جا تر مردم طرف ما هستند. من آنجا بیشدن: در آن

 رو ون. ریز این طرف گلنشناسم. خاکرا می

های زیادی در آن کلی: باید جای بلندی باشد، دن! آدم

 اطراف نباشند. خرایر زیادی خواهد بود. 

 کند. دن: قطار سر بالایی را آهسته طی می

به  تا سرازیری رودخانه را  ز کلی: یک فشار  پایتر سرعت 

 برود. 
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 توانیم. هارت: متاسفانه ما نم 

ز میغلتد، داغان و تکه پاره  دن: آن فرو می رود. دلم پایتر

 زند برای چنان سقوطی. پر می

ها داخل آن باشند و مشکلات  کنم، سیاهکلی: آرزو می

 خواهد آنان را بسوزانم ما تمام شود. دلم می

 کاری است که ما انجام خواهیم داد؟بایرن: پس این

 رویم که انجام دهیم؟کلی: می

قطار از خط بایرن: باید ریل راه آهن را قطع کنیم، تا  

 را متوقف کنیم. خارج شود، اگر نتوانستیم آن

 کلی: فکر درسنر است. 

ز کنیم که اگر تصادم توانیم در گوشههارت: می ای کمتر

 کار شویم. سره نکرد، خودمان دست بهکارشان را یک

مندی است. جایی باید سوراچز دن: کار بزرگ و شکوه

 کنند. اعزام می ها یک لشکر در آن باشد. بیست ش کشته. آن

شوند، ها برای بیست سال آینده غرق عرق میکلی: آن

الیا با  با شنیدن نام ند کلی. عرق سرد. روزنامه ها در سراسر اسیر

ح و تفضیلات چاپ می  ش به سرر رسد.  تمام جهان میکنند. خیر

نبود.    خواهم شد که هرگز در جنگل ممکن 
ی

من شخص بزرکی

کنم،  ستان روشن می در کوهدهیم. آتشر گویم، انجامش میمی

 پیش از پایان کار. 

کاری   کار را خواهیم کرد، ند! چرا نه؟ چهبایرن: ما این

قرار   امنیت  در  را  ما  مدیر  آن کار  دهیم؟  انجام  مانده که  بافر 

کار خاکسیر  تو گفته باشم، ند! ما قبل از انجام ایندهد. اما بهمی

 خواهیم شد. 
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 برای م
ی

ن خواهد بود، بسیار خطرناک دن: این کار بزرکی

یت را خواهم کشت. یک شکاف  و بسیار دیوانه وار. اما اول سرر

نباید  را  قطار  ند  اما  خواهم کرد.  ایجاد  تعقیب کنندگان  در 

 شکست. 

 را فراموش نخواهند کرد. ها هرگز آنهارت: آن

آن ینگ کلی:  اسیی فراموش    بارکها  هم  را  کریک 

ز عجیب و غرینر نخواهند کرد  ی  آن است، اگر به  . چه چیر ز ها چیر

در   هم  با  همه  ما  نکنند.  فراموش  هرگز  بدهیم که  دیگری 

ینگ بارک کریک بودیم و اکنون در آنچه گلن رو ون شاهد اسیی

ها همه سیاه  یار هم هستیم. آنکار و همآن خواهند بود، هم

 هستند. 

 ها خواهند بود. سفیدها هم با آن بایرن: البته

خطایی  چه  را    کلی:  خود  پاداش  بگذار  است.  آن  در 

با سیاهان. سیاهان و شکار کلی رفتهدریافت کنند، وقنر به اند 

نرم   خیلی  ما  آن.  ابتدای  از  است  نادرست  جنگ  چینان.  خیر

می کشیده فکر  آنایم.  وقنر  نادرست  کنید،  هستند،  هم  با  ها 

با   همه  استیو، است که  بیچاره  دن.  بیچاره  شوند.  شکار  هم 

آن بهرفیق  را  بود، کلی  خواهد  می  چه سرر شده،  خریده  دار  ها 

کنم. من باید راندن تعقیب کنندگان فکر نم بزنند. من دیگر به

 پرواز کنم. 

ز طور.   دن: من هم همتر

 هارت: لعنت بر آنان. 

کنم که ونگ و ونگ کنان بر  قطار فکر میبایرن: من به 

میرو  پیش  ریل  میی  شعله  دود  میرود.  و  میان کشد  در  نالد 
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-کنند، بهها ایستاده و نگاه میدرختان صمغ. پلیس پشت پنجره

ار از میان شیشه ز انه  دوند. یر ها. چارپایان میدرختان، چمیز صیر

رسند.  آن نمورث را، که هرگز بهکشند، رسیدن به بیچانتظار می

رو ون پا بگذارد، خواهد گلنپس از پنجاه سال، اگر سیاچ به 

 زند. دید، قطاری را که در میان دره زنگ می

تماشایی  ی 
ز چیر ایشان  برای  که   کلی:  ی  ز چیر است. 

یآرزویش را می  ز -ها تقدیم می آنست که من بهکنند. و این چیر

ی که همه درباره ز از   ها خودشانی آن حرف بزنند. آنکنم. چیر

ز عملی وحشت می  کنند. تصویب شد استیو. چنتر

یت نیستم. شادم که حرکت کنیم.  بایرن: من آرون سرر

، دانستم تو درست میرفتیم در این جنگل. میهدر میما به گویی

 ما را میرا نمگر چه آن
ی

بلعید. ما پذیرفتم. ترس و نگرایز زندکی

شدند. د می. دوستان ما بو گرفته فاسدر خود جمع شده بودیم

جنگد. کثافت ست که میی مرد زمایز نور محتاجیم. خندهما به

ز ی نگرایز مایه یت. ست. چنتر  ست دوست عزیز من سرر

یت  دهیم. اول به کلی: من این کار را انجام می  سوی سرر

-رسانیم و تمام شب به پایان میتازیم. کار موش صحرایی را بهمی

ون می سوی گلن فردا  رو  تسلیم میتازیم.  را  باید  شهر  ما  کنیم. 

این  مگر  ز کنیم.  بهچنتر و که کش  دهد  خیر  تعقیب کنندگان 

دهیم.  رو ون اول ترتیب ریل را میقطار متوقف شود. در راه گلن

   رسد، شاید هم در شب. قطار فردا بعد از ظهر می

، ما باید زره دن: فکر می   هامان را برداریم؟کنز

به ندارد،  لزومی  قوطیبایرن:  درآییم، شکل  آهنز  های 

 برای انفجار یک قطار. 
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ی برسد. دن: ممکن است کار به   درگیر

سبک ها را برداریم. کار را بهکنم، باید زرهکلی: فکر می

، اگر دوباره هرگز بریم. برای یکخودمان پیش می
ی

بار در زندکی

ز شد، گلولهجنگ میتکرار نشود. آن حتمن به -کشد. اگر چنتر

بهها بههای آن -های تگرگ نخواهد زد. بهای بیش از دانهما ضز

اند. حالا بهیر است  کنند دیوانه شدهها فکر میآن ترتیب، آن

 حرکت کنیم. 

نفر   برویم. دو  یت  برای سرر نیست، همه  نیازی  بایرن: 

  رو ون خواهد رفت. را تمام کند و دو نفر به گلنقادر است، آن

برد که ریل را  شناسند، با این همه زمان میجا ما را میها در آنآن

 .  دست کاری کنیم و تو باید گشنر در شهر بزیز

ز شهر در گلن ها ما را  رو ون مشکلی ندارد. آنکلی: گرفتر

ست، جو! ی خویر برد. این برنامهشناسند. با این حال زمان میمی

یت میمن به رو ون را  توایز کار گلنو میروم، فکر کنم، ت سراغ سرر

 .  مرتب کنز

کنم، را مرتب کنم. اما فکر میتوانم آنبایرن: بله. من می

 آن یکی را من باید تنظیم کنم. 

یت بروی؟ جو! تو جوانکلی: تو می مرد خواهی سراغ سرر

. چند لحظه پیش، فکر می کردم، خیلی بد است که  خویر هسنر

. تو می ز بزیز  خواهی سراغ آرون بروی؟ تو مرا زمتر

 خواهد، خدمت او برسم. دن: من هم دلم می

، دن! بله آرون مال من بایرن: تو می  با من بیایی
-توایز

طریقر او دوست من  ست. او همیشه مال من بوده است، به

، قبل از ازدواج، دوست خواهر من بود. من  است بوده . او زمایز
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خواست، با ما باشد. او برای ما خیلی  گروه آوردم چون می او را به

 زحمت کشید. خوب بالاخره ما را فروخت. 

 کنم. خاطر او سرزنش نم کلی: من ترا به

برای  سخت  تپه  در  است.  ازدواج کرده  آرون  بایرن: 

ست. یاز دارد. هشت هزار پول زیادیپول ن کند، به مزرعه کار می

اما آرون و من، با هم بچه مدرسه بودیم، معمولن از آن فرار 

گرفتیم  رفتیم. حمام آفتاب میشنا در رودخانه میکردیم و بهمی

را کشف میو ماهی صید می غارها  دنبال گنج کردیم.  و  کردیم 

-اشتهجا گذکردیم یاغیان جنگلی بهگشتیم که گمان می هایی می

 اند. 

 دست آورد. ست هشت هزار را بههارت: آرون ممکن

جنگلی  یاغیان  استخوان  روی  هزاری که  هشت  کلی: 

 قرار دارد. 

تر از سوراخ بایرن: رودخانه جای خویر بود، اما نه بیش

 کرده بود، یر آیر در حرکتزار آنگل و لای، اما یز 
ز ، اما  را سر سیر

به غورباغه میها  غورغور  غورباغه.  سرعت  بچه  و  کردند 

چون غلتیدن سنگ در جریان آب.  های نر صدایی هم غورباغه

روی سنگ می میان علفسنگ  آب  زیر  در  بلند. غلتید،  های 

ی  ز  های نر گفتند. ست که غورباغهرفته رفته است. این چیر

یت رفته است. کلی: به  این ترتیب آرون سرر

یم. با هم بایرن: وقنر مدرسه را ترک کردیم، با هم ماند 

ها افتادیم و با هم مست کردیم. سوار شدیم و پیاده،   دنبال دخیر

 فریاد زدیم و بازی کردیم باهم. 

. کلی: حالا هم با او همان کار را می  کنز
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بار خاطر زمان گذشته، ما باید یککنم بهبایرن: فکر می

حال نخواهد شد. دیگر ملاقات کنیم. اما او از دیدن من خوش 

هیچ کس در جهان من خیانت کند، بهاگر آرون به   امشب گفتم،

-سرش در کلبه اعتماد نخواهم کرد. او مرا تغییر داد. اکنون با هم

کنم. اما هنوز زنده است اش نشسته است، ترسیده. من فکر می

ست که بود. اما او خبط کرد. جهان او و جهان هنوز همان گونه 

آرون دیگر مرده اکنون مشنر خاک در دهانش فروکرده است و  

 است. 

ز میکلی: جو! فکر می   داند. کنم، او نیر

می من  بداند.  ز  نیر او  امیدوار  این  بایرن:  از  که  روم 

؟) تفنگش را برداشته آمدهسرمست شوم. دن تو می ز آیی ی رفتر

 شود.( می

راه تو  خدا قسم که همدن:) پر سر و صدا و شلوغ( به

 آیم. می

 را بشکنم. خواهد آرون هارت: خیلی دلم می

خواهی کلی: نه! تو با من بمان. همه هیجایز که تو می

رو ون را تسلیم راه من است. ریل راه آهن را آماده کنیم و گلنهم

داند، چه در راه است، اما دیگران فکر  کنیم. ای بسا آرون می

 کنند، صاعقه او را زده است. می

 بایرن: یالا دن! 

 دن: برویم. 

توانید. شما را در هتل حدی که میکلی: سری    ع در آن  

 خواهیم دید. 
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نوش شهر گلنخانهبایرن:  نمی  طول  خیلی  ون.  -رو 

 کشد. 

کلی: ممکن است، برای آرون محافظ گذاشته باشند.  

 مراقب تعقیب کنندگان باشید. 

 ها بگو مواظب ما باشند. آندن: به

نگرایز   برای  وقنر  شوند.  ز  سیر من  راه  سر  اگر  بایرن: 

 داشت. نخواهند 

 کلی: شکار خویر داشته باشید. 

 آور. ها را یر دن: تو رزه

 آورم. کلی: برای تو قوطی ساردین می

 دن: زنده باد استیو.  

 رو ون هتل. دهم در گلنشما قول رم میهارت: به

، راه درازی در پیش است.   بایرن: ند تو باید عجله کنز

ز راه درازی در پیش آرون. کلی: خیلی دراز. هم  چنتر

ون میاندازیم، ند!) همبایرن: راهش می -راه دن از در بیر

 رود.( 

یم و حرکت می ها را میکلی: ما رزه  کنیم. گیر

                                                                                        

 پرده 
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 پرده سوم 

 صحنه اول 

 

خانه ز یت، همان شب. ی کلبهآشیی  ی آرون سرر

یهم نشسته  "خانم بری"    شراه مادر هم  ت"ریتا"سر سرر

اجاق. یک گروه قامت،  بر صندلی کنار  و  قد  پلیس خوش  بان 

به  سال  آشمیان  ز  تکیه کردهمیر در سمت ا  پزخانه  دری  ست. 

به میچپ  باز  خواب  اتاق  آن تنها  در  پلیس  سه  شود، که 

ون کلبه باز میبه  ،در قسمت عقباند. دری خوابیده  شود. بیر

شن، سر  خ،  خانم بری بلند قد سیاه چرده، زیز نگران

 جنگلی، خاموشر ناپذیر، طعنه  سخت
ی

زن که در گفتارش  با زندکی

بهلکام تمسخر چشم مین  از   
ی

رنکی ته  ش که   خورد.  در دخیر او 

میبه  عوض  رنگ  میسرعت  دیده  زیز کند،  ریتا  ست  ا  شود. 

ز در قالنر از مادرش.  خشم   گتر

-کند.( گروهصندلی کنار دستش اشاره میخانم بری:)به

 بان! ممکن است روی صندلی کنار آتش بنشینید؟ 

 قدر کافز گرم هستمبان: من بهگروه

، مثل زلزلهریتا: شما آن ز ای در حال اتفاق، جا کنار میر

 کنید. مرا ناراحت می
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ز روی صندلی.   خانم بری: بنشتر

ید، در ریتا: ش ما هم ممکن است، روی صندلی قرار بگیر

، در انتظار ورود ند کلی.  ز  عوض آویزان شدن روی میر

به گروه به بان:  من  شوهرتان،  بازگشت  -محض 

یت. رختخواب برمی  گردم، خانم سرر

 قدر خودش معطل خواهد کرد. ریتا: او به

ون برود،    داخلخواهی، او بهخانم بری: تو می پریده و بیر

 کشد. مثل عروسکی در جعبه؟ این ده دقیقه هم طول نم 

 ریتا: مادر! تو نگران خودت باش. 

ز احمق نیستم. وقنر نگران می شوم  خانم بری: من چنتر

-ها هرگز نخواهند آمد. آنها را بشنوم. آنکه صدای سم اسب

ز کاری را نخواهند کرد.   ها هرگز جرات چنتر

 حرف درسنر است، خانم بری.  بان: اینگروه

آن سه مرد ها جرات شلیک بهکردم، آنریتا: من فکر می

را   ارورا  بانک  داشت که  نخواهند  را  بارک کریک  ینگ  اسیی در 

ز در جریلخالی کنند، هم ، آندری. تو فکر می چنتر ها از آرون  کنز

 ترسند؟ می

 راه داریم. دانند، ما پلیس همها میخانم بری: آن

ز  کنم، آنراه داریم. فکر میی نر همما گربهریتا:   ها چنتر

امتحان خواهند کرد. آرزو می را  تنها  کنم آرون یر شانش  آید، 

 برای ترسیدیز مانند این. 

ز بادی این طور  گروه بان: خودتان را مثل مرغ در چنتر

ی در حضور چهار نلرزانید. وضع آرون خوب است. چه   ز چیر

 تد؟ پلیس ممکن است، اتفاق بیف
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در جنگل   او  نیست، هست؟  در کلبه  او  ناچار(  ریتا:) 

 جا تاریک است. است، آن 

جا روشن است، مثل ماه روی برف، کلی  گروهبان: آن

 ممکن نیست، امشب بتازد. 

ز تاریکی   ون باشد. چرا باید در چنتر ریتا: او نباید بود بیر

ز بخزد. نباید بود، به ز اجازهروی زمتر  دادید. ای میاو چنتر

یت! او بدون هیچ زحمنر بازخواهد   گروهبان: خانم سرر

 طور است. نظر من این گشت. به 

ز آش  پزخانه، البته. ریتا: نشسته بر میر

 خانم بری: وضع آرون خوب است. 

 گروهبان: البته کم ترسیده بود و متعجب. این کاری 

-زند. اگر بهاست که او باید با کم لذت انجام دهد. او قدم می

 نظرش برسد، مراقب باشد، این برایش خیلی راحت است. 

ز  ون برود. شما نباید بود، چنتر ریتا: او نباید بود، تنها بیر

به اجازه بدهید.  میای  حمایتش کنیم، نظر  بود  باید  ما  رسد، 

اند و شما روی  ق خوابیدهمراقبنر بسیار. وقنر مردان تو در اتا

ز آش  ن پلیس  اید و میپزخانه ایستادهمیر
 
ز چند ت کوشید ببینید، میر

 کند. برو او را صدا بزن. را تحمل می

د. بان این زن ترا گاز میخانم بری: گروه   گیر

کند، بان:)با نرمی( او فقط کم زنانه است. فکر میگروه

م. مردش در خطر است. من زیاد سخت نم   گیر

می وقنر  فقط  تو  آمده ریتا:  ، که کلی  توجه کنز توایز 

 خواب پنهان. باشد و تو زیر تخت

 اثبات و قسم خوردن ندارد. خانم بری: نیازی به



154 
 

، دفعه گذشته، ترا در حالت تر حرف میریتا: تو بیش زیز

بان! آرون را صدا  ها را آتش زدی. گروه جمع آوری دیدم که سگ

 بزن. 

رفته، اول آهسته بعد با صدای    طرف در بان:)بهگروه

 زند.( آرون، آرون! بلند فریاد می

 شود.( )سکویر برقرار می

نم جواب  افتاده ریتا:  اتفافر  چه  من.  خدای  دهد. 

 است؟ 

پیش  است،  ممکن  ی  ز چیر هر  بخند.  حالا  بری:  خانم 

 بان صدا بزن. آمده باشد. گروه

 بان:)آهسته( آرون. گروه

 دهد. جواب نمخانم بری: عجیب است.  

 ریتا: اوه خدایا. 

یت.)در اتاق را بسته  گروه بان:)با صدای بلند.( آرون سرر

زند.( خوب، خیلی خوب. او جواب با ناراحنر در اتاق قدم می

خواهد در جنگل فریاد بزند. خیلی  دهد. مهم نیست. او نمنم

 نگران است که دهنش را باز کند. 

-فر افتاده بود، ما میریتا: احمق کارش نیست. اگر اتفا

 بایست صدای شلیک شنیده باشیم. 

می از کلی  نشایز  او  اگر  بری:  در خانم  صدایش  دید، 

 شد. قطب شمال شنیده می 

 خویر است، مردی در موقعیت او برای گروه
ز بان: چیر

 قدم زدن برود و زنش را نگران رها کند. 
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ز احمقر است که   ریتا: من نگران نیستم. اما آرون چنتر

. چاره. تو نمرود. یر اعصاب میروی   توایز او را سرزنش کنز

 کنم. خویر او را سرزنش میخانم بری: من به 

وع نکن، فعلن در خطر است. ریتا: باز درباره  ی او سرر

که تر از آنرا خیلی بیشبان: خطری بزرگ و او آنگروه

، احساس می  کند. او رفقایش را لو داده است و شکار فکر کنز

بیدار شود. به ت. او میهاسآن با عجله  باید  خصوص  داند که 

 اند. ها فهمیدهداند که آنوقنر او می

ها را لو نداده است. کلی برای  ریتا:)با عصبانیت( او آن

 او چه ارزشر داشت؟

 بان: تنها یک دوست. گروه

 این کار کردی. ریتا: تو او را مجبور به

 مجبور کرد. بان: هشت هزار چوب او را گروه

ز کند، تا به ریتا: این وظیفه پلیس  ی آرون بود که چنتر

. نه اینکمک کرده باشد. تو باید به خند او نیشکه بهاو کمک کنز

 .  بزیز

وظیفه گروه ما  بهبان:  نسبت  را  میمان  انجام  -آرون 

 کنیم. دهیم. از او محافظت می

در آش نفر  یک  و  اتاق خواب  در  نفر  بله! سه  -ریتا: 

ون کنند. که دماغتر از آنپزخانه، خیلی ترسیده  شان را از در بیر

 مثل سرما زدها. 

 بان: این دماغ با ارزشر است. گروه

 کنم، یادگار مادر بزرگت باشد. خانم بری: تصور می

.)به بان: بله. بهگروه  رود.( طرف در میطریقر
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 نمرده است. 
ی

 خانم بری: خوب، حداقل از تشنکی

آید. این کلی  کند.( بله، او دارد میبان:)در را باز میگروه

 نیست. 

 خانم بری: سر وقت. 

یت و شما خانم بری. به  شما گفته گروهبان: خانم سرر

خواب هر  باشم، با آرون امشب درست رفتار کنید، و در رخت

ست و هر طور که عکس العملش را تر. او هر چه کردهچه نرم

ست تنها و خالی،  جا جایی رود و آنببیند، در ترس مرگ راه می 

 کشت. آرامی میتوانست فرو افتد، او را بهمثل ماه که اگر ماه می

دانیم او  بان؟ ما میاست گروهریتا: چه بر سر شما آمده

 پایان رسیده است. به

او  بان بهها. وقنر سرگروهتر از اینگروهبان: خیلی بیش 

یر از خانواده ز خم شدهی بایر گفت زن دیو سیر -ن روی پرچتر

به و  تعجباست  و  ه  خیر او  نگاه میصورت  تمام  زده  او  و  کرد 

باران   مانند  او  پبشایز  از  سرد  عرق  است،  بوده  خواب  مدت 

ی بگوید و نتوانست. زبان مرده ز ای در جاری شد. کوشید، چیر

ی بگوید. آرون خودش خوب می  ز  داند. دهانش جنبید که چیر

ی را  ز ز چیر  ما نگفته بودی. به ریتا: تو هرگز چنتر

به دوباره  زبانش  وقنر  تنها گروهبان:  بازگشت،  حیات 

ی که گفت: "من هم اکنون مرده ز  ام." چیر

ید. به  او سخت نگیر

یت در میان در نمایان می شود. او جوایز ست  )آرون سرر

با  کثیف  اما  سفید  اهنز  پیر که  استخوان  درشت  موی،  کم 
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شود. فرسوده و ناچار شلواری مخملی پوشیده و با چکمه وارد می

 دهد.( هایش نشان میرسد که ترسش را در نق زدننظر میبه

 دادی؟ تندی(آرون! چرا جواب نمریتا:)به

برای چه یت:  ز جیغ میسرر ا فریاد  کشیدید، چرا شمچیر

 بان؟ زدی، گروهمی

 او گفتم تو را صدا کند. ریتا: من به

یت: احمق، می ، سرر ز ها دور ، در شنر چنتر
شد از کیلومیر

ست  ها ممکن زنید. آنصدا را شنید. جلو در ایستاده و فریاد می

ها بگو من  آنها کر باشند، پس بهشما را شنیده باشند. شاید آن

 یاد بزن. جا هستم. برو ته دره فر این

 می ها میریتا: آن
ی

 کنیم. دانند، ما کجا زندکی

یت: حالا آن دانند، من در خانه هستم. وقنر ها میسرر

. تو اسم مرا در میان جنگل جیغ می   کشر

 ریتا: حالا سر من خالی نکن. 

  
ی

ون و برای ماه زوزه بکش. این دیوانکی خانم بری: برو بیر

 درد سر درست کرد.  ها خود توست. این ریتا نبود که برای آن

 ریتا: ساکت باش مادر. 

ی نشنیدی؟ گروه ز یت تو چیر  بان: سرر

می چه  من  یت:  ز  سرر چنتر تو  وقنر  بشنو،  توانستم 

ی بهمجلش ترتیب داده ز گوشم رسید. ممکن  ای. فکر کنم، چیر

ها بودند. صدای پاشیدن آب را شنیدم، مثل عبور است اسب

م، وقنر در جنگل، توانم بگوی ها از رودخانه. درست نماسب

می شیشه  مثل  ز  شکافتر صدای  با  زده،  یخ  پوست شب  غرد. 

چسبد. صدایی هم می ها با یخ بهدارد و چکمهدرختان شکاف برمی
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ز که ساکت می ی چارپایانمثل همهمه -هنگام ترک طویله. همتر

اند.  ها وارد شدهنظرم آمد، آنخوابد. بهوی، صداها همه میش

ز که نفس در س ینه حبس کردم، صداها متوقف شد. یا  اما همتر

ز  شاید اصلن صدایی نبود. نم نا امید پشت میر دانم چه بود.) 

 کشد.( نشیند. ریتا کنار او رفته بر سرش دست میمی

. ریتا: یر   چاره، آرون پیر

یت:)دست  زند( ریتاهم میهایش را بهسرر

 .  ریتا: تو مثل یخ سرد هسنر

یت:)می از سرش کوتاه شده و خود    گذارد دست ریتا سرر

ون بهیر است.  آید.( تا استخوانم یخزانو درمیبه زده است. اما بیر

 جا هستند..  کنندگان آنتعقیب 

. گروه  بان: مرد تو مثل بانک در امنیت هسنر

ز جهت آرون می خانم بری: درست به  ترسد. همتر

خواهی؟ چهار پلیس در خانه تر میگروهبان: چه بیش

 هستند. 

 ریتا: سه تا خوابیده و یکی باد کرده. 

می دلم  یت:  آن سرر نمخواهد،  باشند.  مرده  توانم  ها 

 ها زنده هستند. بخوابم، تا وقنر آن

-ها را مرده خواهی دید. رفیقت در آسمانبان: آنگروه

 کنند. کارنش پرواز میها با هم

 خود وعده نده. ریتا: به

-دار آویخته شود. همهخانم بری: کلی، زاده شده که ب

ز جو بایرن.   چنتر
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نم من  یت:  دراز سرر  
ی

سنکی صخره  پشت  توانستم 

ها از روی من گذشتند و من متوجه نشدم. من در  بکشم. آن

 جنگل چادر زده بودم. 

ون بروی. من اجازه نم   دهم. ریتا: تو نباید دوباره بیر

تله این کلبه،  یت:  آنسرر است.  مرگ  تا  ها می ی  توانند 

در  به  پشت  نمبخزند.  تکان خوردن  در  من شانس  اما  دهند. 

 توانم مراقب باشم. جنگل می

جا هستیم، شانس تو کم نیست. ریتا: تا وقنر ما در این

 برای خاطر زندگیت، ما همه با هم هستیم. 

یت: تو می ، ریتا. نه، بهیر است تو سرر  با من بیایی
توایز

ز  . تعداد زیاد ممکن است همه چیر ز جا بمایز  را خراب کند.  همتر

جا وضعت اندازی. در کلبه بمان. این تو خیلی سر و صدا راه می

 بهیر است. 

این بری:  اهمیت خانم  من   . بیر را  ما  و گلوی  بمان  جا 

 دهم. شاید این شانس کشته شدن باشد نم

یت: خانم بری، شما به   حد کافز در امنیت هستید. سرر

، حتمن بهریتا: اگر کلی بیاید، تو این ما حمله جا نباشر

 شویم. ی ما کشته میکنند و همهمی

حرف  توایز به آزارند. میها هرگز زنان را نمبان: آنگروه

را می من کلی   . اعتماد کنز آنمن  خودشان،  شناسم.  راه  در  ها 

ها دنبال شوهر تو هستند، کش که  چندان بد هم نیستند. آن

 ها را فروخته است. آن

 هیچ دست مزدی. ریتا: یر 
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زده چادر  جنگل  در  من  یت:  داری  ام. گروهسرر تو  بان، 

. من و تو میمیچه توانیم، یک سوراچز ته دره پیدا کنیم.  گویی

توانند از زنان محافظت  خواب هم می جوانان خوابیده در رخت

 کنند. 

هبان: اگر تو می گروه ز ، خود خواهی با خانم سیر ها بخوایر

، امشب خوب یخ خواب خودم  ه است. من سراغ رخت زد دایز

 روم. می

مراقب  باید  ما  بخوابیم؛  ندارد،  امنیت  اصلن  یت:  سرر

 باشیم. 

نگه گروه تو  اگر  بهبان:  خویر  جینیت  بان  خیر اندازه 

می همه   ، بهباشر بهتوانیم  این  بخوابیم.  خود  راحنر  عهده 

 توست. 

 . ز کنز  ریتا: تو حق نداری چنتر

؟ من آنبان: تو آن در را میگروه جا خواهم بود، بینز

یت، آن خیلی دور نیست. تو می  آن رسیده در توایز به خانم سرر

. ما نم -توانیم ترا تحمل کنیم. اگر کلی بیاید، برای کش میبزیز

ها را لو داده است، پس بهیر است ما زنش را نجات آید که آن

 دهیم. 

 . یت: تو باید مرا دور کنز  سرر

خواهیم، دخالت کنیم. تو هم نباید، گروهبان: ما نم

، مثل مردی که آدم کشته است.   در شب فرار کنز

ون بروم.  یت: من باید بیر  سرر

، پس بهبان: حالا تو بهگروه پلیس اعتماد کن. ما پیوسنر

می ما  ز  بهیقیتز برای کش که  زیادی  جای  الیا  اسیر در  -دانیم، 
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ما می ندارد.  وجود  است،  خیانت کرده  میبینیمرفیقش  تو   ،-

، خوب ما می توانیم ترا جمع و جور کرده با پولی  خواهی فرار کنز

-امریکا بفرستیم. تو هم مثل یک سرمایهآوری، بهدست میکه به

 دست آوردهدار با پولی که از خون کلی به 
ی

ای، خوش و خرم زندکی

ز ارواح نم . یقتر ز آرون، کلی کنز تواند، از دریاها بگذرد. اما ببتر

. هنوز به  دست ما نیفتاده است، پس باید منتظر بمایز

 او را یر ریتا: تو سعی می
آزاری، چون سهم از پول  کنز

 نداری. 

 آورده است. دست یز را به بان! هنوز آنخانم بری: گروه

آن ما  بهگروهبان:  ی کلی، خواهیم  محض دست را  گیر

 پرداخت. 

یت: تو باید مرا فراری بدهی، پول را می توایز بعدن سرر

 .  بفرسنر

ز کنیم. اما هنوز وقت  گروهبان: ما ممکن است، چنتر

 توایز سر قانون کلاه بگذاری. هست، چون تو نم 

نبود،  ز  قبلن چنتر اما   ، او هسنر علیه  بر  حالا  تو  ریتا: 

-دست یر خزیدی تا اطلاعات لازم را بهچرخیدی و میوقنر می

لب میآوری.  شانهخند  بر  و  میزدی  نوشابه زدی،  اش  برایش 

ای  گوشهدادی. او را بهدادی. قول میدادی. رشوه میسفارش می

خواسنر رساندی و بر جایی که می که او را بهفشار دادی، تا این

. سرش دهنه زدی. حالا سخت از او سواری می  کشر

یت: حالا همه بر علیه من هستند. کلی، پلیس و همه  سرر

ام. مردم  دم تنها نوشیدهمردم، هر کجا بروم. در این مدت خو 

خانه حرف بزنند، یا هر جای دیگری، ترسند، با من در نوشمی
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زوزه  و  بالا کرده  سگان سر  بزودی  هستند.  من  علیه  بر  همه 

ام.  پایان رسیدهرو شوند. من به خواهند کشید، وقنر با من رو به

 شنوم. بوی مرگ را می

آن مراقبت کند،  تو  از  باید  پلیس  بری:  بههخانم  تو  ا 

 مدیون هستند. 

 کارند. او بده ها هشت هزار بهریتا: آن

نباشید.)بهبان:)بهگروه نگران  همهنرمی(  ی قاطعیت( 

وظیفهسرزنش ما  نکنید.  پلیس  متوجه  را  میها  را  خود  -ی 

ز کفایت می -شناسیم. این مرد در حمایت پلیس قرار دارد، همتر

 کند. دریافت می موقعکند. جایزه را هم به 

یت:)معذرت دانم، گروهبان. خواهانه( من این را میسرر

اید. شما کلبه مرا محافظت  دانم که با من رفتار درسنر داشتهمی

ایستادهمی خود  قول  سر  شما  محبت کنید.  یک  مثل  آیا  اید. 

ش، برادرانه مرا از مخمصه در خواهید برد؟ می توایز از رییس بیی

فوریت باشد. او بگو که این باید بهدارد. به  او از تو حرف شنوی

 او خواهی گفت، مگر نه؟تو به

 ی خود را عمل خواهم کرد. بان: من وظیفهگروه

ز مرتب خواهد شد. ریتا: تو باید قول بدهی، همه  چیر

ببینم، چهگروه بگذارید  ساخته  بان:  من  از دست  کار 

 است. 

یت: دستت درد نکند، گروه  بان. سرر

میبهبان:) گروه خواب  اتاق  اگر  طرف  رفتم،  من  رود( 

. کاری داشتید صدا کنید. شب به  خیر

 بان. خیر گروهخانم بری: شب به
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.)گروه اتاق خواب رفته و در را بان بهریتا: خوب بخوایر

ط میمی بهبندد( سرر او  -قولش عمل خواهد کرد. قول میبندم 

 دهم، مثل خوک خواهد خوابید. 

به را شکر،  بری: خدا  در رخت خانم  -قدر کافز شپش 

 خواب هست. 

یت:)خشونت میسرر نجوا  میبار  فکر  او  کند.(  کنز 

متشکر خواهد بود. او وقت کافز برای کلی دارد، بر عکس کلی 

-برای من. من این رسوا را درست خواهم کرد، او را گزارش می

 کنم. 

از خدا می من  تو یکریتا:  ، روی بار هم شدهخواهم، 

 .  پای خودت بایسنر

یت: من به تر او نشان خواهم داد. من امشب بیشسرر

 از او نگران هستم.  

ی که باید اتفاق   ز . چیر
خانم بری: تو بیش از حد نگرایز

 بیفتد، خواهد افتاد 

یت: تو فکر می ز ، آن سرر چه قرار است اتفاق بیفتد، کنز

ی را که هر جا  چیست: تو سعی می ز ، آسان کنز چیر بروی، کنز

انتظار   و  صیر کردن  مگر  نیست،  ی  ز چیر  ، فکر کنز چه  هر 

ی که قرار است اتفاق بیفتد، هم اکنون دارد در   ز کشیدن. چیر

 آید. جنگل پیش می

 رینا:)عاقلانه( آرون، عزیزم... 

یت: وحشت  ناک. ناک است ریتا، وحشت سرر

م به جنگل بیایم، اگر تو بخواهی. با هم ریتا: من حاضز

ز جا بخوابد. رویم. مادر میمی  تواند، همتر
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یت:)باشک و تردید( در جنگل بخوابیم؟   سرر

 خانم بری: احمق نباش ریتا. 

به باید  ما  آرون  نشو.  موضوع  این  داخل  جنگل ریتا: 

 برویم؟ 

یت:)درهم شکسته(نه، نه! فایده ندارد، ریتا.   سرر

می دلت  طور  هر  خوب!  خیلی  خواهد.  ریتا:)رنجیده( 

. فکر می من این را گفتم که تو متشک کردم، تو این طور ر باشر

 خواهی. می

نم تغییر کرد.  عقیدم  آرام(  یت:)نا  در کلبه سرر توانم 

ون در جنگل بمانم، اگر این طور بخواهم؟ تو می خواهی من بیر

 ها هم اکنون این جا باشند. باشم. ای بسا آن

 خاطر خدا برو. خانم بری: بجنب آرون. به 

یت: تو               دهنت را ببند. سرر

ریتا: تعجب ندارد، چرا مردم بر علیه تو هستند...آرون گوش  

 تو کمک کنم. جنگیم.آرزو دارم بتوانم بهکن. ما امشب، باید به 

یت: می . اما تو در این ماجرا خواهی. تو سعی میدانم تو میسرر کنز

 دخالت نداری. 

 ریتا: خانه پر از پلیس است. 

یت: آن تر مایلند تا من.  کلی بیشها به آن  ها کمک من نیستند. سرر

میآن سگ  مثل  آنها  همه ترسند.  نیستند.  مشکل  دنبال  ها 

 اند. خوابیده

 خواهی کرد. خانم بری: ما این جا منتظریم، تو چه
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این شما  یت:  همهسرر این  تماشا کنید.  تا  هستید،  ی  جا  ز چیر ی 

-طور بهدهید. ببینید، من چه است که شما برای من انجام می

ز گرم میز   خورم. متر

تازانده،  نیست، چهار پش احمق  بری: کلی جریان سیل  خانم 

 سوار بر اسب. 

می را  من کلی  نزن.  حرف  من  با  یت:  نمسرر را  او  تو  -شناسم. 

 شناش. 

 ریتا: ممکن است امشب نیایند. 

آن من  فردا.  نه  حنر  یت:  میسرر را  امشب  ها  ز  همتر شناسم، 

 خواهند آمد. 

( و تو  ز آمیر ؟ زبر دسنر آنبه ریتا:)تحقیر  ها نیسنر

یت: آن ز  یک نفر. ها چهار نفراند، بهسرر

افتد. من تو گفتم، این اتفاق میریتا( بهگنانه بهخانم بری:)خشم

ز کاری احمقانه است. بهمی  تو گفتم با این ازدواح نکن. دانستر

 شود؟ کردی او عوض میریتا: تو فکر می

کلاغ سفید شود. هنوز، خانم بری: عوض شدن وقنر است که  

شان مثل هم  گو و قاتل. همه هاست. دزد، دروغاین یکی از آن

برند. تو خودت را در خانه عاشقانه یک هستند. گلوی هم را می

 مار داخل کردی. 

ی خواهد کرد. ریتا: من نم ز تغییر  دانستم او چنتر

. خانم بری: تو خوب می  دانسنر

 دانستم. ریتا: نم

 دانست، آرون. او می خانم بری: البته
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یت: او می . هر دوی شما میدانست و تو همسرر ز دانستید. او چنتر

که من  من فروخت، برای هشت هزار، پیش از آنخودش را به

قدر من دنبال آن پول بود. او مرا برای کلی را فروخته باشم. او به

ز خاطر بود که تو رضا  قتل رساند و درست بهآن پول به همتر

 دادی. 

میریت ما  نقشها:  با  تو  شویم.  ثروتمند  مسخره خواستیم  ای 

ز به   ای. کجا رسیدهحماقت کردی. حالا ببتر

یت: من همه کارها را به خاطر تو کردم. حالا تو بر علیه من  سرر

. اگر به  خاطر تو نبود.... هسنر

زدی. فکر  های ند کلی را لیس میریتا: فکر کنم، تو باز هم چکمه

، اگر بهمی ، او ترا جز گروه میکنز  کرد. او بگویی متاسف هسنر

ز متاسف نیستم، چون کلی با من مثل  یت: من برای هیچ چیر سرر

 آشغال رفتار کرد. 

 کردی. خانم بری: تو برای او کار می

یت: من برای پول کار می  من  ها مرا تحقیر کردند. به کردم، آنسرر

برای   استخوایز  مثل  دادند،  سکه  یک  میفقط  پرتاب  -سگ 

 کردند. 

 ریتا: گوش کن. 

یت:)ترسیده( چه هست؟  سرر

 ها. ریتا: فکر کنم صدایی شنیدم. اسب

یت: آن  ها هستند سرر

 خانم بری: شما دو تا، احمق نباشید. هیچ صدایی نیست 

 دارم صدایی شنیدم. 
ز  ریتا: یقتر



167 
 

 . صحرایی موش  یک  پاسم،  یا  است،  باد  صدای  بری:  خانم 

 ورند آچارپایان هم صدا درمی

یت: به  خاطر خدا گوش کنید.)سکوت(  سرر

ی نیست آرون. در را باز کن. خانم بری: آن ز  جا چیر

یت: من نم  توانم. سرر

 کنم. ریتا: من نگاه می

به را  او  یت:)  می کناری میسرر نگاه  خوب.  خیلی  چه راند.(  کنم 

ون را نگاه می ز را کند. بههست.) در را باز کرده بیر دقت همه چیر

دوباره میکبررش می راحت  نفش  با  را  در  جا  ند.  بندد.( همه 

 ساکت است. 

 ها هرگز بازی آمدن را انجام نخواهند داد. خانم بری: آن

ز هستم، صدای آن  ها را شنیدم. ریتا: من مطمتر

. ها میخانم بری:  آن  دانند، تو تحت مراقبت هسنر

پلیس، آن ؟  یت: چه مراقبنر پلیس بازی درآوردهسرر این  اند ها   .

بقیه  هستم.  نگرانش  من  است که  اعراب کلی  از  محلی  شان 

 ندارند. 

ریتا: حنر جو بایرن؟ فکر کنم او ... و خواهرش برای تو ماه و  

 خورشید بودند. 

را   او  من  اگر  چه،  خوب   . رفنر موضوع  آن  سراغ  باز  یت:  سرر

 است. دوست داشتم. حالا تمام شده

 .  ریتا: فکر کنم، تو از آن متاسف هسنر

هم سرر  با  ما  نداشتم.  دوست  را  او  ز  حقیقتر من  ول کن.  یت: 

 حساب من و جو بایرن. جو همیشه دوست من بود. بودیم، به 

 خانم بری: دوست تو و مرگ تو. 
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یت: جو جوان خویر بود، ما با هم بزرگ شدیم. درخنر وجود  سرر

ز لانه از آن بالا نرفته بودیم.   نداشت که ما با هم برای برداشتر

ی که مآب ی نکرده بودیم. یا غاری که کشف  ا در آن ماهیگیر گیر

نکرده باشیم. در تمام طول رودخانه پیش رفته بودیم. حنر با  

معلم مدرسه سنگ زده بودیم. دو شیطان جوان. بعدن  هم به 

 آمد. همه پیشاین

به مرا  تو حال  و همهم میریتا:  او  تو  آن دوستت.  و  تو   ، -زیز

 .  راهانش را با هم فروخنر

یت ریتا. میسرر ول کن،  مرا  چه:  مزرعهکار کردهدانم  من  ای  ام. 

 جا کردم. صخره، سنگ. دست و پا کردم. کوهی سنگ جا به

به  خورد.( می در بهی محکم ریتا: آرون...)ضز

یت:)فریاد می  اند، ریتا. ها برای من آمدهکشد.(آنسرر

ون از صحنه( آرون. آرون.  :)بیر  صدایی

به مادرش  )ریتا  بغل میسوی  را  او  بهدویده  یت  د. سرر سوی گیر

 در دوخته شده است.( دود. نگاهش بهها میآن

 جاست؟خانم بری: کی آن

یت.   صدا: آرون سرر

که صدای "تویز کند.( مثل این طریقر خود را پنهان میریتا:)به

 شناسم. ویک" است. من صدایش را می

یت؟ صدا: تو آن  جا هسنر آرون سرر

یت:)مشتاقانه( بل  ه، صدای تویز ویک است. سرر

 خواهی؟ خیر است؟ چه میخانم بری: چه

صدا: بله من تویز ویک هستم. آرون در را باز کن. راهم را گم 

 ام. کرده
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؟ یت: تویی تویز  سرر

 صدا: آرون در را باز کن. من در تاریکی جنگل راه را گم کردم. 

انه( آرون در را باز کن. ریتا:)یر   صیر

ای رود. صدای گلولهسوی در میه و به)آرون خود را آماده کرد

د. بهبرمی  ز د. ریتا جیغ میداخل اتاق افتاده و میخیر زند. بایرن  میر

 دست داخل شده و دن پشت سر او.( تفنگ به
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 پرده سوم 

 صحنه دوم 

 

 

 

 رو ون. همان شب. گاه راه آهن گلنانبار، پشت ایست

شود که شب و جنگل را نشان اجرا میای  صحنه در پس زمینه

راهمی فانوش که کارگران  چند  از  نور  هم دهد.  دارند، آهن  راه 

ز می  خواهند ریل را قطع کنند. شود. ند کلی و استیو هارت میتامتر

وارد می از سمت چپ  بهکلی  و  ریردون سر کارگر  شود  دنبالش 

میراه وارد  از کارگرانش  تن  دو  با  ریردآهن،   مردی شوند.  ون 

لهجه با  پشت سر گذاشته  را  سالی  میان  توانا که  و  ی تنومند 

 در دست. کارگرانش دیلم دارند. بازی در 
ی

غلیظ ایرلندی و کلنکی

اند. هارت با  را در میان گرفتهمیان صحنه است که کارگران آن

 تفنگ در پشت سر مواظب کارگران است. 

ز طرف  ها. کلی: هر جایی همتر

ز سخنر   است و باید سخت کار کرد.  ریردون: زمتر

آن باید  تو  اما  تغییر کلی:  را  ریل  این  تو  انجام دهی.  را 

 خواهی داد. 
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 پشت سر من 
ی

ریردون: چرا نباید تغییر دهم، وقنر تفنکی

 ها در دل من نیست.  ای و هیچ محبنر هم برای پلیسگذاشته

کلی: من کار ندارم، چه کسایز را دوست داری. تو باید  

 انجام دهی. کار را 

چه را باید بگویم، وقنر تو مرا از ریردون: من گفتم آن

ون کشیدی، هر آنرخت   دهم. چه را بخواهی انجام میخواب بیر

را از  فرمان حکومت گذاشتیم، آنکارگر اول: ما ریل را به

این بهکنیم، به جا می من مربوط فرمان کلی. هر دو یکی است. 

من مربوط نیست که نند. این هم به راها قطار را مینبود که آن

 آوری. را از جا درمیچرا تو آن

ز طور.   کارگر دوم: برای من هم همتر

های من جاست، میان دستهارت: یک تفنگ در این

خواهد آتش کند. دوستان، شما تر میکوبد. و بیشتر میکه بیش 

 مردان عاقلی هستید. 

نم  حاصل  ی  ز چیر .  ریردون:  باشر احمق  اگر  با  شود، 

می فکر  ز خود  همتر میکردم،  بالا  تپه  از  چهطور که  قدر رویم، 

به با کلنگ  مردی  تمام،  نادایز  بود،  خواهد  مردی که  احمقانه 

یا دست   ما هر دو کلنگ داشتیم،  تفنگ دارد، حمله کند. اگر 

ی...  ز  خالی، یک چیر

تو در زمایز دیگر  با  ، من  تو مردی شجاع هسنر کلی: 

ست خالی یا با لگد. اما امشب فقط باید مبارزه خواهم کرد، با د 

ز  کار کرد. مرگ تنها حاصل کش است که امشب سر راه من سیر

 شود. پس در یی آن مباش. 
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ای عحیب سرد است. و سردتر وقنر ریردون: مرگ کلمه

 افتد. ی مرگ اتفاق میکلمه

 قدر کافز سرد است. کلی: امشب به 

شنر و جایی که  کنم، کلی. در  ریردون: من تو را باورم می

ز مردی باید از پشت تواند قطاری را داغون کند، به مردی می چنتر

 سر  شلیک کرد. 

ز میکلی: تو می  که من چنتر
کنم. این درست است دایز

ز  که مرد از پشت سرش با عقل و مغزش با خیر است. هم چنتر

 وقنر یخ
ی

آهن، که  در کلنگ خود احساس کند. یک کارگر راه  زدکی

هیچ نشایز از شلیک پشت سر، باید ی حکومت است، یر برده

ز شلیکی را تحریک کرده باشد، مگر آن   که کم عقل باشد. چنتر

. نظرم تو میکلی: به  خواهی احمق باشر

 خواهی ریردون؟ هارت: می

زند. حرف زدن را دوست کارگر اول: او فقط حرف می

 دارد. 

 کلی: پس حرف بزن. 

ریردون: این صخره ساکت و درخت است که باید در 

آن اگر  البته  بزند.  ماه حرف  شکوه  از  بتوانند، حرف شب  ها 

شان  آتش و مخمل پوست شان بهبزنند. و موجودایر که چشم

ز در نور، زیر دست ما در جنگل. پاسم و وولایر که گوش  شان تیر

بان قلب  شنوند. ود، وقنر صدای ما را میششان افزون میو ضز

زنند، در زبان صخره و چوب. اما ها همه در این باره حرف میآن

ام. سخنز وجود ندارد، مگر سخن انسایز زنده و من انسایز زنده

 زنم. این جهت حرف میبه
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 کلی: ریل ریردون! 

ماه می  نور  در  آهن  البته.  ریل.  درخشد، همه  ریردون: 

های پاک با آن می ز ان. ماه بر همهچیر ی ما درخشند، آب و دخیر

رساند. بر بلندی، جایی بس مشام میتابد و بوی درختان را به می

 ایم. رفیع ما برای قتل جمع شده

 کنم، ریردون. تو اخطار میکلی: من تو به

 کند، ند! هارت: او دارد وقت کشر می

با زمان دارم. پلیش وجود ندارد   کاریربردون: من چه

د. من چه کمکی  که پس تپه بخزد، تنها طلوع است که برمی ز خیر

 خودشان کمک کنند. ها بهتوانم کرد. بگذار آنپلیس میبه

؟کلی کمک میکلی: تو به  کنز

کارگر دوم: کار یعنز فرمان کار. ما را نباید سرزنش کرد، 

 ایم. کار شدهبینید که ما مجبور به می

کش درست و غلط ریردون: در عرض پنجاه سال، چه

می را  ز  چنتر این  چهکاری  آنداند؟  باید  ما  شب  طور  در  را  ها 

به وقنر  رخت بشناسیم،  از  و زور  شده  ون کشیده  بیر خواب 

ز کاری عجیب گشتهمجبور به  ایم. این ممکن است، فقط  چنتر

 یک رویا باشد. 

 هارت: حالا وقتش است که بیدار شوی. 

سرم دراز کشیده  ریردون: یک ساعت پیش، من کنار هم

به  با کودکایز که  پهلویی نفس می بودم،  اتاق  کشیدند. آرامی در 

نداشت، مگر صبح برای رویا وجود  یا خواب  جایی  هانه فردا، 

ز عجینر است، مردی در خانه این چیر ی خود روز یک شنبه. 

به ر کنند، تا ببیند ند  ای بر در مانند خد او را بیدابخوابد و با ضز
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جاست. ند کلی با یک تفنگ، و کاری که باید انجام شود.  کلی آن

برای خراب کردن ریل راه ند کلی  به  نابودی  کمکی  آهن، جهت 

ز عجینر است، برای مردی  ز دشمنان او. این چیر
قطار برای کشتر

ون کشیده شود، تا که در رخت  خواب خود خوابیده است، بیر

غد و یاغیان جنگلی که هرگز خواب ندارند، از ای با جبر سر تپه

 سرما بلرزد.. 

ی عجیب است که فردا بخوایر و هرگز  ز این چیر کلی: 

 بیدار نشوی. 

ی است که من به ز کنم. آن فکر میریردون: این همان چیر

ز جهت ما داریم کار ریل را انجام میبه  دهیم. همتر

 کنم، تو باید. کلی: من هم فکر می

امیدی در قلب دارم. تو ممکن است، تغییر ریردون: من  

. این جا ریل بسیار محکم کنز وقنر مرگ را به چشم خود ببینز

اند، سخت و محکم دراز که برای ابد کار گذاشتهاست، مثل این

خواهد.  را پاره کن؛ اگر دلت میکشیده است مثل قانون خدا. آن

پاره می تو  برای  تاسف است وقنر  من  باعث  صبح کنم. فقط 

 آن نگاه کرده شود. به

 کلی: کارت را انجام بده، ریردون. 

هایت را با نور ماه ریردون: این مرگ است کلی، دست

 تر خواهد بود. بشوی و گرنه فردا آفتاب سخت

وقنر  است.  زمایز  مهتاب  غورباغه صدا کلی:  ست که 

میمی زوزه  هیچ،  برای  سگ  و  را، کند  من کلنگت  بده  کشد. 

 ریردون. 
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نمزیزدو  تو  خاک  ن:  شود،  آلوده  دستانت  ترش که 

شود در نور ماه؛ اما وقنر  شود، حنر خون دیده نم دیده نم 

دست اما  شد،  خواهی  پشیمان  تو  طلوع کرد،  هایت  آفتاب 

 شسته نخواهد شد. 

کلی: خاک اگر خاک است. خون اگر خون است، برای  

آناحمقر که می دستخواهد،  است.  آلوده  د  بگیر مرا  ن های 

-من کلنگ را. حالا نمبرعکس خورشید خواهد ایستاد. بده به

 توانم از تصمیم خود باز گردم. 

 ریردون: هنوز صبح در دره مانده است. 

 من بده. کلی: بگذار آن نیمه شود. کلنگ را به

به را  عدهاو میریردون:)کلنگ  حالا  بیش دهد.(  تری ی 

 ا تغییر دهد. تواند جهان ر علیه تو خواهد بود. یک کلنگ می

-دهم. از یک قطار آغاز میکلی: من جهان را تغییر می

 شوند.( کنم. یالا کار را تمام کن.) همه مشغول کار می

                                                               

 پرده                                                                 
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 پرده چهارم

 صحنه اول 

 

 

وقت شب بعد. پیش  ر  ون، دی  رو بار جونز هتل در گلن

، خنده، فریاد  که پرده باز شود، صدای جشن و پاینآاز   کویر

می  شنیده  مستعمره"  پش  وحشر  آواز"  از    ،شود و  که گروهی 

ز که آواز بهراهی آکوردیون میهمزنان و مردان به -خوانند. همتر

می میپایان  باز  پرده  را رسد،  جشن  صحنه  وسط  بایرن  شود. 

می ی  زن گلنرهیر و  مرد  چندین  چپ کند.  سمت  در  ون،  رو 

بیش برای کلی هورا میصحنه،  زندانیان،  ریردون سر تر  کشند. 

بکارگر راه پلرا آهن و  ست. ا  ها در میان آن  ،یس قابل توجهکن 

است. پشت بار خانم جونز و دخیر پشت  کلی کنار بار نشسته

است.  اند. کرنو مدیر مدرسه کنار کلی ایستادهخان ایستادهپیش

-قسمت داخلی هتل باز می، پشت بار بهستدری در سمت را

ون باز میشود. دری دیگر در قمست پایایز سمت چپ، به -بیر

ز این در تا بار شود.    قرار دارد که از آن می  ، بتر
ی

توان  پنجره بزرکی

ویز را دید. صشب و درخت   مغ بیر

 آواز
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د شو. می لا و یالا  تسلیم  بهن  سه  یک هستیم.  بینز که 

د" جاده  "نلاو جک  شجاع  مرد  شو،  از کمرش  تسلیم  او  ها. 

بههفت و  ی کشید  می  عروسکیتیر من  شلیک کرد.  -کوچک 

 وحشر پش مسعمره.  گفت: چنز جنگیم، نه تسلیم. 

دل  همه  به بیایید،  ما  من،  مرتفع میکوهسوزان  -های 

ها  کنیم و با هم خواهیم مرد. ما در درهتازیم. با ما هم غارت می

پهن دشت می سرازیر می در  و  بهشویم  ما  بردهتازیم.   
ی

وار، زندکی

، می ز های آهنتر  خندیم. بسته در زنجیر

ز زد. در شلیک کرد، و او را به  گانگنندهتعقباو به زمتر

بازگشت دیویس زخم مهلک برداشت که تا بن دندان رسید و  

روی" آتش گشود. این  ز ز بود او را دراز کرد، اما هنوز در "فییر چنتر

 گیر شد، وحشر پش مستعمره. که او دست 

 سوزان من... بیایید همه دل 

مشکی  موهایی  با  حساس  پریده،  رنگ  کرنو:)باریک، 

 برای  بسی
ی

ار مرتب لباس مشکی پوشیده.( روزی این مردم آهنکی

 سرایند. ند کلی می

ز خواهند کرد. کلی: فکر می  کنم، چنتر

 سرایید را نمبایرن: آقای کرنو، چرا شما آن

 کرنو: یک تعقیب کننده در آن هست. 

 کلی: آن باید گوسفند سیاه خانواده باشد. 

 وی. ر خان: ند تو داری طرفه میدخیر پشت پیش 

به مجبور  مرا  تو  رو!  زیبا  فراموش کن،  را  -بایرن: کلی 

. لیوان مرا پر کن. حسادت می  کنز
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خانم جونز: بگذار افتخارش را من داشته باشم، آقای 

ست که  است و فخر من  جا هتل منتر اینبایرن. از همه مهم

یف آوردهشما خدمت کنم، وقنر به گلنبه  اید. رو ون تشر

الیایی شما، خانم  بایرن: زنده 
باد قلب پیر و مهربان اسیر

کنیم، دوباره  دانید، من و ند، هر لحظه فکر میجونز. شما می

باز گشتهجریلبه نوش دری  در  ما  بودن  هیاهوی  ایم.  و  خانه 

 جمعیت. 

این در  بهکلی:  براکنجا  پاسبان  آقای  هیچ کس   جز 

-تسلیم نشده است. کشیشر حضور ندارد و خرمگش مانند لی

 ای؟ای آقای ریردون، شدهوینگ. تو تسلیم نشده

آهن را برای خواستم، ریل راهریردون: دیشب، من نم 

 تو از جا بکنم، اما من دشمن ند کلی نیستم. 

طریقر یا هر بایرن: برادر کرنو سر افراز حاضز است. به 

تر یر مدرسه و دیگری منشر بانک. آقای کرنو بیشجوری، او مد 

 اندازد. یاد دوات مرکب میمرا به 

به  این  امیدوارم،  ناخشنود کننده  کرنو:  ی  ز چیر معنای 

 نباشد. 

ی بیش ز تر از یک عنکبوت تنیده بایرن: اوه، نه، نه چیر

 بر در خانه. 

. کلی: تو از پشت سرت حرف می  زیز

؟ بهبایرن: راست می دیری تمام ند، جریلهر شکل  گویی

خانه، پلیس، مردم، دوات مرکب و دخیر زیبای شده است، نوش

 خان. پشت پیش
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جا بانکی وجود ندارد که بدزدیم، کلی: متاسفانه در این

 شود، ترا تسلیم کرد؟تا کارمان کامل شود. خانم جونز می 

 خانم جونز: شما خیلی خوش آمدید. 

 م. کلی: بگذار آن آهنگ را دوباره بشنوی

هایم بایرن: آهنگ...آهنگ... همه مدت روز من گوش

 راند. ام. اما آن قطار هنوز در سکوت میرا از آهنگ پر کرده

به ما خیر بدهند، اگر کلی: دن و استیو. ممکن است، 

 را شنیدید؟ صدای آن

ز حالا آن  شنوم را میبایرن: من همتر

 بشنوی.  توایز کند.( تو نم کلی:)حرف او را باور می

 زده. های یخکند، روی ریلبایرن: آن دارد تلق و تلق می 

 .  کلی: تو احمقر

ز عجینر نیست، اگر کش صدای آن را در  ریردون: چیر

 شتابد. جا برای نابودی می این قلبش بشنود، وقنر با عجله به

تواند اکنون بیاید، آن نباید بیاید، اما آن بایرن: آن نم

 زند. ش طبل میی خودبرای تشیع جنازه

 ها خواهند آمد. کنم، آنکلی: من فکر می

دری. رو ون، نه جریلبایرن: این حقیقت دارد، ند. گلن

ی  نوردیدیم. همهتاخت درمیآن روزهای خوب که ما جهان را به

 ست. جهنم شدند، چون قطار در حال آمدنها بهآن

ز بر باد نرفته است، مگر اعصاب منفجر  کلی: هیچ چیر

 ی تو. شده
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-بایرن: بنا براین ما دوباره آن آهنگ زیبا و وحشر درباره

یاغز جنگلی را می ما را خوشی مرگ  تا  او  خوانیم،  حال کند.) 

 پیوندند. وحشر پش مستعمره.( او میکند و دیگران بهآغاز می

ز این های استعمار شده،"جک  ست وحشر پش سرزمتر

م. در "کسل ماین" زاده شد.   دولان". از والدینز  ، اما محیر فقیر

خوشر مادرش. عاشقانه حرمت او تنها امید پدرش بود و تنها دل

 داشت، وحشر پش مستعمره. میمادر و پدرش نگه

-های مرتفع را درمیسوزان من، ما کوهبیایید همه دل

با هم غارت می  با هم مینوردیم. ما  یم. ما به درهکنیم و  ها میر

وار و  زندکی بردهتازیم. ما بهشویم و در پهن دشت میر میسرازی

ز می   خندیم. بسته در زنجیر آهنتر

ی پدر را ترک زحمت شانزدهساله بود، وقنر خانهاو به

الیا آفتایر را در جنگل
ها درنوردد. همه خرده ملکان کرد. تا اسیر

 هاشان را بر باد بردهد. ثروتمند را گوش مالی کند و گله

 پیوندد.( آواز خوانان میجا کلی هم بهاز این) 

الیا وحشنر بود، وحشر پش مستعمره.   برای اسیر

 سوزان من. بیایید همه دل 

ترس خویش را اظهار در سالی این جوان یر باک، کار یر 

کرد. با قلنر که هیچ تغییر نیافته بود و هیچ دشمن ترس او را  

آوی" را  و قاصیز "مکورث را زد  ندیده بود. کالسکه پسنر بیچ

ی ثروتش را تقدیم لرزید و همهلخت کرد. کش که از ترس می

 وحشر پش مستعمره. کرد، به

 سوزان من بیایید همه دل 
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! و بهاو به او گفت: آگاه باش قاصیز گفت: صبح بخیر

وی پلیس لخت نکرده ام و  که من هرگز جوایز صمیم را در نیر

ام و هرگز مادری با تنها پشش  حمله نکرده  کنندههیچ تعقیب به

ز دیگری، او  حرمنر نکردهکه نور چشمش است، یر  ام، یا هر چیر

 یاغز شد مانند وحشر پش مستعمره. 

 سوزان منپس بیایید همه دل

به وقنر  منطقهروزی،  میی کوه تنهایی  طی  را  -ستایز 

 کرد... 

در    ها از )جک جونز پشی دوازده ساله، با سینز لیوان

 شود.( داخل می

می قطع  را  آهنگ  پش بایرن:)دنباله  وحشر  کند.( 

ز   های استعمار شده... سرمتر

 خدا قسم... جک جونز: به 

نوشیدیز  جونز:  بیشخانم  قسمت  های  آن  برای  تری 

 جک؟

-خانم جونز می خدا قسم...) سینز را به جک جونز: به

 کند.( ها را پر میخان لیواندهد. او و دخیر پشت پیش 

اندازد.( همه را پر کن خانم خان میکلی:) پولی روی پیش

 دهم ی صبح می ها را تا سپیدهجونز. من پول همه نوشیدیز 

دازید. افتخار است  خانم جونز: احتیاچر نیست شما بیی

 که شما با ما باشید 

 وقت پول خویر را پس نده. کلی: هیچ

را اید. همه  خانم جونز: شما بیش از ازرش خرج کرده

 اید. دو برابر پرداخت کرده
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یاد خواهم مرا به جک جوان بده، میاش را به کلی: خرده

 داشته باشد 

ادبت کجا   آقای کلی تشکر کن.  از  خانم جونز: جک! 

 رفته؟

جا. اند، در آنتماشای رزه تو آمدهجک جونز: همه به

 را بپوشم؟ توانم آنمی

ز است.   کلی: خیلی سنگتر

  ، ز را نپوش، و گر نه، هرگز  هرگز آنبایرن: سرد و سنگتر

نم ون  ترا غرق میبیر آزاد.  در هوای  مثل آوری،  کند، درست 

. هنوز میاین ؟ که در آب باشر  خواهی بپوشر

 خورم. جک جونز: قسم می

-ای، در لغتبایرن: این کلمات بزرگ را از که آموخته

 ای؟نامه غرق شده

آن جوانان  میکلی:  خوش  مست  جا  همه  گذرانند؟ 

 اند؟ کرده

ز است.   بایرن: بله چنتر

شناش. سر من خوب است؟ تو او را میکورنو: جک هم

 خانم کورنو. 

 نوشد. جک جونز: او نم

-بایرن: این کاملن قابل فهم است، این کار غیر اخلافر 

 ؟ کنز نمست. جک تو این طور فکر 

ز طور است که شما فکر می   کنید. جک جونز: همتر

. کنم، تو هم باید دربارهبایرن: من فکر می   ی آن فکر کنز



183 
 

دهد.(  دست پش میها را بهخانم جونز:)سینز نوشیدیز 

 ها را نیندازی. ها را. آنپش خوب. بگیر این

به جک  ز که  میکلی:)همتر نزدیک  میدر  جک  -شود.( 

 توایز صدای قطار را بشنوی؟

ها خیلی سر و صدا  جک جونز:  ممکن است، ولی این

 کنند. می

 من خیر بده. : اگر صدایش را شنیدی، بیا بهکلی

ز خروج( حتمن این  کنم. کار را میجک جونز:)در حتر

، باعث افتخار تو ست آقای کورنو.   ز فصاحنر کلی: چنتر

 ای. او آموخته کنم، تو بهفکر می

. ست که فکر میتر از آن کورنو: خیلی زرنگ  کنز

. ام ا  بایرن: پس تو هم باید فصیح و خوش زبان باشر

میمی ؟  سواری کنز اسب  قادری توایز  ؟  اندازی کنز تیر   
توایز

؟   با یاغیان دریایر
 ناهمواری مدیران را در دوسنر

کورنو: چندان هم عجیب و غریب نیست، من همیشه 

ز کرده  ام. ند کلی را تحستر

 .  کلی: تو مرد عاقلی هسنر

-عینکی که به   مار سخنر به بایرن: من توقع دارم، تو به 

. اما مهم  عنوان حیوان دست آموز در خانه داری وابسته هسنر

ها کنده شده. قطار در حال نزدیک شدن است و تو نیست. ریل

تواند،  هیچ کاری از دستت ساخته نیست. هیچ کس کاری نم

وع بهاین ترتیب من میانجام دهد. به -توانم، آواز بخوانم.) سرر

 شوند.( راه میبا او همکند و دیگران خواندن می
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-تاخت. به سار میی کوه تنهایی در کنارهروزی که او به

ز آواز پرنده د، با آن زبان آهنگتر شان. سه تن ی کوچکی گوش سیی

کنندگان در آن اطراف ول بودند. داگلاس، دیویس و  از تعقیب 

روی.   ز را دست   ها آنفییر او  بهیر است  اندیشیدند،  گیر  با خود 

 ش مستعمره. کنند، وحشر پ

می دولان،  جک  شو،  تسلیم  بهحالا  سه   ، یک  بینز

-ها. او هفتراههستیم. تسلیم شو جک دولان، ای شجاع شاه

به  و  از کمر کشید  را  ش  آواز  تیر با  زد.)کلی  تیر  عروسکی کوچک 

ز گفت: وحشر پش شود.( میراه می هم نه تسلیم. چنتر جنگم، 

 مستعمره. 

، در خواند آواز. در  ریردون: کلی تو جوان عجینر هس نر

به قطار  لحظه،  ز  همتر در  شاید  مصیبت حالی که  به  سرعت 

عجینر نزدیک می مرد  ز  نیر بایرن  و میست که میشود.  -خواند 

 ای روی دستش. نوشد، با خون تازه

هم عشق بایرن:  ز  من چنتر نکن،  فراموش  بازی کردن. 

ز حالا دخیر پشت پیش خان را  بوسیدم.) دوباره دخیر را همتر

 بوسد.( می

 ای. خان: جو، تو دیوانهدخیر پشت پیش 

ها مردی را کشتند، امشب منتظر ریردون: دیشب آن

ز مرگمرگ بیست نفر بیش -نوشند و مسخره ها میتراند. در بتر

وند. جوانان، دن و استیو در تاریکی ر کنند و با زنان ورمیبازی می

بان قلببه اندیشند، کنند و میشان گوش می صدای قطار  و ضز

 تو باید بدایز تاریکی حامل مصایب است. 
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ست، مگر تاریکی کنم، متعلق بهبایرن: فکری که من می

 نه، زیبا روی من؟

. دخیر پشت پیش   خان: تو یک شیطان مجسم هسنر

به ریردون  میطریقر کلی:  حرف  تو  نتوانستم که   ، زیز

تو هم تو می بدانم،   . علیه من هسنر یا  متوقف  راه  مرا  بایست 

، اگر می اما تو قادر بهکنز  ، بر توانسنر ، پس  ز کاری نیسنر چنتر

 ست خطرناک باشد. علیه من مباش، چون ممکن

راه یا علیه تو باشم؟ من ریردون: من که هستم که هم

راه یا علیه پرنده وحشر هوا من همفکر کار خود هستیم. آیا  به

 سار سرد هستم؟ یا ماهی طلایی شناگر در چشمه

 ها پرنده نیستند. کرنو: اما آن

ای که دهم و خانهریردون: من کاری دارم که انجام می

 می 
ی

خوابم و کودکایز منتظر  سری که با او میکنم و همدر آن زندکی

خانه که مرا ببینند. کار، خانه، همش و کودکان همه   یدر دروازه

دنیای من هستند. اگر طوطی با پری سرخ بر سر درخت صمغ 

برد بزند،  کنم، اگر روباهی در شب دسترا تماشا میبنشیند، آن

از خانهفقط گوش می دنیای خارج  زیبا  کنم.  دنیایی  اگر  من  ی 

 . من مربوط نیستاست، یا دنیایی زشت، هیچ به

به  پس   ، خوب  علاقهبایرن:  بهعنوان  گان،  پرندهمند 

؟ ما عقاب هستیم، نه طوطی تو میفکر میدرباره ما چه . کنز  دایز

با اتافر پر از دوستان تو که میریردون: حالا می -بینم، 

می  میخوانید،  و  سرخوش،  خندید  و  شاد  شنر  چون  نوشید، 

ست برای را دارد. عجیبکه هر مردی در جهان آرزوی آنچنان



186 
 

ز شنر به رو ون چنان پایایز برسد، وقنر قطار از کلنمن که چنتر

 گذرد. می

ما کاری را می را کلی:  بکنیم، غرغر کردن  باید  کنیم که 

-رود.( آرزو میطرف در سمت چپ میرها کن، لعنت بر تو.)به

 زند( دن! استیو! دن!.  ها بیایند.) فریاد میکنم، آن

 زده باشند. بایست یخجا می: پشها، آنخانم جونز 

 برم. ها میبایرن: من یک لیوان برای آن

 ای. خان: خودت زیاد نوشیدهدخیر پشت پیش 

-بایرن: نه زیاد، زیبا روی من. من درخنر هسنر رو به

من آفتاب  این  و  بهآسمان  اما شب  رم.  از  پایان  ست. آسمایز 

ز در لحظهمی  میمسخره ای.) بهرسد. همه چیر
ی

خواند و دیگران کی

 پیوندند.( او میبه

برای مردن دراز کشید. زین  بنیه،  یک گاوچران خوش 

از   را  در کنارش گریان. سرش  دو دوستش  بالش سرش.  اسبش 

 بالش بلند کرد و گفت: 

ز چال کنید.   پایتر بپیچید و در آن  پتو و شلاقم  مرا در 

ای در سایهمن آسینر نرساند.  جایی که سگ وحشر و کلاغ به

 کند. که"کولیبا" رشد می 

-آیند. آواز با این بیت پایان میداخل می)دن و استیو به

 یابد.( 

 پرواز درآیم.... ممکن است که من از تابوت به

 کلی: دن هیچ نشایز از آن نیست؟ 

دن: این همه فریاد برای چیست؟ من از سرما خشک 

 شدم. 
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 کلی: من فکر کردم تو خوابت برده است. 

ام که در سرما خوابم قدر ننوشیدهخواب؟ من آن  دن: 

د. ما می  دویدیم که گرم شویم. بیر

ون. بالاخره پیدایش می -کلی: بهیر است شما برگردید بیر

آن یت شنیدهشود.  آرون سرر درباره  آنها حتمن  راه  اند.  در  ها 

 هستند. 

، خالی ست ها ممکن ها نیایند. آندن: ممکن است آن

جرات   بود که  نفر  یک  از  بیش  یت  خانه سرر در  باشند.  بسته 

ون آمدن ار اتاق خواب را نداشتند. آن ها از دیدار ما وحشت  بیر

 داشتند. 

یت ریردون: فکر کنم، آن ها در بند این نبودند که از سرر

ز را دوست ندارد.  چتر  دفاع کنند. هیچ کس خیر

 . ها از قطار دفاع خواهند کرد کرنو: اما آن

آن مسلمن  میکلی:  را  قطار  میها  هم  من  -فرستند. 

خواهم، بدانم کی خواهد رسید. برگرد دن. یک ساعت دیگر هم  

 جا باش. آن

آن نوبت  یک  هم  تو  آنهارت:  بایرن.  یا  باش،  جا  جا 

 خوانید. واقعن سرد است. ما شنیدیم شما آواز می

جا مواظب باشد. من خودم هم کلی: کش هم باید این 

ی نمدهم. در اینایز میبنگه  ز -جا پاسبان برکن هست. او چیر

 دارد.  گوید. اما نگاهی خصمانه

برکن:) بلند قد، استخوایز با سبیلی انبوه، میانه سال و 

به باریک.(  صوریر  با  پریده  مریض  رنگ  مردی  من  تو گفتم، 

 هستم. 
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ون خزیده بهجاست، ممکنکلی: و ریردون این -ست بیر

ی بگوید.  کش که ما را دوست ز  ندارد چیر

هم مدرسه که بایرن:  مدیر  جناب کرنو،  عالی  ز  چنتر

ز می  کند. یاغیان را تحستر

من  روی  انگشت  ندارد که  وجود  دلیلی  هیچ  کرنو: 

 بگذاری. 

بایرن: برای تو هم دلیلی وجود ندارد، انگشت روی ما 

ز شانش نداری.   بگذاری. تو هرگز چنتر

ون و مواظب باش.    هر کلی: به طریق، استیو تو برو بیر

 ترش؟ترش، میتو که از تاریکی نم

 ما بده. هارت: اول چند نوشیدیز به

آن نیاز داری. این ترا گرم  خانم جونز: صد البته. تو به

 کند. می

 داریم. دن: ما یک بطری با خودمان برمی

بایرن: خانم جونز شما بطری دیگری دارید. خشکی بر  

الیا لعنت است.   اسیر

 تر برای تو حاضز و آماده است. خانم جونز: خیلی بیش

 ای. قدر کافز نوشیدهخان: تو به دخیر پشت پیش 

 بایرن: ترا یا رم را؟ هرگز. 

خواهی. اما با آن خودکشر کلی: بطری را بردار اگر می

 نکنید. فکر کنم یک لیوان دیگر بس باشد. 

 ام. ق مسموم شدهبایرن: من مست نیستم. من با عش
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هارت: من دوست دارم یک خمره داشته باشم، تمام 

را سر بکشم و منتظر این قطار لعننر باشم و خودم محو  روز آن

 شوم. 

ای خواهیم داشت، چون  کلی: ما فردا همه با هم خمره

ز وجود دارد.  ی برای جشن گرفتر ز  چیر

 ها خواهی رقصید. برکن: تو بر گور آن

 و خواهم رقصید. بایرن: و من بر گور ت

 بایز دن! کلی: نگه

اما   دن: خیلی خوب، من مواظب قطار خواهم بود. 

به برمیاگر  نیاید،  میزودی  را  شما  از  بسیاری  من  گردم  کشم. 

 تاقتم تمام شده است. یالا یک بطری. 

ون می  روند.( )دن و هارت بیر

اجازه می تو گفنر من میکرنو: کلی!  بروم؟  من  -دهی، 

 توانم. 

می   بایرن:  چه  دوست  برای  را  ما  تو  بروی؟  خواهی 

 نداری؟ 

سر اوست، جو. خانم مریض است. ما کلی: موضوع هم

 داریم. جا نگهخواهیم یک زن مریض را ایننم 

نم ما  اینبایرن:  هم  را  مدرسه  مدیر  یک  جا  خواهیم 

وع بههم میداریم. او حال مرا بهنگه   کند.( خواندن می زند.)سرر

من   آیا  پرندهآه  فراز پرواز  بر  داشت،  خواهم  را  ای 

می پرواز  ز کودگیم.  سرزمینز که  سرزمتر فراز  بر  درست  کنم. 

ز کودکی   م. کدام است سرزمتر ممکن است من دراز کشیده و بمیر

ک مانند هزاران زنگ صدا می جیر -تو کرنو؟ غوریاغه، ملخ و جیر
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 پای کنند، مانند مهتاب. مگکنند، هیچ کدام شب را روشن نم 

، آتش در گلوهکند، در روشنای صبح، آن چنان ناله می -که گویی

او آن  گاهش نشسته بهو  ز کند. علف آوازی بدل میرا  های سیر

سایه. فکر های شسته بر سر بند، در حیاط هم کرنو، یا لباس

. تو تولد یافتهکنم، تو زاده وی ی شهر باشر ای که قانون را پیر

. این را  سنر ز میبه کنز و پول را بیی  آموزی. کودکان نیر

 ای. کلی: جو! تو مست کرده

 ام، اما کرنو را دوست ندارم. بایرن: مست کرده

، پس اجازه بده من بروم.   کرنو: اگر تو دوست نیسنر

زندایز گرفته را  مرد  او میریردون: چرا  اگر  خواهد ای؟ 

 برود، مخصوصن که زنش مریض است، بگذارید برود. 

 تواند برود. کلی: من گفتم او می

می من  و  روز  بایرن:  تمام  ما  برود.  نباید  او  نه،  گویم 

این  را  داشتهجمعینر  خود  دور  نمجا  هیچ کس  خواهد  ایم. 

ز نکند اگر میبرود، مگر کرنو. من می -دانم. ممکن است، او چنتر

ز باشد، اگر میتوانست. اما چرا تنها او باید مجاز به خواهد.  رفتر

ز   بماند و پایان کار را ببیند. بگذار او نیر

 کلی: او زنش مریض است. 

نم او  از بایرن:  او  باشد.  انجام کار  یک  سرر خواهد، 

یک هستیم. اما کرنو می ترسد. همهتصادف می -ی ما در آن سرر

اجازه می تو کلی!  و  بگریزد.  آقا منش  خواهد  او  زیرا  برود،  دهی 

دوات  است. او چندان هم آقا آقا منش نیست. او فقط یک  

 او اعتماد نکن. مرکب دیگر است. به
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من هیچ ربطی ندارد، او برود یا بماند. اما زنش کلی: به

 مریض است. 

-ریردون: ما قلنر مهربان داریم، کلی. من نگرانم که هم

یت امشب را چه  کند؟گونه سر میسر آرون سرر

ز بود.  چتر یت یک خیر  کلی: سرر

ز کرنو. شاید فقط یک موش. دبایرن: هم ر شکوه  چنتر

 کند. زند و مزه مییک مزرعه گندم، او فقط زبان می

، بایرن. من هم کرنو: لزومی ندارد، به من مشکوک باشر

 کرده
ی

زندکی جنگل  در  من  هستم.  میجنگلی   
ی

زندکی و  کنم.  ام 

ی آموزگارم. ام آنآموخته ز نیستم. فقیر چتر را بفهمم. من یک خیر

می و  میدانم  ز کم که  چیر حکوم برای  بهآموزم،  ی  ز چیر من  ت 

می کند میپرداخت   من  چه.  ز  سرزمتر این  در   
ی

زندکی قدر دانم، 

ون کشیدن مایه ی حیات از میان گل و  سخت و تلخ است. بیر

کشد  راهی میقدر مشکل است. مرد را بهلای، سنگ و صخره چه

که هرگز فکرش را نکرده بود. اگر باران ببارد و پلیس از دخالت 

 دور شود. 

ی است که تو در کلاس میبایرن: این  ز  آموزی؟چیر

 داند که این حقیقت است. کلی: خدا می

نم در گلنکرنو:کش  و  تواند  صلح  در  دیگر  ون  رو 

د، اگر فکر کند، در خاکسیر سخنر وجود ندارد. آرامش به   سر بیر

اگر کش  نیست،  آن  در  خانم جونز: مسلمن مشکلی 

دیگر لبه نایز برای   ای با هزار راس چارپا داشته باشد و کشگله

کش حق دارد او را  های خود نداشته باشد. چهسیر کردن بچه

 یاری او برنخاسته است. سرزنش کند، در حالی که هیچ کس به
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کنند،  او پشت میریردون: وقنر او هیچ ندارد، همه به

شود.  های مغرب پنهان میدرست مثل خورشید که پشت کوه

 او کاری در تاریکی انجام دهد؟ کند، اگر کش او را سرزنش می

داری  جوان،  سفید  یک کوکاتوی  مثل  ریردون،  کلی: 

، فقط برای جیغ کشیدن. شاید هم مست کرده جیغ می  -کشر

 ای؟ 

کار هایت را برای خاکسیر کردن به بایرن: چرا تو دست

ز کاری درست است؟ بری، کرنو؟ وقنر فکر مینم  ، چنتر  کنز

 کرنو: من چنان قدریر ندارم. 

مند جا تنها تو قدرتبایرن: البته که تو نداری، اما در این

. می ، ملایم مردی کنممردی مثل تو فکر می دایز کرنو، بههسنر

به ندزدیده. هرگز دسنر  اسب  یک  دراز که هرگز   
ی

تفنکی سوی 

است، در آفتاب یا سایه برای   پا نخاستهای بهنکرده، حنر لحظه

ی که توانم بهعملی. من می  ز این چیر تو شلیک کنم، فقط برای 

 ای. چه هرگز نبودههسنر و آن

 کلی: ولش کن. 

به  راجع  او قضاوت  میان بایرن:  از  او  وع کرد.  را سرر ما 

چون جغدی و آفتاب را لعنت تاریکی چشم دوخته است، هم

  ترسد. کند، چون از آن میمی

کوچکی برا  آفتاب  آنکن:  میست،  را  او  تو  -چه، 

ز یک قطار و کشتار مردم یر  گناه، درست نامی،بایرن. در شکستر

 ای، کندی اسکلون و لونرگان. مانند آنان که تو کشته

ها را خورد، براکن، آنهم میمصنوعیت به  کلی: دندان

 دار. سفت نگه
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، می   نم. تو هم شلیک کتوانم بهبایرن: اوهو! آجان باشر

اندازی چه معنز دارد. ما این -خانم جونز: صحبت از تیر

 جا هم دوست هستیم. آقای براکن دست از سر بایرن بردار. 

می آرزو  را کشت،  مردی، کش  وقنر  باز براکن:  کند، 

ز است    خودشبکشد. تا به ثابت کند، حق دارد. دستش خونتر

یت.   و لرزان، پس از مرگ آرون سرر

می تلوتلو  من.)او  خدای  و کلی بایرن:)دردناک(  خورد 

 رود.( کمک او میفورن به

پیش  باید دراز دخیر پشت  او خیلی زیادی رفته.  خان: 

 بکشد. 

نم حالا  تو  جو!  ول کن،  راه   توایز کلی:  صدا  و  سر 

 بیندازی. 

یت را کشتم.  بایرن:)کوتاه می آید.( خیلی خوب. من سرر

به خون سردی کامل  "تویز  با  جای  را  خودم  شلیک کردم.  او 

ونش بکشم و او را در درگاه، جلو  ویک" جا زدم که از کلبه بیر

ز می خزید...  خزید،کشتم...او میچشم زنش که داشت روی زمتر

کرد... مثل له میدوید و نااز زانوی من گرفته بود. دور اتاق می

ها در صوریر است که  ی اینکرد. همهیک حیوان زخم ناله می

من و آرون رفیق مدرسه بودیم. حالا آقای کرنو این را قضاوت 

چه من  آن میکن که  دوباره  و  دهم.  انجام  انجام توانستم  را 

 خواهم داد. 

 کرنو: من هرگز نگفتم آن کار خطایی بود

ست اگر درخنر فروافتد؟ بایرن: خطا. خطا. این خطا

جنگل باید تطهیر شود. من تو را هم خواهم کشت، کرنو.) مدیر 
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خان جلو او را  کند. کلی و دخیر پشت پیش مدرسه را تهدید می

ند( می  گیر

خانم جونز: این گرمش شده است. او را بخوابانید. یک 

 خواب در اتاق عقب هست. تخت 

 ور کن. خاطر خدا، خودت را جمع و جکلی: جو! به

بایرن:)درهم شکسته( این انتظار است، کلی. متاسفم،  

 آمد. ام. اگر قطار میمن اصلن نخوابیده

آب باش.  آماده  آمد.  خواهد  آن  .  کلی:  نیر مرا  روی 

 حداقل حالا. 

 بایرن: کرنو! من هیچ زحمنر برای تو ندارم. 

 فهمم کرنو: من می

. تو  دانم، تو میبایرن:)دوباره سرپا شده است.( می دایز

 اید. فهم. تو و براکن فکرهاتان را روی هم گذاشته خیلی می

به  من  است.  مریض  براکن  به کرنو:  گفتم.  تو تو 

-جا نوشیدهفهماندم، ما دوست هستیم. تمام روز را با تو در این

 ام. 

خوب  یاغز  بایرن:  یک  قلب   . هسنر دوست  تو  ست. 

سینه در  مدرسه میجنگلی  مدیر  دوستانی  تو  را   تپد.  خودت 

. و من عمه ام "ماتیلدا" را دارم که داری و با ما دوست هسنر

 مهم نیست. 

پیش  پشت  میدخیر  را  بایرن  و خان:)دست  بیا  د.(  گیر

 دراز بکش، جو. 

. من در تاریکی  بایرن: با تو؟ تو بهیر است مواظب باشر

مگاز می  گیر
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 ارزد. امتحانش میخان: بهدخیر پشت پیش 

زنم.  کر قطار نباش. من تو را صدا میف کلی: یالا جو. به

یت را هم ولش کن. کاری که شده، شده.   سرر

 بایرن: فکر کنم، من یک احمقم. 

 نقو. خان: یک پش بچه نق دخیر پشت پیش 

. )آن ز ها خندان  بایرن: اوه. من این جورم؟ تو بیا و ببتر

ون می  روند.( از در سمت راست بیر

ای ها فایدهگذاشتند. هیچ کدام آنها مرا تنها  کلی: آن

 ندارند. مست یا لرزان در شب سرنوشت ساز ما. 

نگه  فرستادی در شب  را  بایز ریردون: خودت جوانان 

 کنند. 

شان را پنهان کنند، تا  ها را فرستادم، تا یاسکلی: من آن

ز جا هم صدای نوغ سرگرم به از همتر و گرنه  باشم  شان کرده 

 شود. قطار شنیده می 

مردانت  یردون: اگر کش از تصادم نجات یابد، تو بهر 

 نیاز داری. 

ها، خودم هزار مرد نیاز دارم، اما بدون آنکلی: من به

 دهم. همه کارها را انجام می

-آیم و ترا میتوانم بروم، کلی؟ فردا میکرنو: پس من می

 بینم. 

-داند، فردا من کجا خواهم بود. اما تو می کلی: خدا می

جا. با  زند.( جک بیا اینطرف در رفته و صدا میوی.) به توایز بر 

 تو کار دارم. 
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نبینم، چه این که  از  از خط خارج کرنو: متنفرم  گونه 

 حال خواهد شد. شود، اما زنم مریض است. او خوش می

این خانمکلی:  برای  مناسنر  جای  بهجا  نیست.  تو  ها 

می میاجازه  نمایان  در  جلو  جونز  جک  دهم.)جک  شود.( 

امات مرا به  او بگو از این طرف بیاید.  خانم کرنو برسان و بهاحیر

 شناش؟تو او را می

 جک جونز: بله آقا. 

ون او بگو، من او را خواستهکلی: تو برو! به ام.)پش بیر

 رود.( می

مند است، آقای کلی. هرگز تو علاقه خانم جونز: او به

 باشد. بر طور فرمان ندیده بودم، این

چه او  با  میمیکلی:  ؟  بکنز مرد خواهی  یک  او  خواهی 

 خان بشود؟ پشت پیش

 خانم جونز: اگر او یاغز جنگلی نشود. 

می نوش کلی:  اما  شود،  بدتر  آن  از  امنتواند  تر خانه 

 است. 

شود. زیز طبق مد راه خانم کرنو وارد می)جک جونز هم

 لباس پوشیده، بلند بالا، رنگ پریده و ترسیده.( 

ز درست است، عزیزم. کرنو: همه  چیر

کند( اه، خانم کرنو، کاملن متاسفم که کلی:)تعظیم می

 قدر معطل شدید. این

 خانم کرنو:)نگران( کاملن لذت بخش بود. 

 خانم جونز: او با جو بایرن بود، مگر نه؟
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بیش را  شما  من  معطل کلی:  محل  این  در  این،  از  تر 

ند. ادم شما را بهنخواهم کرد، خانم کرنو. من دستور د  خانه بیر

 واری شماست، آقای کلی. خانم کرنو: این کاملن بزرگ 

از  دارد،  وقت  عجله کنید،  هم  شما  است  بهیر  کلی: 

می بهدست  مستقمن  نکنید رخترود.  سعی  بروید.  خواب 

می انفافر  چه  اندازی  ببینید،  تیر  یا  تصادف  صدای  اگر  افتد. 

 بمانید. خواب شنیدید، در رخت

 کنم یک رویا است. خانم کرنو: وانمود می

خواب   در  امشب  نبینید.  خواب  بلند  صدای  با  کلی: 

 حرف نزنید و در خواب راه نروید. 

 من اعتماد کن. کرنو: به 

هم ترا  میکلی:  نوشراهی  از  ممکن کنم  چون  خانه، 

شما تیر اندازی کنند. امشب است، جوانان برای دور شدنت به 

 اند. ساس شدهها کم ح آن

ز هستید، ما در خطر نیستیم؟   خانم کرنو: شما مطمتر

 راه من ایمن هستید، خانم کرنو. کلی: شما هم

. کرنو: شب همه به  خیر

راه کلی از در سمت ها همبراکن: شب بخیر کرنو.) آن

ون می  روند.( چپ بیر

 خانم جونز: او کاملن راحت است. او.... 

ما.  شانس  حالا  ناراحت(  همه  براکن:)  شب من  ی 

-او حمله میمنتظر این فرصت بودم. وقنر او برگشت همه به

ه میکنیم.) همه در سکوت به ست، چون شوند.( تنها کلی او خیر
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آیند.  حساب نمبایرن درهم شکسته است. آن دو نا جوان به

 کنیم. او حمله میآسایز شدیز است. همه با هم بهاین کار به

پیش  -ر سمت راست داخل میخان:)از ددخیر پشت 

د. خودش هم گفت خواهد  شود.( خیلی سعی کردم خوابش بیر

-کند، صدای قطار را میخوابید. اما هنوز بیدار است. فکر می

به اینشنود.  چرا  حالا  است.  باد  ایناو گفتم:  ساکت جا  قدر 

 است؟ چه پیش آمده است؟

ی نیست. کش هم صدمه ز ای ندیده خانم جونز: چیر

 است. 

کنم، خودت را از این موضوع کنار  تو امر میبراکن: به

برگردد. چه کش حاضز  بکش. سری    ع، هر لحظه ممکن است 

 او حمله کنیم است به

 یک صدا: خودت حمله کن. 

ها دایز من مریض هستم. لعنت بر تو. آنبراکن: تو می

ون کشیدند. یالا، یالا مرا از رخت . ما وقنر برای بحث خواب بیر

 و گفتگو نداریم. شما مردش هستید یا نه؟

 حال بودیم. یک صدا: ما کاملن خوش

شما براکن: من طبق قانون قدرت دارم، برای کمک به

 امر کنم. 

 شو. یک صدا: برو گم 

براکن: کلی هر لحظه ممکن است برگردد و قطار هر آن  

میاین به به جا  این  تعقیب رسد.  شانس  کنندگان  خاطر  نیست. 

سیاهان وجود دارد. قطار  یایر به تری برای کلی در دست خیلی کم

 کاران من. پر از مردان سفید است، هم
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ها نباید بود، ها است. آنیک صدا: این بد شانش آن

آن  با  و  آنبا سیاها سفر کنند  علیه سفیدها عمل کنند.  ها ها 

 نباید از سیاهان علیه ند کلی استفاده کنند. 

به برا  باید  تو  ریردون!  تو کن:  ریردون   . من کمک کنز

ز احساس را داری.   باید...تو هم همتر

آن در  میریردون:  تو  تو چه  دارد.  وجود  حش   ، گویی

. این مربوط شکار سفیدها میراه سیاهان بهنباید بود، هم رفنر

 آید. من نیست که چه بر سر سیاهان میبه

 شوند. براکن: اما دیگران. همه کشته می

 خانم جونز: این بازی خوش شانش است. 

 براکن: این قتلی ارادی است. 

جا دوستان ند کلی هستیم. آنان  خانم جونز: ما در این

شناسیم. اند، می تر از جک نبودهرا از کودکی، وقنر خیلی بزرگ

می پیمودند،  آنان  که  را  آنراهی  را دانیم.  کس  هیچ  بد  ها 

 اند. نخواسته

چ کس. آن خرایر در ریل راه آهن، منتظر  براکن: بد هی

 آغاز شده ای. همه خشونتاست. تو دیوانه شده
ی

ها با دیوانکی

نابود می امشب  مرد،  چند  .  است.  نادان هسنر تو  زیرا  شوند، 

، چهدیوانه و کور. نم ز در حال اتفاق است؟ توایز ببینز  چیر

 ها پلیس هستند، مگر نه؟ یک صدا: آن

دست را میها صو براکن:)با  بهرتش  خدا  ها آنپوشد.( 

 کمک کند. 
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به وحشر  شده،  میبایرن:)دیوانه  با  خود  وقنر  لرزد، 

به راست  سمت  در  از  میعجله  اگر کلی داخل  براکن  جهد.( 

 ای. خود را مرده حساب کن. بشنود، تو چه گفته

 من شلیک نکن، بایرن. کنم بهبراکن: خواهش می 

ق است. هیچ خانم جونز: ولش کن، او فقط یک احم

 رود. یاری او نمکس به

ز کاری نکن. دخیر پشت پیش   خان: جو، چنتر

به هنوز  بایرن:  مردم،  من  وقنر  باش،  داشته  خاطر 

او تعلق  ی ناقص در این سرزمینز که به این بچهدوستایز دارم. به

ام. دهم زنده بماند، چرا؟ من شخم خود را زدهدارد، اجازه می

آلو، در خرمنز که ما اضافه برآن، چه هست، یک پلیس پشم

کند.( یک لیوان  سوی براکن دراز میایم.)لیوایز به امشب کاشته

 آن نیاز داری. که به برندی براکن. مثل این

 خاطر خواهم داشت. براکن: این را به

فراموش.   کن،  فراموشش  غنچهبایرن:  گل من  ی 

داری، دارم که مرا سرحال نگاهمیاستاقدوس نیستم. ترا زنده نگه 

، یا ترا به  آویزم. چویر بلند یر مرا بخندایز

ز نمبینم آنبراکن: می  خواهند. ها چنتر

ز میی خالی، باد میبایرن: اگر در کله -پیچد، نور عقل نیر

-می  درخشد؛ تو خواهی دید، وقنر پشت سر کلی ارواح حرکت

، ارواچ شلاق خورده، آویخته. ارواچ   کنند. ارواچ در زنجیر

 . الیایی
 در ذهن هر مرد اسیر

براکن: از خودت حرف بزن، بایرن. پدر من برای تغییر  

ز شبیه بهبه  آن. صحنه آمد، یا چیر
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ز کرده باشد، اما به داشته باش   یاد بایرن: شاید او چنتر

ون آمد. از محله . شاید هم در  که او از زندان بیر ز نشتر ی فقیر

ز  پرچتر  ، ز پرچتر فراز  از  روشن  جدا روز  برای  شده  ردیف  های 

مرد میسازی خرگوش جایی که  از  شکار  ها،  توانست خرگوشر 

ها نه در انحصار آیر ای متعلق به مرغ کند. یا شاید از رودخانه

زار در روز روشن عبور کند،  توانست، از چمناربابان. و مرد می 

ز بر شکمش بخزد. او از زندان  سوار بر اسبش؛ نه آن که روی زمتر

-زندان باز نگردد. او فراموش نمخواهد هرگز بهآمده است، می 

دهنه ها،  زنجیر بهکند،  متعلق  زمینز که  و  در ها  است.  اربابان 

 روشنای هزار سال. 

الیاست،   جا عدالت وجود  بایرن. در این براکن: این اسیر

 دارد. 

این در  این بایرن:  تو  منظور  اگر  دارد.  پلیس وجود  جا 

 است. 

 براکن: همان عدالت است. 

ز باشد. اما درست وقنر تو از   بایرن: ممکن است، چنتر

ی بر گردن  شان افکندی.  این مردم تقاضای کمک کردی، زنجیر

. این جهت است که تو مرا میبه  خندایز

 جا سر زمینز دیوانه است. خان: اینت پیش دخیر پش 

بایرن: دیوانه در حد نفرت. جنگل مالامال نفرت است. 

 میآن
ی

 خاک  مانند اربایر زندکی
کنند. در آفتاب ها با گله و مشنر

شان با درختان  کنند و با آزادیرقصند، در کنار آتش مست میمی

اردواج می با سگصمغ  و در شب  زو کنند  ماه  برای  -زه میها 

 کشند. 
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. دخیر پشت پیش   خان: تو خودت هم کم تلخ هسنر

بایرن: تو راز پنهان مرا حدس زدی. اما تا حد پلیش که 

ند کلی حمایت میکند، گلنفکر می مقابل  در  را  او  کند،  رو ون 

گلن در  ند کلی  نیستم.  مردماحمق  ون  نوشرو  خانه،  ست، 

 صخره، اسب و سگ است. 

 ست. : مار مرگ در زیر خاک پنهان ریردون

و هم در بایرن:  داری، سگ وحشر  اگر دوست  ز  چنتر

ناک باشند، از جنگلی  تر غضب گلوی گوسفند. چرا آنان باید کم

 می
ی

کنند. چرا باید نرم باشند، وقنر جهان بر علیه  که در آن زندکی

 هاست؟ آن

ز را ریردون: نم  . تو قبل و بعد هر چیر ز باشر  چنتر
توایز

مینگ بهاه  ند کلی  اما   ، آب کنز در   که 
ی

سنکی انداخته آسایز  گیر 

آفتاب گیر فرو میکشد. سنگ در آبشود، آدم می  نور  رود و 

د. جای آن را می  گیر

ی ی آن چنان حرف میبراکن: تو درباره ز  که قتل چیر
زیز

می  ساده اتفاق  جنگل  در  میاست که  مار  سگ افتد.  کشد، 

می آنوحشر  ما  و  بله  میکشد.  را  بهها  او  آویخته  کشیم.  دار 

 خواهد شد، برای کار امشب. 

خانم جونز: کش مثل تو هرگز شخصی مثل ند کلی را 

 تواند اعدام کند. نم 

 کند. براکن: قانون او را اعدام می

چه است،  ایستاده  مردم  قانون  پشت سر  فرق بایرن: 

ز کنند. اگر آنان او را اعدام کنند، خ  ودشان  دارد، اگر مردم چنتر

اعدام کرده است،  را  اعلام کرده  یاغز  را  او  حکومنر که  اند. 
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تشنهروزنامه شهر  در  مردان هایی که  و  هستند،  او  خون  ی 

-سرانخوانند، وقنر همی او میهانه دربارهکوچکی که سر صبح

ز را آماده کرده است، آن ها هستند که از او نفرت  شان همه چیر

. نفرت دارند، ترش است در خودشان ها از آن  چه آندارند. آن 

یها از آن میچه آنو آن ز ها  ست که با عشق در آنترسند، چیر

کند و جرات  نهادینه شده. مردی که راست در آفتاب قد علم می 

 کند، خودش باشد. می

ی  ز ز ست که در نوشریردون: و آن چیر خانه تنهاترین چیر

 در درهای که تنها پرندهجهان 
ی

ها در آن صدا  ست. تخته سنکی

-کنند. یا مانند قطره آیر که در غاری از سنگ آهک چکه می می

ز  چنتر مرد  شود.  ساخته  سال  هزار  عرض  در  بلوری  تا  کند، 

 تنهاست، وقنر جهان را بر علیه خود تحریک کند. 

 اندازی. گریه میخان: تو مرا  بهدخیر پشت پیش 

بل از خواهی. دلایل گریه، ق بایرن: گریه، گریه کن اگر می 

ای گم پایان رسیده است. اما برای من گریه کن، پرندهامشب، به

ای ساخت تا ای. نه برای ند کلی، زیرا ند کلی افسانهشده در دره

 کند. افسانه
ی

کند و روز  ای که هر صبح با او طلوع میدر آن زندکی

ی ند کلی خواهم بود،  راه افسانهراند. من همپهلوی او میپهلو به

راه اسب زرد رنگش. او را شادمان کنم. رعد وبرق تندر همتا او  

-تواند کلاغ پیر جیغ جیغویی را چنان رنگ کند که از مادر هممی

پرنده شاهزادهچون  خواهرش کیت  شود.  سفید  دریایی  ی ی 

فحاش و خود ند که بن هال و پاور و "فرد وارد" همه با هم در 

یافته تجلی  جادهاو  شاه  آخرین  هم اند.  او  ست که  چنان ها. 

ز جهت خوشبیند، بهخودش می  ان رعد همتر حال است. دخیر
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-شود، تا بهست که شکسته نم زاده خانماند، اما کلی شاهمرده

 ها تقدیم شود. کرم

-توانند افسانه را اعدام کنند، همها نم ریردون: و آن

ز و  چنان ی قابل دیدن از سرزمتر ز الیا را. چیر
 اسیر

ی
.  که زنانکی آسمایز

 به 
ی

ده سرزمینز بزرگ با زندکی  خود آن در آزادی. گسیر
ی

 کی

افسانه ابتدای بایرن: کلی  از  اشتباه  است.  مغلوط  ای 

آن  در  الیا  اسیر اما  افسانهآغاز،  در  سرزمینز  بله.    ای. ست، 

مردی  و  دارد.  را  پروازش  قدرت  عقاب  تنها  آسمایز صاف که 

 هد بود. نوردیدن صحرایش خواچون عقاب قادر بههم

پیش  پشت  میدخیر  فکر  پس  عقاب خان:  تو   ، کنز

؟  هسنر

 بایرن: من؟ پری در باد. خانم! من در حال فروافتادنم. 

 شود.( ) کلی از سمت چپ وارد می 

ها ای از آن نیست، جو. اگر آنکلی: هنوز هیچ نشانه

ز بزنند، من همه پادگان  زنم. هاشان را آتش میمرا زمتر

 خانه بروی. که به تر این عاقلانهریردون: 

شوند. جایی آن وارد میها بهست که آن کلی: خانه جایی 

یر  دیگر  جای  هر  خواهم کرد.  ملاقات  پلیس  با  من  مکایز  که 

باد رفتهضف است. همه بر  ز  است. مانند کرنو که رفت و چیر

آن آمد.  نخواهند  که  پلیس  و  منم  تنها  رفت.  ها رهایی که 

 ها باید امشب بیایند. آننخواهند آمد. 

 کنم، خواهند آمد. بایرن: من فکر می

به دوباره  اگر  قطار  کلی:  تصادم  از  بعد   ، ز سرزمتر این 

می آنبازگردند،  من  است.  آغاز کار  تازه  این  قبلن فهمند  را  ها 
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از دست و  و مچل کرده  در جنگل مخقز شده  و  شان گریخته 

شان را جاسوسان و سیاهای ردیابها  ام. آنها را تنها وانهادهآن

 دنبال من روانه کردند. به

 شود.( ) صدای سوت قطاری شنیده می 

 گوش کن. 

 آیند. گان میبایرن: قطار. دیوانه 

پیش پشت  وحشتدخیر  وحشتخان:  است،  -ناک 

 ناک. 

خوش ایستکلی:)با  در  سوراچز  میان حالی(  و  گاه 

 گاه شکافز بزرگ. ایست

 تازند. سوی مرگ می مرد، بهریردون: بیست مرد، ش 

ز می افتند، جو. ما کار خود  کلی: بالاخره آمد، از کوه پایتر

 ست. شود. گوش کن. صدای آنرا کردیم. صدایش شنیده می

 چاره. خانم جونز:مردم یر 

ید. براکن: جلو این   کار را بگیر

ز نم چه اکنون و بعد رخ تواند، جلو آن بایرن: هیچ چیر

د. خواهد داد،   بگیر

 خان: وای خدای من. دخیر پشت پیش 

را شنید.  خانم جونز: گوش کن. می توان صدای قطار 

ز میآن  روند. ها از بتر

به همه  میریردون:  آنسکوت  همپیوندند.  اکنون ها 

 اند مرده

چه را درخورش ها آنهای دیو صفت. آنکلی: بدبخت

 بودند، دریافت داشتند. 
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 کش. براکن: تو دیو آدم

را می ن:)یقهبایر  او  باید  ی  تو  چرا  براکن.  تو هم  د.(  گیر

، وقنر دنیا آتش گرفته   ست. زنده بمایز

ش را بالا میکلی:)هفت  برد.( تو هم خواهی مرد. تیر

پیش پشت  میدخیر  او خان:)جیغ  بگذار  جو!  کشد.( 

 توانم بشنوم. ای. آه قطار... من نمقدر کافز کشتهبرود. تو به

؟ براکن مرد جنگتوایز آنکلی: براکن می -را تحمل کنز

به  پلیس  پلیس.  براکن مرد  ند کلی آمد. آنجو،  ز  جنگ  ها چنتر

 شوند.( مرداند.)دن و استیو داخل می

ها با آیند. قطار توقف کرد. آنها دارند میدن: ند پلیس

ی ما میعجله برای دست  تر از بیست نفر. آیند. بیش گیر

 کلی: بایست. 

یک با  مردی  وع    دن:  ریل، سرر از شکاف  قبل  فانوس، 

 دویدن کرد و فانوس را تکان داد. به

دیوانه مثل  تکان میهارت:  فریاد میها  و  قطار  داد  زد. 

ون پریدند. آن  آیند. این طرف میها دارند بهتوقف کرد. همه بیر

( چه ز آمیر متوقف  کلی:)تهدید  را  فانوس قطار  با  کش 

 کرد؟

 بایرن: دوست تو کرنو 

 کلی: آن کرنو بود، دن؟ کرنو؟ 

 دن: من فکرش را نکردم، بله. ممکن بود کرنو باشد. 

ز ما را آرزده بایرن:کرنو، لی ین... چه چیر وینگ، آرون سرر

 است؟ 

 .  کلی: تو باید بود او را زده باشر
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 دن: زده باشم، ما باید هر چه زودتر بگریزیم. 

 خانم جونز: تا امکان هست بروید. 

 ها را گرفته و برویم اسب توانیمهارت: می

نم  من  نه!  نوشکلی:  این  از  من  ون خواهم.  بیر خانه 

 روم. نم

ز خراب شده  است. دن: همه چیر

 شویم، اگر هر چه زودتر فرار نکنیم. هارت: ما گرفتار می

کلی: تمام است، اگر بمانیم. تمام است، اگر بگریزیم، 

بهتمام است. پس من می ی  ز باید چیر بدهم. آنمانم.  نشان  ها 

می آن آنقدر  تا  نوشجنگیم  بروند.  دست  از  حسایر  خانه ها 

رویم اگر بخواهیم. من اما فرار ست. بعد از آن میسنگر خویر 

وع نم نم  ی ما حالم که نقشهکنم. خوش کنم. هرگز از نو سرر

 رو شوم. ها رو بهخواهم با آنهم خورد. من میبه

. خواهی ما را بهتو میهارت:   جهنم بفرسنر

ون، اگر می  خواهی بروی. کلی: برو بیر

براکن که مراقب بایرن: ند مواظب براکن باش.)کلی به 

ون پریده، است شلیک می  فرصت کند. او از در سمت چپ بیر

وی پلیس ملحق شود.( تا به  نیر

 .  ریردون: نزدیک بود مرا بزیز

 . کلی: از سر راه جهنم من دور شو 

ی  طرف در هجوم می)پشت سر بایرن و دن به برد. تیر

میبه شلیک  او  مینشانه  عقب  چپش  شود که  بازوی  نشیند. 

 شود.( زخم می 

 بایرن: ند تو تیر خوردی؟
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ون کن.  ی نیست. این مردم را بیر ز کلی: فقط بازویم. چیر

 از سر راه دورشان کن. 

جز جک جونز از در  ) با راهنمایی بایرن و دن همه به

ون می ون را نگاه میروند. پشک به بیر کند.  سوی پنجره دویده بیر

ی شنیده می ز میصدای تیر  افتد.( شود و پش روی زمتر

 کلی: اوه پشک کوچک. 

میبایرن:)  بغل  را  داری پش  درد  زدند.  جور  بد  کند.( 

 رفیق؟

دود  ها میسوی آندهد. خانم جونز به )پش جوایر نم

 شود.( تا ببیند چه شده است. صدای فریادش شنیده می

 .  کلی: او را بیر

 ها پش مرا کشتند خانم جونز: آن

ز اتفافر بیفتد. همه کلی: متاسفم. من نم خواستم چنتر

ز به  رود. بایرن بچه را از سمت راست خارج میا پیشطرز خطچیر

 شود.( پنجره نزدیک میکند. کلی برای شلیک بهمی
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 پرده چهارم

 صحنه دوم 

 

 

فانوس با  صحنه  صحنه.  راههمان  روشن های  آهن 

کنار پنجره. هر   است. کلی کنار بار در حال نوشیدن است. بایرن

های دزدیده برای اند که آهنگر از خیشدو زره سنگینز پوشیده

بار قرار  با کلاه بسیار بزرگ آهنز که روی  آنان ساخته است. 

 دارد. 

 بایرن: ممکن است خوابیده باشند. 

 خوابند. ها امشب نم کلی: آن

آنان در سیاهی سایه اما  ها  بایرن: آتش روشن است، 

 گذرد. ها میاز آخرین شلیک ساعت هستند. یک

شود. اگر کنند که شنیده نم هایی میها شلیککلی: آن

این  را  است. تو خودت  پنجره خطرناک  نشان دهی. کنار  طور 

 خاطر خدا کنار بکش، یا کلاه رزه را بپوش. به

ز  ز است. کل آن خیلی سنگتر تر.  بایرن: لعنز خیلی سنگتر

 این طرح درسنر نیست. 

 بهیر از بدن انسان در برابر گلوله است. کلی: این خیلی 

 بایرن امکان فرار در این زره نیست. 
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 کلی: ما هم در حال فرار نیستیم. 

 بایرن: بدبختانه رزه برای جک نداشتیم. 

ز دیگری  ها ست که آنکلی: پلیس او را کشت. این چیر

دازند.   باید جزایش را بیی

 کنند. حمله می خانهنوش کردم به بایرن: فکر می 

آن ضمن کلی:  در  هستند.  خورشید  طلوع  منتظر  ها 

وی کمکی. من اما صیر نم   کنم. منتظر نیر

، صیر نم بایرن: تو می ، اما صیر میگویی . همهکنز ی کنز

 کنیم. ما صیر می

 کلی: برای چه؟

 کنیم. بایرن: برای هیچ. اما صیر می

احت گاو در حیاط سلاخ سردی خانه. به کلی: مثل اسیر

 خواهی مرد. 

تمام روز  و شاید  بایرن: حالا دو ساعت، سه ساعت 

-تیک تاک ساعت گوش میایم و بهاست که ما منتظر ایستاده

 که هنوز رم در بطری پر است. کنیم. در حالی

قسمت  استیو  و  دن  جو.  د،  بیر را  شورش  مرده  کلی: 

ه و لرزان مثل خرگوش در برابر  ی میدار پشت را نگه کنند و خیر

 ها حمله کنیم. آنمار. اما تو... با من بیا، جو. ما به

 بایرن: حمله در برابر دیواری از گلوله؟

ز ما رزه درست کردیم. کلی: به  خاطر همتر

فاصله فاصلهبایرن:  هست.  زانوان  در  در ای  هم  ای 

ان. ند! زره یک رویا  ای در قسمت دهها از آن بدتر فاصلهآرنج

. میاست. خودت خوب   دایز
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 گرداند. کلی:در عوض گلوله را برمی 

آن میبایرن:  به ها  پا  توانند  از  را  ما  و  حمله کنند  ما 

 درآورند. 

ون پریده و با هم شلیک کنیم.  توانیم به کلی: ما می بیر

 شوند. رو نم وقت با ما رو به شکنند، چون هیچها میآن

 استیو بگو. : این را بهبایرن

 ها فقط پلیس هستند. کلی: آن

برادرت دن بگو. او فقط یک پش است. بایرن: این را به

چه پلیس  ببیند،  او  شد.  امشب کشته  پش  تواند  کارها مییک 

پلیس بهکرد. فکر می از تفنگ  باور دارد، گلوله  او  طریقر  کنم، 

نرم دارد،  نمفرق  است،  حنر  تر  بکشد.  بهنمتواند  او تواند 

 معنای واقعی نیست. برسد. حتا کلوله به 

توانیم ترتیب پلیس را بدهیم. کلی: من و تو، خودمان می 

 دایز این تنها فرصت ماست. با من بیا. با من بیا، جو. تو می

بایرن: یک حلقه آتش دورادور ما کشیده شده، حلقه 

ا. فکر ها برای مگاه آتش. آتش گلوله و تفنگپلیس پشت دست

، ما که هستیم که به می یم. کنز  میان حلقه آتش بیی

دسته ما  اینی کلیکلی:  اگر  نیستیم،  و ها  بنشینیم  جا 

ی  ز  دانم. ست که من میشکوه کنیم. این آن چیر

بیش خیلی  تو  آنبایرن:  از  می تر  ، میچه  تو  گویی  . دایز

 ما می
ی

ز و آخرین بار در زندکی ، نقشه بهبرای اولتر -خطا رفتهدایز

تو می ز  دایز که بسیار بهاست.  خطا رفته است. دیگر هیچ چیر

گرداند. قطار برخورد نکرد.  پلیس ما را راه راست برنمرا بهآن

ون و هوای آزاد، که شاید  گیر میجا دستدر این کند، نه در بیر
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وی کمکی برای  ز که روز برسد، نیر ما شانش داشته باشیم. همتر

 رسد و هیچ کمکی برای ما نخواهد بود. لیس میپ

اینکلی: همه شانس ها که می ی  است.  ، درست  گویی

به ما  اگر  دارد،  امکایز وجود  اما  است.  دروغ  ون حمله یک  بیر

 کنیم و برای آن بجنگیم. 

ز می  . دری وجود دارد که ما از آن خارج بایرن: تو نیر دایز

ون مرگ در انتظار ماست.   شویم و بیر

 : منظورت پلیس است. کلی

ی بیش ز جا حضور دارد. همه تر از پلیس آنبایرن: چیر

الیا آن ی مردان کوچکی که ما جا صف کشیده است. همهاسیر

 که ما شکست داده  ایم مانند لیآزرده
ی

وینگ، کرنو و مردان بزرکی

جا  ها آنی آن ایم مانند کندی، اسکالون و لورنرگان. همهیا کشته

 اند، این در باز شود. صف کشیده منتظر 

 های تو خسته شدم. کلی: من از ناله

آن   همه  از  شدم.  خسته  خودم  از  امشب  من  بایرن: 

ها که دیده ز ها که کردهچیر ز ایم. پشک کشته شد،  ام. از همه چیر

که کلی را  راه کلی باشد، برای اینکه همبرای چه؟ فقط برای این

مسموم کرده  را که کلی  هوایی  و  لمس کند  را  -تماشا کند. کلی 

ما    های ما خانه کرده است. است، تنفس کند. مرگ در نفس

ون آنان در نور خورشید و روشنای چراغ را مسموم کرده ایم. بیر

، مردان صادفر که  ایمها جنگیدهمردان پاکی هستند که ما با آن

را اند. امنینر که ما آنصلیح و صفا زیستهشان بهگان با همسایه

ز را بهشکسته ها بر علیه  ایم. حالا آنهم ریختهایم. ما همه چیر

 اند. ما سربرداشته
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های خود گریه کلی: حالا دیر است، خیلی دیر که برکرده

 مان چه باشد. کنیم. مهم این است که ما حرکت بعدی 

ی ز چیر آن  این  دادیم. کندی، بایرن:  انجام  ما  ست که 

 هایی داشتند. سر و بچهاسکالون و لونرگان هم

ها او را درملبورن زندایز کلی: من هم مادری داشتم، آن

 کردند. 

 بایرن: جک جونز برای هیچ مرد. 

 کلی: پلیس او را کشت. 

 ایم، ند. قضاوت نشسته بایرن: ما به

مرد   یک  زود،  یا  بهکلی:دیر  باید   
ی

زندکی قضاوت در 

 بنشیند، امروز یا فردا. 

 بایرن: حالا درست است. 

ام، که چندان چه من کشتهتری از آنکلی: مردان بیش

هم زیاد نیست، خود من هم خواهم مرد، امشب، اگر مجبور 

بمانیم. حالا   زنده  بایست  ما  اگر  د،  بمیر باید  پلیس هم  باشم، 

ز شبیه است. ما همبه  کردیم، تاختیم.  چون مچه چیر
ی

ردان زندکی

وجه ناله نخواهم کرد.    هیچراه خنده. حالا بهسواری کردیم، هم 

ون حمله میتنایی به خودم به   ترسید. کنم، اگر شما میبیر

به  خودت  یبایرن:  ز چیر این  برو،  میتنهایی  -ست که 

تفنگ سوخت،  خواهد  ز  اولتر میخواهی.  منتظراند.  خواهی ها 

. اما همهشکوهبروی در تابش   ی  مندی که در آرزوی آن هسنر

 افکنز برای آتش افتخار مردنت. ما را تله می
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-طرف در میاجبار کلاه زره را بر سر گذاشته، بهکلی:)به

می من  شوید.  بروید گم  شما  بهرود.(  و روم.)  رسیده  در  کنار 

 راه من بیا. دوباره رو به بایرن.( جو، هم

 دارد.( را برمیبایرن: نه!) کلاه زره او 

 هر ترتیب. کلی: به

-دود( ند، برگرد. ند.) صدای گلولهطرف در میبایرن:)به

از در فاصله میای برمی بایرن  و  د  ز د. در را میخیر بندد. دن،  گیر

-داخل میخان از در سمت راست بهاستیو و دخیر پشت پیش 

 دوند.( 

این جو،  آندن:  است.  آمده  پیش  بهجا  خانه نوشها 

 اند؟ کردهحمله  

 بایرن: رفته. 

خان: تو زخم شدی، جو؟ تو زخم دخیر پشت پیش 

 .  هسنر

ون را نگاه میهارت:)کنج کند.( پلیش  کاوانه از پنجره بیر

 جا نیست. آن

عجله نشدهبایرن:  زخم  من  ندارند.  رفته ای  ام. کلی 

ی ز  ست که اتفاق افتاده است. است. این همه چیر

جنگد؟ اما صدای تنها خودش میدن: کجا...رفته؟ او  

-اند، یعنز کردهگیر نکردهها او را دست ای نیست. آنهیچ گلوله

 اند؟

دراز  ز  زمتر روی  باید  او  پنجره(  پشت  هارت:)هنوز 

 جا نیست. کشیده باشد. اما کش آن
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سوی من آتش کردند، من داشت او را  ها بهبایرن: آن

ها نتوانستند  زید، آنخواندم. او از کنار ساختمان لغعقب میبه

آن باش،  مواظب  استیو  ببینند.  را  میاو  ترا  طور  ها  این  زنند، 

 دهی. خودت را در پنجره نشان می

اما او میهارت:)از پنجره دور می کار خواهد چهشود.( 

 ها مبارزه کند. تنهایی با آنتواند بهکند؟ احمق نم 

دانم، می  جنگد یا نه. فقطدانم او دارد میبایرن: من نم 

 او رفته است. 

را خوب اسبش رسیده باشد، آنهارت: ممکن است، به

 در جنگل مخقز کرده بود. او رفته است. او ما را تنها گذاشت. 

 خاطر این حرف من ترا خواهم کشت. دن: به

 کند. خان: او هرگز بایرن را تنها رها نمدخیر پشت پیش

رود.( من گذاشتم او برود. از  طرف پنجره میبایرن:)به

 راهش بروم. من نرفتم. من خواست هم

 شدید. خان: هر دو کشته می دخیر پشت پیش 

 شویم. جا کشته می ی ما اینشک همهدن: یر 

 کنند. ها با طلوع صبح حمله میهارت: آن

ز بهزنند و ما را مجبور بهخانه را آتش میدن: نوش -رفتر

 کنند. ها میسوی گلوله

ها ما را مثل موش صحرایی  ایم. آن : ما گیر افتادههارت

ند. می  گیر

به  مردی  دیشب  ز  همتر پنجره.(  آرون بایرن:)کنار  نام 

شناگر   بود  پشی  او  او گریخت.  افتاد.  موشر گیر  مثل  یت  سرر

ار روی آب به ز  نگرد. انعکاس خورشید میرودخانه. شاید در نیر
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 طرف. خان: جو از پشت پنجره بیا این  دخیر پشت پیش

 توانیم بگریزیم. دن: مرد برجسته که ند بود، ما هم می

، بایرن: برای این کار بسیار دیر شده است، تو نم توایز

. چون آن  کنند. ها فورن آتش میحتا در را باز کنز

 هارت: پس خودمان تسلیم شویم. .  

 بایرن: در را باز کن، کارت تمام است. 

خدا از کنار پنجره  خاطر  خان: جو، بهدخیر پشت پیش

 جا. بیا این

ها، بایرن: عزیزم، من منظره را دوست دارم. آتش، سایه

سرمای شب، زیز سفید و دوست داشنر در زمینه تاریک شب.  

مند است، پس برای من گریه کن. زیرا این همه برای من ارزش

 تر دارم. ورزی را دوست من عشق 

تو می ؟  ز ب هارت: حتا در موقعینر چنتر این  هتوایز  فکر 

 . ؟ خیلی احمق هسنر ها باشر آه بکشر ز  چیر

کلی  خواهم. بهزنم. معذرت میبایرن: من زیاد حرف می 

 هم زیاد گفتم. 

 دن: او هیچ وقت آدم فروش نبوده است. 

ز را کردم او هست. بههارت: من فکر می جو هم همتر

 فکر هیچ کس جز خودش نیست. گفتم. او به

ز طور. بایرن: همه  ی ما هم همتر

کوشد او را از  خان:)بایرن را گرفته و میدخیر پشت پیش 

ها مواظب هستند. من از آن  دایز آنپنجره دور کند.( جو، می

 زارم. آن جایی است که طفلک جک را کشتند. پنجره یر 

 ها آن طفل را کشتند. بایرن: بله آن
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پیش پشت  بیا کنار) گلولهدخیر  پس  شلیک  خان:  ای 

 فتد.( اشده و بایرن فرو می

 زند.( ند، جو را کشتند. دن:)فریاد می

 توانیم انجام دهیم؟کار میهارت: او رفته است، ما چه 

گیر نخواهند کرد. من نباید دار زده دن: مرا زنده دست

 کشم. شوم. خودم را می

های عجیب و غرینر هستیم.  ز  هارت: ما شاهد چیر

(من ترا هم می ز  کشم. دن:)تهدید آمیر
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 پرده چهارم

 صحنه سوم 

 

 

چه جلو هتل. طلوع آفتاب. یک درخت صمغ.  میدان

صبح مه  در  را  صحنه  صحنه  ضعیقز  نور  است.  غرق  گاهی 

همه بر  سکویر  است.  صدایی روشن کرده  است.  مسلط  جا 

ون از صحنه شنیده می  شود. بیر

 قدر سرد است. صدای اول: چه

 صدای دوم: همیشه صبحدم سرد است. 

-خانه برویم، اگر دستهنوشصدای اول: بهیر است، به

 توانیم یک گیلاس رم بیندازیم بالا. ی ند کلی رفته باشند، می

شود. )از طرف راست صحنه صدای یک تیر شنیده می

شود. او سر تا پا زره شود که دوباره شلیک میهیکل کلی دیده می

 ست.( آسا یافته ا آلود اندامی غولپوشیده و در نور مه

 صدای اول: نگاه کن مرد! 

 صدای دوم: او ند کلی است. 

 صدای اول: دیدم. 

 شود.( بار گلوله شنیده می)صدای رگ
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کلی:)در حال پیش آمدن با صدای بلند.( بله! این ند  

جستکلی در  تو  تعقیب ست.  تو  نبودی؟  بودی،  من  جوی 

؟ پس بیا و مرا دست  گیر کن. یا صیر کن تا من بیایم کننده هسنر

م. شلیک کن. یالا. چرا مرا از پا نم اندازی؟ بله یاغز و ترا بگیر

به این مردی که  آمدهجاست،  ترا  شکارش  اسب  ای. کش که 

تخلیه کرد. چرا نم  را  بانک  و  گیر  آیی و مرا دست شب دزدید 

هماننم  ؟  مردگان کنز لونرگان  و  اسکلون  کندی،  که  طور 

ی شماست؟ کرنو  اسیی با  آیا کرنو  دادند.  انجام  نگبارک کریک 

 ارتش را راه بینداز. 

اندازی  شود.( های بسیاری شنیده می ) تیر

 صداها: متوقفش کنید. تمامش کنید. متوقفش کنید. 

روم و هر کار  توانید. حالا هر جا که بخواهم میکلی: نم

-ن میدهم. از پشت درختان درآیید، اگر گمابخواهم انجام می

ز نیست  کنید، قدرت توقف مرا دارید. ش نفر به  یک نفر، چنتر

ید و با من رو بهکه همیشه کرده ز ز اید؟ برخیر رو شوید. شما چنتر

ام راندید. شما مرا یاغز کردید. شما خواستید. شما مرا از خانه

وتان را بر علیه من تحریک کردید. شما دوستان مرا خریدید.  نیر

-اید، با سگیم کنند. شما مرا شکار کردهپول خویز که مرا تسل

ی شما را خواهم کشت. امشب اگر تان. همههای سیاه ردیاب

 ای از شما را. قدرتش را داشته باشم، دست کم عده

به آتش  صداها"  منفجر کنید.  را  رزه  بزنید.  تیر  پایش 

 کنید. 

کلی: شما مرا تنها رها نخواهید کرد، پس بیایید و با من 

 بجنگید. 
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انیش به) ه ز که او سخیز سد، تک گلولهمتر ای پایان میر

 شود.( شود. سکوت برقرار میشلیک می

بهت  سکویر  با  اول:)  بهتعقیب کننده  نگاه آور.(  او 

. این اوست، ند کلی.  ز  کنید، روی زمتر

می دوم:  کننده  بگریزد،  تعقیب  جنگل  در  توانست 

 بازگشت که بجنگد. 

. مردی تعقیب کننده اول: دیوانه. مرد   تنها، پایان تنهایی

 رو ون. های گلنعلیه جهان در جنگل

را   او  شد.  کشته  او  شد.  کشته  صداها:)فریادزنان( 

 گرفتیم. ما ند کلی را پایان دادیم. 

می هجوم  طرف  هر  از  دور )تعقیب کنندگان  و  آورند 

 شوند.( افتاده جمع می

 

                                                                                                         

 پرده 

 


